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 ادب عربیشرايط پذيرش مقاله در فصلنامۀ 
 

  . نحوۀ نگارش مقالات1

 رو دريافت مقالات در اين مجله به دو زبان زبان مجله فارسی و عربی است؛ از اين
 باشد.فارسی و عربی می

 ی را های زبان و ادبیات عرب محور و پژوهشی در حوزه اين مجله صرفاً مقالات داده
 کند و مقالات تحلیلی، مروری و نقد کتاب در اولويت انتشار آن قرار ندارد. منتشر می

 پردازی، نقد علمی،  مقالۀ ارسالی بايد واجد معیارهای علمی ـ پژوهشی همچون نظريه
 ابتکار و نوآوری و استفاده از منابع معتبر باشد.

 قالات آزاد است.هیئت تحريريۀ مجله در اصلاح و ويرايش علمی و ادبی م 
 .اين مجله از پذيرش مقالات حوزۀ ادبیات تطبیقی معذور است 
 نامۀ دانشجويان دوره کارشناسی ارشد در اولويت بررسی و  مقالات مستخرج از پايان

 باشد.پذيرش مجله نمی
 زمان برای نشريۀ  مقاله ارسالی قبلاً در نشريات ديگر يا همايشی چاپ نشده و هم

 ه باشد.ديگری ارسال نشد

  کلمه باشد. 7500تا  7000مقاله بايد بین 

 گذاری در نگارش مقاله الزامی  رعايت قواعد دستوری، آيین نگارش و علايم نشانه
 است.

  :آيات قرآنی بايد داخل پرانتز مخصوص آيات قرار گیرند؛ مانند﴾﴿ 
 مثال:  آدرس آيات قرآن بلافاصله پس از آيه و پیش از ترجمۀ آن، درون متن ذکر شود؛

(؛ مبارک است خداوندی که پروردگار همۀ 54)اعراف/ ﴾تَبارکََ اللّهُ رَبُّ العــالَمین﴿
 جهانیان است.

 

 . ساختار و اجزاء مقالات2
 مقاله بدين ترتیب تنظیم شود:

 ،کوتاه و گويای محتوای مقاله باشد. عنوان مقاله 

 الکترونیک ماره تلفن و آدرس پست )نشانی و ش نام نويسنده يا نويسندگان همراه با درجۀ علمی
و نويسندۀ مسئول مکاتبات علاوه بر ثبت در فرم سامانه، در يک صفحه جداگانه در 
سامانۀ مجله بارگذاری شود(. بديهی است تعداد و ترتیب نويسندگان پس از ارسال و 

 باشد.وجه قابل تغییر نمیثبت مقاله در سامانه به هیچ



 کلمه و به دو زبان فارسی و انگلیسی )در مورد مقالات  250تا  150بايد در : چکیده
ها  عربی به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی( نوشته شود و شامل هدف، روش، يافته

ايم، چگونه گیری باشد؛ به عبارت ديگر، در چکیده بايد بیان شود که چه گفته و نتیجه
 ايم.ايم و چه يافتهگفته

 تا شش واژه از میان کلماتی که نقش نمايه و فهرست را ايفا  حداکثر: های کلیدیواژه
های واژه»سازند. در مقابل عنوان وجوی الکترونیکی را آسان می کنند و کار جستمی

های کلیدی مورد نظر  ، علامت دونقطۀ بیانی ):( گذاشته شود و بعد از آن، واژه«کلیدی
 با علامت ويرگول )،( از هم جدا شوند.

 ها و فهرست نوشتگیری، پیبه ترتیب شاملِ مقدّمه، بدنۀ مقاله، نتیجه: دیصفحات بع
 منابع است و در نگارش هر قسمت، موارد زير رعايت شود:

 شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی.  مقدمّه، بستری است جهت آماده: مقدمّه
ی از متن بحث شود تا فضای روشندر مقدّمه معمولاً موضوع از کل به جزء بیان می

های برای خواننده حاصل شود. همچنین ضروری است که بیان مسئله، روش و هدف
بندی و یمـقدمه، تقسـتن مـیرد. در نوشـاله مد نظر قرار گـپژوهش در مقدمۀ مق

 ترتیب زير ضروری است: گذاری بهشماره
 آورده شود. ( به همراه توضیحات. مقدمه1گذاری )بدين صورت: عنوان مقدمه با شماره

 

  .پیشینۀ پژوهش )همراه با توضیحات(1-1

شود و در ادامه در اين بخش نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بیان می
گردند. سپس استنتاجی های پژوهش در ارتباط با همان موضوع مورد بحث، مرور میپیشینه

شوند. بديهی موجود نشان داده میگیرد، و خلأهای پژوهشی ها صورت می منطقی از مرور پیشینه
 ها صرفانتقادی است که در آنها پیشینه -است بهترين روش مرور، روش تحلیلی و يا تحلیلی
شوند و نظر و بندی میهای رويکردی گروهنظر از زمان و مکان انجام آنها، و بر مبنای شباهت

 شود.ديدگاه پژوهشگر)ان( نسبت به آنها بیان می
 

 و اهمیت پژوهش )همراه با توضیحات( . ضرورت1-2

 :هاست. اين بخش با شامل چارچوب نظری پژوهش، نقد، تحلیل و استدلال بدنۀ مقاله

شود. گذاری میشود و بقیۀ عناوين هم به همین صورت شمارهشروع می 2شمارۀ 
ها بايد از راست گذاریو...تنظیم شود. )شماره 3-2، 2-2، 1-2صورت  عناوين فرعی به

 به چپ باشد(.



 ای سامان يابد که گونههای مقاله است و بايد بهشامل ذکر فشردۀ يافته گیری:نتیجه
 صورت علمی و مستدل در آن بیابد. های پژوهش را بهخواننده پاسخ پرسش

 نوشت مقاله، قبل از منابع درج شود. توضیحات اضافیِ ضروری و ... در پی  :نوشتپی 
درون  10با فونت تايمز نیورومن  و اسامی نويسندگان خارجی،برابر لاتین اصطلاحات  -

 پرانتز در مقابلشان قید شود.
 :مراجعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است، مطابق ضوابط فهرست منابع 

  APA به شرح زير تنظیم شوند: 
 هاکتاب -

، نام مترجم يا مصححّ، نوبت )ايتالیک شود( نام کتابنام خانوادگی، نام نويسنده )سال نشر(،  -
 چاپ )اگر چاپ اول باشد، نیازی به ذکر آن نیست(، محل انتشار، ناشر.

، تنظیم و تدوينِ حمید رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه(، 1382جوادی آملی، عبداللّه ) -
 پارسانیا، قم، اسرا.

 

 هايی که دو نويسنده دارند:کتاب

 نام کتابو نام و نام خانوادگی نويسندۀ دوم )سال نشر(، نام خانوادگی، نام نويسندۀ اول  -
 )ايتالیک شود(، نام مترجم يا مصححّ، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.

 

 هايی که بیش از دو نويسنده دارند:کتاب

نام خانوادگی، نام نويسندۀ اول و همکاران )سال نشر(، نام کتاب )ايتالیک(، نام مترجم يا  -
 ، محل انتشار، ناشر.مصححّ، نوبت چاپ

 

 مانند مثال زير:؛ های يک نويسنده در يک سالارجاع به کتاب
 ، القاهرة، دار المعارف.الفن و مذاهبة في الشعر العربيالف(، 1997ضیف، شوقی ) -
 ، القاهرة، دار المعارف. الفن و مذاهبة في الشعر العربيب(، 1997ضیف، شوقی ) -

 

 بر اساس نام کتاب مرتب شوند:، هايی که نام نويسندۀ آنها مشخص نیستکتاب
 پور، تهران، نیلوفر.(، ترجمۀ محمدرضا مرعشی1390) هزارويک شب )الف لیله و لیله( -

 

 هامقاله

)ايتالیک شود(، شمارۀ دوره،  نام مجلّه، «عنوان مقاله»نام خانوادگی، نام نويسنده )سال نشر(،  -
 صفحه.شماره، 

 هايی که بیش از دو نويسنده دارند:مقاله
)ايتالیک شود(،  نام مجلّه، «عنوان مقاله»نام خانوادگی، نام نويسنده اول و همکاران )سال نشر(،  -

 شمارۀ دوره، شماره، صفحه.
 



 مقالۀ مجموعه مقالات

، نام ۀ مقالاتعنوان مجموع، «عنوان مقاله»اطلّاعات نويسنده يا نويسندگان )سال انتشار(،  -
 ويراستار)ان(، شمارۀ صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله، محل نشر، ناشر. مثال:

مجموعه مقالات ، در «اعجاز بیانی قرآن کريم با تکیه بر تشبیه و تمثیل»(، 1394فدوی، طیبه ) -
 ، کردستان، دانشگاه کردستان.42-27، دومین همايش ملی قرآن کريم و زبان و ادب عربی

 

 انشنامهمقالۀ د

، نام ويراستار)ان(، شمارۀ عنوان دانشنامه، «عنوان مقاله»اطلّاعات نويسنده )سال انتشار(،  -
 صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله، ناشر، محل نشر.

، ويراستۀ عبّاس حریّ، رسانی دايرۀالمعارف کتابداری و اطّلاع، در «ربط»(، 1380حريری، نجلا ) -
 .874-870، 1ج 

 

 رنتیهای اينتسايت

، نام و «عنوان موضوع داخل گیومه»اطلاعات نويسنده يا نويسندگان )آخرين تاريخ و زمان(، 
 نشانی اينترنتی به صورت ايتالیک.

 

 هاها و رسالهنامهپايان

 ، نام دانشگاه يا مؤسسه.«نامه يا رسالهعنوان پايان»اطلاعات نويسنده )سال دفاع(، 
 . راهنمای کلی نگارش3

 پايـین 4.5صفحه در ابعاد قطـع وزيری )حاشیۀ بالای صفحـه  20يـد در با مقالـه ،
 Wordمتر( و با استـفاده از برنامــۀ سانتی 5/4و حاشیـۀ چپ و راست  3.5صـفحه 

برای چکیده و منابع و  IRLotus  11برای متن، و  IRLotus  13و بالاتـر و قلـم 2013

متر سانتی 5/0ها، تورفتگی ابتدای پاراگرافمتنی تنظیم و تايپ شود و  ارجاعات درون
 Traditional Arabic 11 کار رفته در مقالات فارسی با فونتهای عربی بهباشد و متن

 نوشته شوند.

  مقالات عربی با قلم Traditional Arabic 13  انگلیسی با قلم و چکیدۀ Times New 

Roman11   تايپ شود. 
  نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار: شمارۀ صفحه( و ارجاعات در داخل متن به صورت(

منابعی که بیش از دو مؤلف دارند، به صورت )نام خانوادگی مؤلف اول و همکاران، 
فارسی، همانند منابع فارسی  شود. در مورد منابع غیر سال انتشار: شمارۀ صفحه( آورده

 عمل شود.

 استفاده « همان»نويسندگان از واژۀ  ارجاع تکراری به يک منبع، به جای نام نويسنده يا
 (.50شود: )همان: 



 های بیش از قرار داده شوند و نقل قول»« های مستقیم، داخل گیومۀ فارسی  قول نقل
متر از دو طرف و با قلم شمارۀ  صورت جدا از متن با تورفتگیِ يک سانتی چهل واژه، به

صورت مستقل نوشته  هها که جدای از متن و ب گونه نقل قول درج شود. اين 11
 شوند، نیازی به گیومه ندارند. می

 (.50-45: 1382گونه نوشته شود: )نک: کريمی، شده، بدين نقل قول خلاصه يا استنباط 

 ها، از راست به چپ نوشته شود.عددنويسی فصول و بخش 

 ها ترجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.ها، نمودارها و عکسجدول 

  استفاده شود، نه گیومۀ غیر فارسی»« گیومۀ فارسیاز"". 

 ويرگول به کلمات پیش از خود چسبیده باشد و به واسطۀ  کاما، نقطه، دونقطه، نقطه
 از کلمات بعدی فاصله داشته باشد. Spaceيک 

  )کلیۀ منابع درون متن، داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت )مؤلف، سال: صفحه
 آورده شوند.

 ۀ»کلمات مختوم به های غیرملفوظ، در حالت مضاف و موصوف، از علامت  برای »
ی او / ی من / نامۀ او به جای نامه( استفاده شود: خانۀ من به جای خانهG)شیفت+

 ی خودنوشت و...نامهنامۀ خودنوشت به جای زندگیزندگی

 شود؛ مثال:  هشود، علامت تشديد گذاشتدر موارد لازم و مواردی که موجب ابهام می
 علی، عِلیّ/ مبین، مبیّن. 

 «( در تمام مواردِ لازم رعايت شود؛ مثال: افعال استمراری: 2)کنترل+شیفت+« فاصله نیم
و « کار بردن  به»به جای « کاربردن به»، افعال مرکب مانند «می رود»به جای « رود می»

 ...و« باستان شناسی»به جای « شناسی باستان»کلمات مرکبّ مانند 
 در انتهای مقاله، کلیۀ منابع فارسی و عربی به انگلیسی ترجمه شود؛ مثال: -

 تهـران، پژوهشـگاه فرهنـگ شناسی شـناختی قـرآن معنی(، 1390نیا، علیرضا ) قائمی ،
 و انديشۀ اسلامی.

 Qaeminia, A.R. (2011), The Cognitive Semantics of the Quran, Tehran, Islamic Culture and 
Thought Research Institute, [In Persian[. 

 ( 1388شريفی، لیلا ،)«رويکردی شـناختی بـه يـک فعـل چنـدمعنايی فارسـی» ،
 .11-1، 4هـای علوم شناختی، سال يازدهم، ش  تـازه

 Sharifi, L. (2009), “A Cognitive Approach to a Persian Polysemous Verb”, New Sciences of 
Cognition, 11(4), 1-11, [In Persian[. 

 ( 1421أزهری، محمد بن أحمد ،)بیروت، دار إحیاء التراث العربي.تهذيب اللغة ، 



 Azhari, M. (1991), Tahzib al-Loghat, Beirut, Dar Ehya al-Torath al-Arabi, [In Arabic[. 
 

 . يادآوری مهم 4

  :مقاله از طريق ثبت نام در سامانۀ مجلهjalit.ut.ac.ir  .ارسال شود 

 نامۀ الخطّ مورد قبول نشريهّ و اصول نگارش بايد بر اساس آخرين شیوهرسم
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.

 شود.ای فاقد هر يک از موارد بالا باشد، از دستور کار خارج میچنانچه مقاله 

 و نويسندگان در ابتدای ارسال مقاله  است محفوظ از پذيرش حقّ انتشار هر مقاله، پس
شدن وضعیتّ مقاله، آن را به جای ديگر نفرستند. چنانچه  شوند تا مشخصّ متعهّد می

 اين موضوع رعايت نشود، هیئت تحريريّه در اتّخاذ تصمیم مقتضی مختار است.
 

ی و تصويب نهايی هیئت تحريريه مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ويراستار گواهی پذيرش
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Abstract 
From the formalists' viewpoint, verbal repetitions and the way they are used in 

the structure of artistic and aesthetic poetic texts have a great effect on the 

prominence of words. In literary texts, choosing the right words, the type of 

arrangement in the sentence, how words relate to each other in word structure, 

Pay attention to the sounds and music hidden in the letters that make up them it 

is effective in creating music and creating a harmonious atmosphere in literary 

texts. Repetition in new Arabic poetry has its particular form and structure and it 

is displayed at different levels of speech including the repetition of letters, 

vocabulary, sentences. The way these repetitions are placed in the texture of an 

ode shapes different forms in the structure of repetitions in the architecture of 

the ode which the  has a strong relationship  with the content of poetry and the 

poetic experience of the poet and is considered as an important foundation in 

appearing phonemic balance and melody of speech. This article aims at 

scrutinizing geometric repetitions in the poetry of Amal Donqol via analytic. 

Descriptive method. In Donqol's poem one can encounter different kinds of 

scholarly technical and with certain objectives. In a way that syntactic semantic 

cohesion of Donqol's odes is to a great extent. Based on geometric repetitions. 

Repetition in Donqol's poems aims at developing meaning, emphasis and 

stabilizing the message in the mind of the addressee, picturing and high lighting 

the concepts meant by the poet. 
 

Keywords: Parallelism of Vocabulary, geometric repetitions, new Arabic 

poetry, Amal Donqol. 
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 «أمل دنقل»و بررسی تکرارهای هندسی در شعر  نقد
 1سمیرا فراهانی 

  ، تهران، ایران.بان و ادبیات عربی دانشگاه تهراندانشجوی دکتری ز
 شهریار نیازی 

  ، تهران، ایران. دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
 ابوالحسن امین مقدسی
   ان، ایران. ، تهراستاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

 حسن مقیاسی
 ، قم، ایران.دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

 30/05/1401تاریخ پذیرش مقاله:    30/02/1399:  هتاریخ دریافت مقال
 پژوهشی -علمی

 چکیده
عری شناسیک متون شفرم هنری و زیبایی ،گرایان تکرارهای کلامی و نحوه حضور آنها در ساختمان شعرصورت باوربه 

در متون ادبی انتخاب واژگان مناسب، نوع چینش آنها به سزایی دارد.  تأثیرسازی کلام آورد که در برجستهرا به وجود می
در ساختمان جمله، چگونگی ارتباط واژگان با یکدیگر در ساختار کلام، توجه به آواها و موسیقی نهفته در حروف 

ی و خلق فضای آهنگین در متون ادبی تأثیرگذار باشد. تکرار در شعر نو عربی تواند در ایجاد موسیق آنها می ۀدهند تشکیل
فرم و ساختار خاص خود را داراست و در سطوح مختلف کلامی از جمله تکرار حروف، واژگان، جملات و مقاطع نمود 

 ی از ساختارهای تکرارکال مختلفحضور و چگونگی قرار گرفتن این گونه از تکرارها در بافت قصیده اش نحوۀیافته است. 
آورد که ارتباط محکمی با مضمون شعر و تجربه شعری شاعر در معماری قصیده به وجود می راموسوم به تکرار هندسی 

 -روش توصیفی حاضر با مقاله آید. دربه حساب میکلام  نظم آهنگآوایی و  رکن مهمی در پیدایی توازندارد و 
 کلامی هایتکرارانواع در شعر دنقل . ه استشدپرداخته ندسی در شعر أمل دنقل تحلیلی به بررسی انواع تکرارهای ه

های ای که انسجام ساختاری و معنایی قصیدهبه گونه مشخصی از سوی شاعر صورت گرفتهو با اغراض  ، فنیآگاهانه
ید و تثبیت پیام در تکرار در شعر دنقل با هدف گسترش معنا، تأکدنقل تا حد زیادی مرهون تکرارهای هندسی است. 

 ذهن مخاطب، تصویرسازی و برجسته کردن مفاهیم مورد نظر شاعر صورت گرفته است.
 

 أمل دنقل.شعر نو عربی، تکرارهای هندسی، توازن آوایی، توازن واژگانی،  :کلیدی هایهواژ
 

 مقدمه.1
دارند. ارزش  ایدر ایجاد هارمونی و خلق فضای آهنگین کلام نقش عمده یزبانواژگان و الفاظ 

ود ـهای آوایی نمیقی درونی در متون شعری در قالب نظامـموسیقایی حروف جهت خلق موس
یابد که متأثر از حالات درونی و عاطفی شاعر است که متناسب با تجربه شعری خود از می

های آوایی نهفته در حروف و نغمات حاصل از توالی آنها در ساختار ایقاعی کلام بهره ظرفیت
نهد. عنصر اصلی هر کلامی سو با سایر عناصر آوایی، موسیقی شعر خود را بنا میبرد و همیم

است  یواژگان ستند. هر جمله متشکل از مجموعۀه یا غیر موزون واژگان و الفاظاعم از موزون 
ای های صرفی و نحوی صورتی از ساختارهقوانین زبان معیار در نظام بر اساسنشینی آنها که هم

پیام و تصویرگر حالات، احساسات و عواطف گوینده آن  دهند که دربردارندۀستوری را شکل مید
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نشینی است. در ساختار هر واژه حروف دارای کارکردهای آوایی و معنایی خاصی هستند که هم
های دستوری در ساخت که یهنگامبخشد و آنها در ساختمان کلمه، به آن کلمه هویت می

های زبانی و معنا و القاگر پیام رند متناسب با اغراض کلام رسانندۀگیمله قرار مینظیر ج تر بزرگ
متون  یسنگ بنامایه و شاعران که جان ژهیو بهعاطفی گوینده هستند. در این میان کاربران زبان 

و برند می های آوایی واژگان زبان بهرهشعری آنان بر واژگان و الفاظ زبان استوار است از قابلیت
های روحی و روانی در شعر خود به ریتم و آهنگ نهفته جهت ترسیم فضاهای عاطفی و خلجان

 کنند. در هر یک از حروف توجه می
در متون ادبی انتخاب واژگان مناسب، نوع چینش آنها در ساختمان جمله، چگونگی ارتباط 

دهنده آنها ر حروف تشکیلواژگان با یکدیگر در ساختار کلام، توجه به آواها و موسیقی نهفته د
تواند در ایجاد موسیقی و خلق فضای آهنگین در متون ادبی تأثیرگذار باشد. الیوت معتقد است می

تواند خوب یا بد باشد؛ این جای کلمات است که می ،که کلمه خوب یا بد در شعر وجود ندارد
دهند وگرنه یبا نشان مییعنی این در ترکیب و نسج و یا نظام شعر است که کلمات خود را ناز

، یکدکن یعیشف) ند زیباترین جلوه را خواهند داشتهمان الفاظ نازیبا اگر به جای خود نشسته باش

واژگان، زبان گویای احساسات و  چراکهگزینش الفاظ در شعر اهمیت بالایی دارد؛  .(272: 1380
های شخصی و درونی عواطف گوینده خود هستند و تصویرگر عوالم خیال و روایتگر اندیشه

آفرینی در ساختار آوایی کلام به رو در شمار ارکان اصلی زیبایی ینا سخنگویان زبان هستند؛ از
روند. در شعر نو الفاظ کارکردهای متفاوتی دارند از جمله ایجاد توازن و ایقاع در بافت شمار می

شان با سایر اجزاء جمله و تکرار نشینیشعر؛ بدین معنا که جایگاه قرار گرفتن آنها در جمله و هم
آورد که بر بار های متعددی از انواع توازن را به وجود میهای مختلف، گونهآنها به صورت

افزاید. تکرار در سطح واژگان زبان اگر به صورت آگاهانه و از روی اختیار موسیقیایی شعر می
دو چندانی  تأثیرا معنا داشته باشد صورت پذیرد و در جایگاه خود به کار رود و ارتباط محکمی ب

در شعر معاصر موسیقی ای برخوردار خواهد بود. شناسی ویژهخواهد داشت و ارزش ادبی و زیبایی
درونی شعر با عناصر اصلی آن از جمله مضمون، عاطفه و تخیل پیوند دارد؛ بدین معنا که 

فاظ با یکدیگر متأثر از موسیقی چگونگی انتخاب واژگان، نحوه چینش و ترکیب آنها و ارتباط ال
ها و توان با به کارگیری ترکیبات نرم و خشن، گونه مختلف صامتمی چراکهاست؛  درونی

چنین موسیقی ها و دیگر صنایع لفظی ارتباط میان مضمون و واژگان را حفظ کرد. هممصوت
تواند ند. شاعر مینگیختن احساسات و عواطف مخاطبان ایفا کاتواند نقش مهمی در بردرونی می

فته در شعر را به خواننده القا کند همندی از آهنگ حروف و ترکیب واژگان احساسات نبا بهره
  .(114: 1391وحانی، )ر
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از دیدگاه فرمالیستی شکل تکرارها در ساختمان قصیده در اثر نحوه چینش و قرار گرفتن هر 
آید که از یک ده به وجود مییک از سطوح مختلف تکرارهای کلامی در بافت روایی قصی

های مختلفی از تکرارهای کند و در نهایت موجب پیدایی گونهمعماری و نظم خاصی تبعیت می
شود. این شکل از تکرارها به جهت هندسه خاصی که دارند در انسجام آوایی و هندسی می

هنری و مگیری دارند و موجب برجسته شدن کلام شده و با ابعاد ـمعنایی کلام نقش چش
و به ایجاد توازن در ساختارهای آوایی شعر کمک شایانی  کندشناختی اثر پیوند برقرار میزیبایی

توازن، فهم و درک و دریافت و داشتن یک شمّ و بصیرت، برای ساخت و »کند. در حقیقت می
تعادل  ها و اجزای جمله است که در نهایتهای موسیقایی در پارهها و آهنگپیدایی انواع حالت

 .(143: 1380)محبتی، « معنوی و موسیقیایی و لفظی در کلام پدیدار گردد

های مختلفی از جمله ای دارد و در قالبدر شعر أمل دنقل تکرار حضور پررنگ و برجسته 
تکرار در سطح حروف، واژگان و الفاظ زبان و نیز تکرار جملات و مقاطع نمود یافته است. تکرار 

شعری اوست. در اکثر  های ویژۀای دارد و یکی از مشخصهبارز و برجسته در شعر دنقل نمود
های دنقل تکرار کارکرد یافته است و به یکی از عناصر بلاغی و آوایی مهم قریب به اتفاق قصیده

در شعر وی بدل گشته است. در شعر دنقل تکرار در خدمت معنا و اغراض شعری شاعر قرار 
بر پایه تکرارهای صورت گرفته در کلام وی استوار  عمدتاًیت قصیده ای که محورگونهگرفته به

 است. 
 پژوهش پیشینۀ.1-1

ها أمل دنقل از جمله شاعران برجسته معاصر عرب است که به دلیل شخصیت ادبی و نیز شاخصه
های و از شعر وی جنبه شده واقعهای خاص شعری خود، مورد توجه پژوهشگران و ویژگی

های بالایی دارد که زمینه را برای رزیابی قرار گرفته است. شعر دنقل پتانسیلمختلفی مورد ا
بررسی اشعار او از زوایای مختلف فراهم نموده است. با این همه در خصوص تکرار در شعر أمل 

ظاهرة التکرار في »ای با عنوان دنقل تاکنون پژوهش مستقلی در ایران صورت نگرفته است. مقاله
به چاپ رسیده  1985ششم مجله ابداع در سال  ۀنوشته حسین عید در شمار «شعر أمل دنقل

های مختلفی از حیات شعری دنقل است که نویسنده در آن به بررسی اسلوب تکرار در دوره
های هایی از انواع تکرار از جمله تکرار واژگان، جملات و مقاطع در قصیدهپرداخته و به نمونه
های نموده است. در خصوص کارکرد تکرار در شعر عربی پژوهش ای گذراشعری دنقل اشاره

های صورت گرفته به کارکرد انواع تکرار در قالب تکرار بسیاری انجام شده است. اغلب پژوهش
 های شعری شاعران پرداخته است از جمله:حروف، واژگان، جملات و مقاطع در قصیده

که نویسندگان در آن به بررسی ( 1393 مانی،رح)« شناسی تکرار در شعر توفیق زیادزیبایی» 
پردازند و بسامد انواع انواع تکرار در قالب تکرارهای صوتی، لفظی و تکرار عبارت در شعر زیاد می
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هایی از انواع تکرار ازجمله تکرار بدایت، هرمی، تکرار متون شعری زیاد بررسی نموده و به گونه
کارکرد عنصر تکرار و زیبایی آن در »مقاله  اند.یاد پرداختهی و.. در شعر زلازمه قبلی و بعدی، رأس

که به بررسی تکرار حرف  (1395 ،زارعی کفایت)« یاب(ـشاکر س رژوهی شعر بدـپ شعر نو )مورد
های مشهور سیاب آرایی(، تکرار واژه، تکرار بیش از یک واژه و جمله در برخی از قصیده)واج

که « د لفظی و معنوی تکرار در شعر احمد مطر و عمران صالحیکارکر»مقاله  .ستاشده  پرداخته
ع تکرار لفظی و معنوی در شعر دو شاعر یاد شده در قالب تکرار لفظ، انگارنده در آن به کارکرد انو

بررسی تکرار هندسی و کارکرد آن در »تکرار واژگان متوازن و تکرار عبارت پرداخته است. مقاله 
که نویسندگان مقاله به کارکرد پنج نوع تکرار استهلالی، هرمی،  (1398 بهروزی،)« بقره ۀسور

شعر  التکرار الهندسی في»مقاله  اند.بقره اشاره کرده ۀای و تراکمی در آیات سورختامی، دایره
در آن به  دگاننرگااز دیگر مقالاتی است که ن( 1396و شیرازی، شیرازی رعف)« عبدالرحیم محمود

ای، لازمه، هرمی و نواع تکرار هندسی از جمله استهلالی، تراکمی، دایرهکارکرد پنج نوع از ا
 اند. هشعری عبدالرحیم محمود پرداخت هایتراکمی در قصیده

شود، بیش از همه بر فرم و ساختار تکرارهای کلامی در آنچه در این مقاله بدان پرداخته می
شناسی و ی نمود یافته و با ابعاد زیباییشعر أمل دنقل تکیه دارد که در قالب انواع تکرار هندس

اعم از کلامی تبیین تکرارهای  درصددپژوهش حاضر  .محتوایی شعر شاعر پیوند خورده است
های دنقل به منظور دستیابی ی در ساختار قصیدهمختلف زبان هایها و گروهتکرار واژگان، عبارت

چگونگی و نحوه ر اوست. بر این اساس های هندسی به کار رفته در ساختمان اشعابه فرم و شکل
گیرد تا پاسخی به این سؤالات توزیع و پراکندگی تکرارها در بافت شعر مورد ارزیابی قرار می

های آوایی و باشد که تکرارهای به کار رفته در بافت کلام دنقل چه تأثیری در خلق دلالت
های محوری و اساسی متن ا اندیشهسطوح مختلف تکرار تا چه میزان بمعنایی در شعر وی دارد و 

هدفی را  خود چه و تجربه شعری شاعر در ارتباط است و دنقل از به کارگیری انواع تکرار در شعر
  کند.دنبال می

 توازن واژگانی.2
است و هر چه توانایی شاعر و استعداد شاعرانگی « رستاخیز کلمات» یکدکن یعیشفشعر به تعبیر 

های نهفته در واژگان و گیری از ظرفیتمیزان توانایی او در بهرهوی بیشتر باشد به همان 
فراخوانی الفاظ متناسب با اغراض شعری خود بیشتر خواهد بود. در نوع ادبی شعر به ویژه شعر نو 

های آوایی واژگان زبان نمود بیشتری دارد. از آنجا که موسیقی شعر توجه به این جنبه از ظرفیت
کلام نمود  نظام مندن عروضی و قافیه نیست نقش کلمات در ایجاد فضای نو تنها منحصر به وز

در کلام الفاظ  ینینظم آفربیشتری دارد. در واقع شاعران با افزودن قواعدی بر زبان معیار جهت 
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کار آنها خلق انواع توازن در سطوح مختلف زبان گیرد. حاصل ن زبان را به خدمت میو واژگا
در شعر معاصر . های آوایی، واژگانی و نحوی استای کلامی در حوزهاست که ناشی از تکراره

فنی در ساختار متن شعری به  یهاروشهای بیانی و از عربی از جمله شعر نو تکرار یکی از شیوه
های مختلف شناختی بوده و دربردارنده دلالتشناسانه و زیباییرود که دارای ابعاد سبکشمار می

های متفاوتی در متن شعری دارد که متناسب با فضای کلی قصیده و معنایی است و کارکرد
طع و عبارت تجلی ـتجربه شعری شاعر در ساختمان قصیده در قالب تکرار واژگان، جمله، مق

یابد. نقشی که تکرار در شعر نو دارد فراتر از کارکرد آن در شعر کلاسیک است. تکرار در شعر می
های ساختاری و گردد و دارای پتانسیلکه موجب انسجام متن میمعاصر عنصر پویا و فعالی است 

دهنده افکار مسلط بر متن و روابط میان اجزاء سازنده کلام چون ویترینی نشانمدلالی است و ه
نگاهی بلاغی به تکرار  «بناء الاسلوب فی شعر الحداثة»است. عبدالمطلب در کتاب خود با نام 

اینده آن ساختار ژرفی است که بر چگونگی کارکرد معنا در انواع دارد و معتقد است که تکرار نم
کند و تنها راه کشف این حقیقت تتبع مفردات بدیعی در شکل سطحی و مختلف بدیع حکم می

در شعر نو الفاظ کارکردهای متفاوتی  .(109: 1995)عبدالمطلب،  سپس ارتباط آن با حرکت معناست
اع در بافت شعر؛ بدین معنا که جایگاه قرار گرفتن آنها در جمله و دارند از جمله ایجاد توازن و ایق

های متعددی از انواع های مختلف، گونهشان با سایر اجزاء جمله و تکرار آنها به صورتنشینیهم
افزاید. تکرار در سطح واژگان زبان اگر به آورد که بر بار موسیقیایی شعر میتوازن را به وجود می

و از روی اختیار صورت پذیرد و در جایگاه خود به کار رود و ارتباط محکمی با صورت آگاهانه 
ای برخوردار شناسی ویژهارزش ادبی و زیباییاز چندانی خواهد داشت و ود تأثیر ،معنا داشته باشد

تکرار در خدمت نظام درونی متن ادبی است و در تشکیل آن مشارکت دارد زیرا » خواهد بود.
توازن  (.54: 1396مقدسی، )امین« در است برخی تصاویر شعری خویش را از نو بسازدشاعر با آن قا

ای از تکرارهایی است که در سطوح مختلف زبان از جمله واژه، گروه و واژگانی شامل مجموعه
یابد. تکرار از عناصر موسیقی درونی در شعر نو بوده و به عنوان هسته اصلی و پایه جمله نمود می

ناقدان و ادیبان عرب با توجه به  آید.ن نوع از ایقاعات لغوی )زبانی( به شمار میاساسی ای
چگونگی حضور تکرار در شعر شاعران نوپرداز انواع و سطوح مختلفی برای این عنصر برجسته در 

منحصر به  عمدتاًآنچه که در بلاغت قدیم در خصوص تکرار آمده اند. شعر معاصر در نظر گرفته
است و ناظر به اغراض مجازی و نقش تکرار در معنای کلام است؛ حال آنکه تکرار در تکرار لفظ 

تر از گذشته دارد و به عنوان ابزاری جهت خلق موسیقی و بلاغت معاصر نقشی فراتر و مهم
شناسی متون شعری در ارتباط رود و با ابعاد آوایی و زیباییرسیدن به توازن در کلام به کار می

های گوناگون در شعر به کار رفته تکرار اگرچه از نخستین ادوار شعر عربی به صورتپدیده » است
های بیان، صورت و ماهیت مشخصی به خود است؛ اما در عصر حاضر به عنوان یکی از شیوه



 7/ 1401،  تابستان 2شمارۀ  ،14 سال ،ادب عربی

 «ی ابداع و نوآوری معرفی شده استهاگرفته و حتی در برخی موارد به عنوان یکی از شاخصه
محمد صابر عبید در کتاب پژوهشگران و ناقدان معاصر عرب از جمله  .(230: 1962، ة)الملائک

حرکیة »و حسن الغرفی در کتاب  «القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الایقاعیة»
به پدیده تکرار و کارکرد آن در متون شعری معاصر از منظر  «المعاصر يالشعر العرب الایقاع في

تکرار واژه اعم از تکرار مختلف نظر به اینکه سطوح ی و ساختاری توجه نموده و های آوایدلالت
انواع مختلفی  باشد گرفته)اسم یا فعل(، عبارت و مقطع در کدام قسمت از ساختمان قصیده جای 

را معرفی و...  ، تکرار پایانی، تکرار لازمه، تکرار پلکانیکرار هندسی از جمله تکرار آغازیناز ت
اشاره  هر یک از این انواع در شعر امل دنقلکارکرد که در ادامه به  (93-81: 2001)الغرفی،  دانکرده

 خواهد شد.    
 تکرار آغازین  .2-1

های اسمی و یا قیدی و حتی در این نوع از تکرار سطوح مختلف زبانی از جمله واژگان، گروه
شود و عدادی از مقاطع تکرار میدر یک مقطع یا تدر آغاز هر سطر شعری به طور منظم جملات 

یابد. این نوع از تکرارهای هندسی بر پایه شکل خارجی و مود میندر دو سطح ایقاعی و معنایی 
ظاهری متن استوار است که شاعر با استفاده از آن در قالب تکرار کلمه یا عبارتی خاص، مفاهیم 

های شخصی خود که قصد القای آن یشهو اند وانهاده شده در بافت روایی شعر را به سمت دیدگاه
کند. ای که مد نظر دارد تأکید میدهد و یا بر آن موضوع و سوژهبه مخاطبان را دارد سوق می
مان قصیده ـسته شدن کلام و ایجاد حالت زبانی خاص در ساختـچنین عملکردی موجب برج

ارها هدفمند و آگاهانه از سوی این نوع از تکر معمولاًشود که دارای ابعاد فنی و روانی است. می
های معنایی متن شعری در ارتباط است و اغراضی فراتر از گیرد و با لایهشاعران صورت می

در  .است وع تکرار هندسی در شعر دنقلاقی از این ندمص «الخاتمة» قصیدهکند. تأکید را دنبال می
خود را .« ارع في آخر اللیل . . آه . الشو» قصیده توازن واژگانی در قالب تکرار جمله و عبارتاین 

خوانی داشتن با عنوان دهد که محوریت قصیده بر آن استوار است و افزون بر همنشان می
تناسب مو  لقای آن را به مخاطب دارد هماهنگقصیده با مضمون کلام و پیامی که شاعر قصد ا

خاموشی و جمودی که . در این قصیده شاعر تصویری از سکوت، عدم پویایی و تحرک، است
گذارد. سه عبارتی که در ابتدا، میانه و شود را به نمایش میها حاکم میهنگام در خیابانشب

چتری است که بر فضای معنایی کل قصیده سایه  همچونشود مقطع پایانی قصیده تکرار می
 شده انیبمفاهیم ای که افکنده و بر مفاهیمی که به دنبال آنها آورده شده هیمنه دارد؛ به گونه

کننده آن است. این نوع از تکرار در شعر دنقل با و به نوعی تکمیل منطبق با عبارت کلیدی متن
 هدف گسترش معنا و تصویرسازی کارکرد یافته است. با تأمل در ساختار قصیده حاضر و
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اند فتهرار عبارت در شعر دنقل نمود یاـدهای زبانی که در قالب تکـونگی قرار گرفتن واحـچگ
 توان فرم و ساختار قصیده را بر مبنای شکل زیر چنین ترسیم نمود:می

 
تکرار به کار رفته در  است.« الآخرون.. دائما»دیگر از این نوع تکرار در شعر دنقل قصیده  نمونۀ

این شعر از نوع تکرار عبارت است که دنقل به طور منظم در سطرهای ابتدایی قصیده آن را تکرار 
کیدی أهای به کار رفته در کلام تنشینی با سایر عبارتمدر ه« لست أنا الذي...»عبارت د. کنمی

بر نفی صفات و رفتارهای غیراخلاقی از سوی شاعر است و غرض از آن آگاه نمودن جامعه از 
 که از سوی دشمنان متوجه فرهنگ و نسل آینده جامعه است. وجود خطراتی است 

 
 تامی(تکرار پایانی )خ .2-2

های شعری شاعران نوپرداز عرب شاهد نوع از دیگری از تکرار هندسی که در بسیاری از قصیده
آن هستیم تکرار پایانی یا ختامی است؛ بدین معنا که سطوح مختلف زبانی اعم از واژگان، 

های حاکم بر آن و معماری سایر ها و جملات به فراخور فضای کلی قصیده و اندیشهعبارت
شود. این نوع از تکرار اگر در راستای ترسیم تجربه شعری شاعر در پایان قصیده تکرار می مقاطع،

تکرار ختامی به  متناسب با عنوان شعر باشد از ارزش و غنای معنایی بیشتری برخوردار است.
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های کلیدی شعر را ثیرگذاری کلام، شاعر الفاظ یا عبارتأنوعی حسن ختام کار است و به جهت ت
مفهوم کلی وانهاده  کنندۀگر عواطف و احساسات و ترسیمکند که در واقع بیانهم تکرار می از پی

در شعر در قصیده است. در این نوع از تکرار، عنوان قصیده یا کلمات و یا مفهوم آن در بیت یا 
جاد ـاین نوع از تکرار نقش فنی مهمی را در بافت شعر ای»شود. ابیات پایانی قصیده تکرار می

گیرد ای است که عقاید و احساساتی را که از وجود شاعر نشأت میکند و در نوع خود، آرایهمی
و روانی آنها بر عاطفی  تأثیرکند تا در این نوع تکرار بعضی کلمات را با توجه به دهی میسازمان

شعر أمل  در ای از تکرار ختامینمونه «المطر»قصیده  .(182-181: 2011)شرتح،  «خودش تکرار کند
آن هنگام که در عالم رؤیا بر  ؛کشددنقل در این قصیده خیال محبوب را به تصویر می .است دنقل

و بارش باران در حقیقت بارش خاطرات گذشته و رویای عاشقانه شاعر را به  شوداو وارد می
که کشد باریدن باران را به تصویر می ۀدر سطرهای ابتدایی قصیده دنقل صحن .همراه دارد

رویاهای گذشته را  ۀهم شوید وباران همه چیز حتی فراموشی و خاطرات غبارگرفته را می تقطرا
بیانگر تغییر « یرحل»با فعل « مطر»نشینی واژه در مقطع دوم همسازد. در خیال شاعر عیان می

و طراوت  ،محبوب است که با رفتن خود« مطر»است. مقصود شاعر از « مطر»کارکرد معنایی واژه 
در سطرهای پایانی قصیده  زندگی را از وجود شاعر گرفته و او را افسرده و غمگین ساخته است.

که در مقطع اول تصویری از بارش « مطر»شاعر میان حال و گذشته خود در رفت و آمد است. 
است. در حقیقت  عشق حاکم بر عاشق و معشوق حضور کنندۀر انتهای قصیده ترسیمباران است د

دو بعد معنایی متفاوتی در شعر « یرحل المطر»و « ینزل المطر»مطر در قالب دو عبارت  اژۀتکرار و
اول آغاز رؤیای شاعر و حضور محبوب در خیال شاعرانه اوست و در  عبارتدر « مطر»دنقل دارد. 

ها در پایان قصیده به نوعی حالت دارد که تکرار آن عشقه به کوچ کردن و رفتن عبارت دوم اشار
خاطرات شاعر و  یادآوربارش باران در حقیقت  سازد.در پی قطرات باران را تجسم می رش پیبا

تجسم باران در نگاه شاعر کشد. محبوب وی است که پیوسته انتظار وصال او را می کنندۀتداعی
 روزهای تلخ و شیرین است.  و عاطفی به همراه بازآفرینی احساسیفضاهای 
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است که در آن دنقل های شعری یکی دیگر از ماندگارترین قصیده «خیرةکلمات اسپارتاکوس الأ»

اسپارتاکوس  -خواند از زبان اسپارتاکوس، به مقاومت و پایداری در برابر حاکمان استبداد فرامی
رو و از فرمانبرداری او سر باز زد از این رابر قیصر روم شورش نمودرهبر بردگان رومی بود که در ب

دنقل در این قصیده، از زبان اسپارتاکوس  ن معاصر رمز سرکشی و عصیان است.در شعر شاعرا
دار، آخرین سخنان خود را خطاب به مردم بیان داشته و  در پای چوبه که آنگاهگوید سخن می

در  سرکشی و مقاومت دار نتیجه اند. از نظر او چوبهخوآنان را به مبارزه علیه قیصر روم فرا می
 و زورگویان عصر است و مرگ وی در حقیقت، مرگ در راه آزادی و آزادگی است. برابر ظالمان

شود و شاعر در پایان قصیده های مختلف قصیده تکرار میعبارت محوری و کلیدی که در بخش
  است.« موه الانحناءعلِّ»جمله کند آن را سه بار تکرار می

 
خرین کلماتی است که اسپارتاکوس در پای این جمله متناسب با عنوان قصیده بوده و در واقع آ

کند که به آورد. اسپارتاکوس در این قصیده به دشمنان خود توصیه میچوبۀ دار به زبان می
فرزندانشان سر فرود آوردن )الانحناء( در برابر ظالمان را بیاموزند تا زنده بمانند؛ چراکه فرجام 

 هایدر بخش« علِّموه الانحناء»است. عبارت خواهی قهرمانان و مبارزه با ظالمان مرگ آزادی
مختلف قصیده نیز متناسب با مقصود شاعر و تجربه شعری وی تکرار شده است. بیان این جمله 
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در کلام ایجاد کرده است؛ عبارت مذکور دو وجه دارد که متضاد از زبان اسپارتاکوس فضایی 
م و جور است؛ اما در پس معنای اولیه معنای اولیه آن فرمانبرداری و سر خم کردن در برابر ظل

منظور اصلی اسپارتاکوس طعن و تحقیر بزدلانی است که آزادی و آزادگی خود را فدای تن دادن 
حضور اسپارتاکوس در شعر دنقل نقابی است که  کنند.به بردگی و اطاعت از حاکمان نالایق می

صراحت در گفتار دوری جسته و گری و شاعر توانسته است ضمن حلول در شخصیت او از غنائی
بدین شیوه بعدی نمادین و رمزی به اثر خود ببخشد و با شخصیت حاضر در شعر خویش به مرز 

 (.  36: 1391ایوکی، )نجفییکی شدن برسد 
  تکرار پلکانی .2-3 

ار تکر هایلشکاند، نوعی دیگر از گفته« التکرار المتدرج»که در ادبیات عربی به آن تکرار پلکانی 
تر است. این شکل از تکرار تر و پیچیدههندسی در شعر نو است که نسبت به سایر انواع تکرار فنی

گردد و افزون بر به دلیل ساختار ویژه خود، موجب انسجام در شکل ظاهری و معماری قصیده می
ود. تکرار هرمی مهارت فنی بالایی را ـشصیده میـآن موجب گسترش معنا در بافت روایی ق

پای طلبد و متناسب با تجربه شعری شاعر در راستای نیل به درجات ایقاعی و موسیقایی هممی
خاصی است که از تجربه  تکرار هرمی تابع هندسهگیرد. های معنایی در کلام شکل میدلالت

هندسی  که این ساختار گیردهای تکرار شده در قصیده نشأت میشعری وانهاده در شعر و ساخت
در ادامه به  .(274: 2003)قرانیا، و هماهنگی دارد  ناسبقصیده ت فرد منحصربههای با ویژگی غالباً

 «تعلیق علی ما حدث في مخیم الوحدات»قصیده : ز این نوع تکرار اشاره خواهد شدای انمونه
ست بدان دچار شده را بازگو ـیأس و حزنی که در اثر شک ار روایی دارد که دنقل در آنـساخت
دلالت بر « قلت»گویی کرده بود. کارکرد فعل ماضی تر آن را پیشد. شکستی که خود پیشکنمی

ست شاهد آن است دور از ذهن ـنون پس از شکـاک ،عهـاین دارد که شاعر وقایعی را که جام
انگیز و و بارها نسبت بدان هشدار داده بود. فضای حاکم بر قصیده فضایی حزنانسته دنمی

کند که در اثر های تلخ جامعه خود را بیان میواقعیتدر هر مقطع ه شاعر ناامیدانه است ک
نان را از پای در آورد مردم را ـای که باید دشمگلوله ،های غلطاستـناکارآمدی حکومت و سی

دافع وطن باشد مزدوری است که به هنگام جنگ از میدان ـتی مـکشد و سربازی که بایسمی
 گریزد. می

نخست و به نوعی در رأس  ۀه حاضر ترسیم دوراندیشی دنقل است. در پلدر حقیقت قصید
في »و شبه جمله « و کثیراً مراراً»آمده که در سه مقطع با واژگانی چون « قلت لکم»هرم عبارت 
نشین شده و بیانگر این است که شاعر بارها خطر چنین شکستی را احساس هم« السنة البعیدة

آگاه کرده بود. با حرکت از رأس هرم به سوی سطرهای بعدی در  کرده و مردم را نسبت بدان
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شود و تا پایان قصیده پله پله وی را تا مقاطع چهارگانه، مخاطب با تجربه شعری شاعر همراه می
رسد. گویی جنگ است میکند تا به نتیجه نهایی که همان ترسیم پیشآخرین سطر همراهی می

توجهی به هشدار جنگ است که بی نتیجه پله آخر دربردارندۀ مقطع به عنوانسطرهای پایانی هر 
و « حاصر»های در مقطع اول، کارکرد فعل« تقتلنا»کند. تکرار فعل شاعر با حسرت از آن یاد می

 ۀعمق فاجعه و شکست سختی است که جامع دهندۀنشان« فاضت»نیز تکرار فعل  و« اغتصب»
سنگین و دردآور از هر کس دیگری برای دنقل شاعر متحمل آن شده است. شکستی که بیش 

 توان به صورت زیر نمایش داد:حاضر را می است. ساختار قصیدۀ

 
 

 ایتکرار دایره .2-4
ها به صورت گونه که از نامش پیداست تعدادی از واژگان و عبارتدر این نوع از تکرار همان

شوند. در این شیوه از تکرار یک یا چند ر میوار در ابتدا و انتهای قصیده به طور متوالی تکرادایره
آید. لازم به ذکر است که ممکن است سطرهای تکرار سطر شعری در ابتدا و انتهای قصیده می

ایان قصیده به طور صد در صد مطابق با سطرهای آغازین نباشد؛ اما در عین حال شده در پ
ای از آن بوده و متناسب با اصل تکرار است و در راستای تقویت بار هماهنگ با بخش عمده

ر د دنقلای از این نوع تکرار است که نمونه «زهور»قصیده  .(202: 2001)عبید، معنایی قصیده است 
تجربه شعری خود را  له و نیز واژگان به کار رفته در مقطع آغازین و پایانی قصیدهقالب تکرار جم

در أمل دنقل این قصیده را در بیمارستان و در دوران پایانی عمر خود سروده است.  کند.بازگو می
تجربه ها پیوند ظریف و لطیفی را برقرار ساخته است. گلزندگی و مرگ خود و میان این قصیده 
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پیرامونش نگاهی عمیق و فلسفی باشد. مرگ و نیستی موجب شده تا نگاه دنقل به جهان  بیماری
کائنات و موجودات عالم ماده است و در این میان  در نظر دنقل حکمی است که شامل همۀ

بیهوشی و  در حالتدنقل عواطف و احساسات درونی نیست.  گل دستهتفاوتی میان انسان و یک 
کنندگان از وی در کنار تخت او قرار دادند که عیادت یگل دسته با )مرگ و زندگی( هشیاری

کند که در آن واحد تجربه مشترکی با ها همزاد پنداری میشود و میان خود و گلبرانگیخته می
های معنایی واژگان به کار رفته با تغییر در دلالتقصیده  پایانیدر سطرهای دنقل یکدیگر دارند. 

از عمق دارد. نگاهی که برخاسته  گل دستهنگاهی متفاوت به  دهنخست قصی یدر سطرها
 شاعردر حقیقت  و متفاوت از نگاه انسانی است که از اندیشه مرگ فاصله دارد. احساس شاعر

 کشد و چون او رو به مرگ )پژمردگی(های آخر خود را میداند که نفسرا شبیه خود می گل دسته
صیده ـواژگان به کار رفته در آن با عنوان ق و یدهـپایانی قص. سطرهای ابتدایی و دو زوال دار

 ای قصیده را به وجود آورده است.خوانی دارد و ساختار دایرههم
 پایان آغاز

 

  
در  .که رنگ و بویی رمانتیک دارد است «العینان خضراوان»نمونه دیگری از این نوع تکرار قصیده 

شود و دنقل با بیانی های آن در هیئت زن زیبارویی مجسم مینگاه دنقل شهر اسکندریه و زیبایی
کند. عنوان قصیده، سطرهای آغازین و رمزگونه احساس خود را نسبت به اسکندریه ابراز می

پایانی آن از مصادیق تکرار اسم است که از نظر ایقاعی با سایر واژگان به کار رفته در بافت کلی 
هایی با حرف روی مشترک بر آهنگ و موسیقی کلام قافیه در قالب وخوانی دارد قصیده هم

از نظر معنایی نیز تکرارهای به کار رفته در ابتدا و انتهای قصیده، تکرار اندیشه  افزوده است.
های محوری و اصلی شعر است. در قصیده حاضر محور کلام شاعر توصیف اسکندریه و زیبایی

کننده عشق و علاقه شاعر به شهر انتهای قصیده تداعی و تکرار عبارت کلیدی در ابتدا وآن است 
اسکندریه و بیانگر نوع نگاهی است که بدان دارد و گویای این حقیقت است که با وجود همه 

 بسته و علاقمند به آن است. مشکلات این شهر باز هم در نظر وی زیباست و دل
 آغاز

 
 پایان

 العینان خضراوان و العینان خضراوان 

 7مروحتان  روحتانم 
 (130تا: )دنقل، بی
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 تکرار لازمه . 2-5
در این نوع از تکرار جمله یا عبارت شعری در مقاطع مختلف متناسب با ساختار و سطوح ایقاعی و 

و بنای کلی  نشود و به عنوان محور اساسی و مرکزی قصیده در ساختمادلالی قصیده تکرار می
ی، کوتاهی و بلندی آن و چگونگی توزیع آن در بافت قصیده یابد. تکرار سطر شعرشعر تجلی می

گیرد. این نوع از تکرار در قالب فواصل مکانی مختلف با توجه به تجربه شعری شاعر صورت می
ها در مقاطع حضور آن ۀهای اسمی و جملات است که پراکندگی و نحوبیشتر شامل تکرار گروه

شود. تکرار لازمه به دو نوع تکرار لازمه قبلی و م میساز بعد موسیقایی کلامختلف قصیده زمینه
شود. تکرار لازمه قبلی تکرار یک جمله یا عبارت واحد در آغاز هر تکرار لازمه بعدی تقسیم می

های معنایی و آوایی هر مقطع است که استمرار آن در ابتدای مقاطع راهگشای ورود به دلالت
بارت در پایان هر مقطع را شامل ـدی تکرار جمله یا عرار لازمه بعـبخش است. در مقابل، تک

و عنصر محوری قصیده  اتکا ۀشود که علاوه بر خلق تناسب آوایی و موسیقایی به عنوان نقطمی
این نوع از تکرار در شعر شاعران نوپرداز از بسامد بالایی  .(208 - 207: 2001)عبید:  رودبه شمار می

 هایی از آن اشاره خواهد شد.نمونهبرخوردار است که در ادامه به 
 نمونه تکرار لازمه قبلی .2-5-1

 است که لازمه قبلیاز نوع تکرار « البکاء بین یدي زرقاء الیمامة»تکرار به کار رفته در قصیده 
عبارتی کلیدی برای ورود به هر مقطع شعری دنقل است.  جمله« ایتها العرافة المقدسة» عبارت

دارد که با  ةیمامگویی کند اشاره به داستان پیشمقطع آن را تکرار می که دنقل در ابتدای هر
ها دید و به قوم خود هشدار داد؛ اما کسی بدان ن را از دوردستچشمان تیزبین خود سپاه دشم

 جهان عرب را پس از شکست ژوئن نابساماننمادین، اوضاع  دنقل در این سرودۀ توجه نکرد.
فتن صورت گرفته در قصیده حاضر به نوعی تأکیدی بر نادیده گر تکراردهد. ( نشان می1967)

در شعر  ةزرقاء الیمام آنان در قبال سرنوشت میهن است. دغدغه دهندۀروشنفکران جامعه و نشان
توجهی دیگران واقع است که مورد بی دوراندیشیهای آگاه و رمز خود شاعر و نیز انسان»دنقل 

زرقاء  چراکه دهد؛ را خطاب قرار مي ةدر این گفتگو شاعر، زرقاء الیمامگشته و همواره در انزوایند. 
تنها کسي است که غم و اندوه شاعر را از دیرباز در وجود خود نهفته دارد. در حقیقت دنقل 

 .(436-435 :2002)البحراوي،  «دهد معاصر پیوند مي  و درد جامعهدردهاي تاریخي یمامة را با غم 
دربردانده معنایی کنایی و اعتراضی از سوی شاعر است و « العرافة المقدسة ایتها»تکرار عبارت 

بینی پیشتر پیش آن شده بیانگر این مطلب است که شکستی که جامعه معاصر عرب متحمل
 .آن اهمال صورت گرفته است شده و در خصوص آن هشدار داده شده بود؛ اما جهت مقابله با

 
 
 

 (163-159تا: )دنقل، بی

 مقدسة. .أیتها النبیة ال آغاز مقطع اول 

 أیتها العرافة المقدسة. . آغاز مقطع دوم

 . .8أیتها النبیة المقدسة آغاز مقطع سوم
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 نمونه تکرار لازمه بعدی. 2-5-2

 فرمانده شهیدی است که تا پای جان و تا آخرین« مازن ابوجودت»در رثای « لیلیة ةبکائی»قصیده 
متشکل از دو مقطع است  ادشدهی ها مقاومت و ایستادگی نمود. قصیدۀئیلیاگلوله در مقابل اسر

آورد و الی در پایان مقاطع شعری خود میؤکه شاعر یک عبارت کلیدی را در به صورت جمله س
عبارت مذکور با  اگرچهدهد؛ در قالب تکرار لازمه پایانی ساختار موسیقایی قصیده را شکل می

اما از نظر معنایی و دلالی منطبق با جمله پایانی  ،وم آمده استاندکی تغییر در پایان مقطع د
از کلمات محوری قصیده است که علاوه بر اینکه در قالب تکرار « ةرصاص»مقطع اول است. 

در طول قصیده نیز کمک شایانی به ایجاد ایقاع درونی  بار( چهار) لازمه ذکر شده است، تکرار آن
ابومازن تا آخرین گلوله  همچونگر این مطلب است که یداعشعر دنقل کرده است و به نوعی ت

های مختلف صیغه هب« یبکی»افزون بر این فعل  در برابر دشمن بایستی مقاومت و پایداری نمود.
خود را  درونی شاعر اندوه»بار در قصیده تکرار شده است.  دووطن نیز  ۀ)أبکی، نبکی، تبکی( و واژ

است و  منعکس نموده مؤنثمفرد  و الغیرغائب، متکلم وحده و مع یرادر قالب ضم« بکاء»با فعل 
تأکید دارد که خود این  -آمده شیپبه جهت وضع  -حاضران و غایبان بر گریستن بدین شیوه 

گیرد که قرار میرصاصه  واژۀدرونی و منفی دنقل است که در تضاد با حالت  ۀکنندترسیم مسئله
بین سلب و ایجاب پدید آورده  توازن دقیقیرهای حاضر در شعر کارکرد مثبتی در شعر دارد. تکرا

   .(30: 1985)عید،  «است
 
 
 

  
 (145-144تا: )دنقل، بی

 تکرار تراکمی .2-6

در این نوع از توازن واژگانی الفاظ زبان اعم از اسم یا فعل یا حرف به صورت غیر منظم و بدون 
شوند. کارکرد پیروی از الگوی خاصی در سراسر قصیده هر جا ضرورت کلام ایجاب کند تکرار می
بنا بر ساختار  این نوع تکرار نیز در دو سطح ایقاعی و دلالی قابل بررسی است. تکرار تراکمی

قصیده رخ دهد  موسیقایی شعر، ممکن است در مقدمۀ قصیده و با توجه به سایر ارکان دستوری و
گردد که ناشی از تجمع واحدهای آوایی زبان است و که موجب تنوع آوایی و موسیقایی شعر می

مضمون و ممکن است به فراخور یا ممکن است در میانه و یا انتهای قصیده متجلی شود و نیز 
واژگان و الفاظ زبان  .(213 - 212: 2001)عبید،  ر در کل فضای قصیده پراکنده باشدمایه شعدرون

سازند. در هایی هستند که ساختمان یک قصیده را میخواه فعل یا اسم یا حرف در حکم خشت

 نسألها: أین خطوط النار؟ پایان مقطع اول
 وهل تری الرصاصة الاولی هناک.. أم هنا؟

 أسأل إن کانت هنا الرصاصة الاولی؟ پایان مقطع دوم
 ؟؟9أم أنها هناک
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کلی در ها در یک بخش از قصیده یا به طور تکرار تراکمی کثرت واژگان تکرار شده و تراکم آن
 گردد. تکرارهایی که هدفمند بوده و همسراسر بنای شعر موجب استحکام ساختاری قصیده می

های فکری و عاطفی از سوی شاعر در سراسر بافت زمینهمایه و فحوای شعر و پسسو با درون
 ثیرگذاری هر چهأشود تا افزون بر القای پیام بر بار موسیقیایی کلام جهت تقصیده پراکنده می

گذشته و   است که شاعر، در قالب آن به مقایسه هایی از قصیده« الخیول»قصیدۀ  بیشتر بیفزاید.
اش بیان  یپردازد و حسرت و اندوه خود را در قالب جملات و عبارات شعرعرب می  ۀحال جامع

جایگاهی مهم، « خیل: اسب»عرب،   گذشته های قهرمانی میراث حماسی و داستاندارد. در  می
)الخولی، است.  رمز قدرت، شجاعت و جنگاوری یدر میدان جنگ داشته و در شعر عرب ژهیو به

میان گذشته و حال  ، تقابلی«العادیات«  ساختار سوره دنقل در این قصیده با تغییر در (666: 2013
د. نخست آنکه شاعر از دهدر این قصیده دو چیز را نشان می اهمیت زمان»کند.  ار میها برقر عرب

اباروی و ن ناکارآمدی  ا دوران معاصر که دورهپر افتخار سواران )رمز( ب  میان گذشته ظر محتوایین
سازد و این حالت را با انسان عربی معاصر )مدلول( که در شرایط هاست ارتباط برقرار می آن

بار و پر  کند و دیگر آنکه از نظر زبانی تقابلی میان گذشتۀ ضعیف و ناتوان است مقایسه می کنونی
از « خیل و خیول»بر این اساس، واژه (. 192: 2007)سلیمان، « سازددوران تلخ معاصر برقرار می

 جربۀپربسامدترین الفاظ به کار رفته در ساختار قصیده است که به فراخور محتوا و هماهنگ با ت
ه حاضر شده ساز موسیقی و ایقاع درونی قصیدشعری شاعر در کنار سایر واژگان پر تکرار زمینه

جهت برجسته کردن « خیل»تکرار به کار رفته در بافت کلام با توجه به دلالت معنایی واژه  است.
میان دوران شکوه و اقتدار  اریخی است که دنقل آن را در قالب مقایسۀساختن شکاف ت و نمایان

تکرار همچنین دارد. در اثر شکستی که بدان دچار شدند بیان میآنها ملت عرب و وضعیت کنونی 
رنوشت خود و جامعه اشاره دارد و تکرار ـافراد ملت در تعیین س به نقش سازندۀ« الناس»واژه 
به منظور  -رفتهبا توجه به بافتی که این افعال در آن به کار  -« صیري»و « ارکضي»های فعل

ند و از ثر آن متحمل شکست شدنکوهش عملکرد مردم و انتقاد از سستی و رخوتی است که در ا
 اند.  پر افتخار خود فاصله گرفته گذشتۀ



 17/ 1401،  تابستان 2شمارۀ  ،14 سال ،ادب عربی

 
از جمله قصایدی است که دنقل آزادانه به بیان مواضع سیاسی « أغنیة الکعکة الحجریة» قصیدۀ

در اعتراض به  1972پردازد. دنقل این قصیده را در پی تظاهرات دانشجویان در سال خود می
ه آشفتگی و دگرگونی اوضاع جامعه و کشتار های انور سادات سرود. وی در این قصیدسیاست

کشد و برای تحریک مردم و ها را به قتلگاه به تصویر میها و زندانگناه و تبدیل خانهمردم بی
. با کندرسیدن به پیروزی آنان را به مبارزه و قیام دعوت می برانگیختن روحیه مبارزه در آنان و

کند تکرارهای به کار رفته در بافت ه دنبال میتوجه به هدفی که دنقل از سرودن این قصید
های ناکارآمد سردمداران قصیده به منظور بیدار کردن روحیه انقلابی و پایداری در برابر سیاست

تکرار فعل و اسم و نیز تکرار جمله است. تکرار یده از نوع جامعه است. تکرارهای موجود در قص
دقت الساعة »، «دقت الساعة المتعبة»های ر عبارتتکراو  «الرصاص»، «: قبرهاأضرحة» واژگان
 بعُدی حماسی و انقلابی ،طع مختلف قصیده پراکنده شدهکه در مقا« سلحةلأفارفعوا ا»و « القاسیة

موجب شده تا های تکرار شده از ابتدا تا انتهای قصیده و حضور الفاظ و عبارتبه قصیده بخشیده 
 ت یکنواخت و متوازن در ساختمان کلی قصیده توزیع شود.ابعاد معنایی و ایقاعی تکرار به صور

متعبة و »نشینی با صفات مختلفی چون بار در هم دوازدهبه طور کلی « ت الساعةدقّ»عبارت 
آمده است که موجب شده است تا عبارت مذکور در بافت روایی قصیده کارکرد متفاوتی  «قاسیة

گذرد و او را خسته کرده است و به کندی میطن و داشته باشد. به تعبیر دنقل زمان برای مام
 هاساعتطولانی شده و این سپری کردن  کشد بیش از حدآزادی و گشایشی که انتظارش را می

عبارت مذکور بخشیده و به را جدیدی  معنای« قاسیة»صفت شاعر  آور شده است. در ادامهملال
ای دارد که از سوی نظام رحمانهدی بیدادهای اقتصاارقر مصر و اریخاشاره به حوادث سیاسی ت

  .(185-184: 1995، غاليابو ي)علحاکم وضع شده بود 
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 نتیجه.3

تکرار یکی از صنایع پر کاربرد در شعر أمل دنقل است که شاعر به فراخور تجربه شعری خود و 
نقل کمتر برد. تکرار در شعر دنیز متناسب با ساختار محتوایی و موسیقایی کلام از آن بهره می

های شعری خود و هماهنگ با نظم و ایقاع به تصادفی بوده و شاعر آگاهانه و متناسب با اندیشه
برد. هنگ کلام آن را به کار میآبا نغم سوقصیده جهت ادای پیام خود و همکار رفته در معماری 

د که با هندسه دهتکرار در شعر دنقل بیش از همه در قالب تکرار لفظ و عبارت خود را نشان می
جایی و یا حذف هر یک از ای جابهخاصی در سطرهای شعری توزیع و پراکنده شده است؛ به گونه

موسیقی و ایقاع درونی آن  ،برد و افزون بر خلل در معناآنها انسجام ساختاری قصیده را از بین می
و شاعر متناسب با ای سیاسی اجتماعی دارد مایهریزد. شعر امل دنقل درونبه هم میرا نیز 

در ذهن مخاطب، گسترش  های خویشر جهت تأکید و تثبیت پیاماغراض شعری خود از تکرا
برد. کارکرد تکرارهای هندسی در شعر دنقل بیانگر این است که معنا، تصویرسازی و ... بهره می

ند. کهای دنقل فنی و هدفمند است و از الگوی خاصی تبعیت میتکرارهای کلامی در قصیده
ناختی شعر و تأثیرگذاری آن بر مخاطب را دو چندان ـشچنین عملکردی از تکرار درجه زیبایی

 سازد.   می
 نوشتپی
 هابر سر خانه -زنان بر دوش خود وشاح انداخته و در آستانه مرگ )قبرها(ها در پایان شب...آه/ بیوهخیابان.1

ها در پایان هایی از تار عنکبوت/ خیابانن شب...آه/ رشتهها در پایاکشند/ خیابانفریاد می )صاحبان مکنت(
 اند. هایی که در نور ماه آرام و خاموش به خواب رفتهشب...آه/ افعی

من آن کسی نیستم که قدرت باروری را در وجود کودکانتان نابود و آنان را نابارور کردم/ من آن کسی نیستم که .2
 مبستر شوم/ من آن کسی نیستم که شبانه نزد معشوقه پادشاه بروم.نبش قبر کرده تا با اجساد مردگان ه

دارد/ از ی پرده برمیـکند/ و فراموشگین میـسبز را از میوه سن یها و شاخهشوید/ را می و درختبارد/ می .3
کند/ درخت خشک و های مهربانی/ از خاطرات عشقی که زمان آن را گم کرده است/..../ باران کوچ میقصه

شوند/ و ها محو میبارند/ رنگمی ها فروپوشاند/ غمها و تصویرها را در خود میشود/ و غبار، نقشژمرده میپ
بم ـبوب من! قلـکند/ و ای محباران کوچ می بارد/باران می کند/بارد/ باران کوچ میها.../.../ باران میقلب
 کشد..ظار میـچنان انتـهم
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گفتند/ « آری»گفت در برابر کسانی که « نه»او که معبود بادهاست/ آن کس که  عظمت از آن شیطان است.... 4
ام )سرم( با را آموخت/ .../ من بر چوبه دار صبح آویزانم/ و پیشانی« عدم»کسی که به انسان نابودی و از بین بردن 

یصر بزرگ: من خطا کردم مرگ خم شده است/ زیرا من..به گاه زنده بودن سر )در بربر کسی( خم نکردم /.../ ای ق
که بر گردنم پیچیده  بوسم میبگذار بر روی چوبه دارم دستت را ببوسم/ من اکنون ریسمانی را  /کنم میاعتراف 

گذرید/ در پایان عصر/ رویای جهان خوشبخت را نداشته کنان میشده است/.../ ای برادرانم که از میدان تعظیم
 تعظیم کردن را به او بیاموزید. یاموزید/ تعظیم کردن را به او بیاموزید/باشید.../.../تعظیم کردن را به او ب

هایی که در صحراها به سوی مرزها به صف در گذرند/ توپعید فطر می ۀهایی که در رژبه شما گفتم/ گردان. 5
شایند/ دشمنان را گسازند/ آتش نمیپردازیم/ پیروزی نمیآن را ما میدرمان ای که بهای شکستن و آیند/ گلولهمی

از کسی  کشند.../.../ به شما گفتم/ از خطر سرباز../کشند/ ولیکن/ آن گاه که صدایمان را بالا ببریم/ ما را مینمی
گریزد/..../ به شما گفتم/ اما/ اگر مرگ فرا رسد/ از میدان می کند/پردازد حراست میکه به وی حقوق ماهیانه می
اندازد.../ زیرا شود/ سلاحش را بر زمین میر شود/ خسته و درمانده.. بدانجا وارد میاگر یکی از شما وارد این شه

و  ها زبانه کشید/سازد..../ به شما گفتم/ اما شما/ نشنیدید/ پس آتش بر اردوگاهآن/ شادی کودکان را استوار نمی
 ها بسیار گشت...جسدها... فراوان شد/ و کلاهخودها و زره

ه آن در کارتی نوشته شده بینم/ و روی هر دستۀ گل/ اسم آورندرا/ میان خواب و بیداری میسبدی از گل  و. 6
اش با کشد/ و بر روی سینه/ میان خواب و بیداری/ مانند من ثانیه به ثانیه با سختی نفس میگل دسته/ هر است

 کند/ اسم قاتلش را که بر روی کارت نوشته شده است.رضایت حمل می

 سبز/ )همچون( صحراست.  دو چشمان. 7

 آور مقدس.آور مقدس/ ای پیشگوی مقدس/ ای پیامای پیام.8

پرسم گلوله نخستین یا اینجا؟/ می..به نظرت نخستین گلوله آنجاست پرسیم: خطوط آتش کجاست؟ / ومی .9
 اینجا بود یا آنجا؟

 منابع
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Structural Analysis of Novel Titled “Love Without Resistance” 

Written by Leili Itawi Based On, Roland Barthes Quintuple 

Mysteries 
Zahra Farid

1
 & Roghayeh Rostampour Maleki

2
 

(23-42) 

Abstract 
Structuralist criticism is one of the branches of critiquing a literary text in 

which structures and the relationship between components and rules are 

discovered. Roland Barthes from France is one of the founders of this 

school. To analyze the narratives, he presented a model titled “Quintuple 

Mysteries’’ that identifies and figures out the Hermeneutic, Proairetic, 

Semantic, Symbolic, and Cultural layers of the text. Using these mysteries, 

signs can be converted into the meaningful components, and the relationship 

between signifier and signified can be perceived. The present article intends 

to extract and decipher the Quintuple Mysteries present in the novel called 

“Love without Resistance” (written by Leili Itawi- a contemporary Lebanese 

writer) based on the descriptive-analytical approach and achieve the central 

symbol of the story by investigating them. Using quintuple mysteries, this 

novel has put forwarded “resistance and love” as a central symbol and 

introduces the main heroes in the story as symbols of the Martyrdom-

Seeking Spirit and eagerness to find real love. By creating harmony in 

structure and content, it sometimes expresses the values and ideologies of 

jihadists in the form of conversations and/or indirect descriptions implicitly. 

Meanwhile, it has figured out the right-wrong dichotomy through the 

character traits of the conflicting theme between positive and negative 

personality traits. The writer’s absolutist view to the characters has created 

symbolic personalities in the novel. And also making small and big puzzles 

and answering them during the novel has helped the events to move forward.   
 

Keywords: Leili Itawi, “love without resistanc”, Novel titled “resistance”, 

Quintuple mysteries, Roland Barthes  
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رولان گانه پنج هایبر اساس رمزگان اثر لیلی عیتاوی« حب بلا مقاومة»تحلیل ساختاری رمان 

 بارت
 زهرا فرید 

 .رانی، تهران، ان و ادبیات عربی دانشگاه  الزهرااستادیار گروه زبا
   1ملکیپوررقیه رستم

 ، تهران، ایران.ن و ادبیات عربی دانشگاه الزهرادانشیار گروه زبا
 30/05/1401؛ تاریخ پذیرش مقاله:  08/06/1400ریافت مقاله: تاریخ د

 پژوهشی -علمی 

 چکیده
رود كه در آن به كشف ساختارها و رابطه میان اجزاء و مي به شمارهاي نقد متون ادبي نقد ساختارگرا یکي از شاخه

( اهل Roland Barthes( )1915-1980) «رولان بارت»گذاران این مکتب شود. یکی از پایهقوانین پرداخته می

ها ارائه داده كه به تشخیص و كشف برای تحلیل روایت« گانهرمزگان پنج»فرانسه است. او مدلی را تحت عنوان 
ها را توان نشانهانجامد. با استفاده از این رمزگان مینشی، معمایی، ضمنی، فرهنگی و نمادین متن میهای كُلایه

و به درک ارتباط میان دال و مدلول رسید. این مقاله بر آن است كه بر اساس روش  به واحدهای معنادار تبدیل كرد
نویسنده معاصر لبنانی را « لیلی عیتاوی»اثر« حب بلامقاومة»گانه در رمان های پنجتحلیلی رمزگان -توصیفی

استفاده از هر پنج ها به دال مركزی داستان دست یابد. این رمان با استخراج و رمزگشایی كند و با بررسی آن
عنوان نماد رمزگان مفهوم مقاومت و عشق را به عنوان دال مركزی طرح كرده و قهرمانان اصلی داستان را  به

كرده است. همچنین داستان با هماهنگی در ساختار  یطلبی و مشتاق رسیدن به عشق حقیقی معرفروحیه شهادت
های های جهادگر، در قالب گفتگوها و یا توصیفشخصیت ها و ایدئولوژیو محتوا، گاه به بیان ضمنی ارزش

های متعارض میان لتـگانه حق و باطل را نیز از خلال وجوه خصستقیم پرداخته و در این میان، دوـغیرم
های ها باعث ایجاد شخصیتگرای نویسنده به شخصیت. نگاه مطلقزده استهای مثبت و منفی، رقم شخصیت

ها در طول داستان نیز، به پیشبرد و طرح معماهای كوچک و بزرگ و پاسخ دادن به آن نمادین در داستان شده
 . كرده استحوادث كمک 

  .گانه، رولان بارترمان مقاومت، رمزگان پنج، مقاومةحب بلالیلی عیتاوی،  :كلیدی هایواژه

 مقدمه.1
ادبی پرداخت.  واع متونتوان به تحلیل انهای مختلفی دارد كه بر اساس آن میادبی شاخه نقد

است كه در آن به كشف ساختارها و  انهیساختارگراهای نقد ادبی نقد شاخه ترین مهمیکی از 
 شود. رابطه میان اجزاء و قوانین پرداخته می

و منشأ تحول در این عرصه و تغییر  شده شروعهر چند شاخه نقد ساختارگرایانه با سوسور 
شود، ولی بعد از او افراد زیادی به تکمیل و یا تغییر د شناخته میمسیر از نقد سنتی به نقد جدی

آید می به شماراند. از میان این افراد رولان بارت چهره شاخصی های این نوع نقد پرداختهروش
 .(3:1390،سلامی )صفیئی و

پردازی چند شناختی و نظریهاو یکی از پیشگامان ساختارگرایی در عرصه نقد ادبی، نشانه
ادبی را به اجزای  اختارـتارگرا ابتدا سـو معتقد است كه ناقد ساخ آیدنگر به شمار میجانبه

سوم به  پردازد و در مرحلهمی كند، سپس به بررسی ارتباط آن اجزاءدهنده آن تجزیه میتشکیل
 (.164:1377)میرصادقی و ذوالقدر، كند كه دلالت كلیت اثر چیست می توجه مسئلهاین 
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در رویکرد خود بر نقش خواننده در دریافت معنای اثر بسیار تأكید دارد. او معتقد است  بارت
 دز-اسهاي خود به نام معنا میان مؤلّف و خواننده در چرخش است. وي در یکي از كتاب

گانه معروف است. بارت با پنج 1دهد كه به رمزگانرویکردي براي تحلیل متون روایي ارائه مي
 یابد. به نظم مشخص و قابل دركی از متن دست می این رمزگان

مربوط به نویسنده است كه  3و هرمونیک )كنشی(  2رمزگان پروآیرتیک ،میان این رمزگان از
كوشد تا منظور و هدف نویسنده را دریابد، ولی در سه رمزگان دیگر ها میخواننده از طریق آن

ذهن او درگیر  چراكهمخاطب است،  عهدهبر نقش اساسی  ( 6و فرهنگی 5معنایی ،4)نمادین
ساختارگرایی در پی  ، بارت با چرخش از ساختارگرایی به پسادر حقیقتشود. معناسازی می

گسترش نظریه مرگ مؤلف و تولد خواننده است و از متن توقع دارد تا نویسا بوده و فاصله میان 
: 1392 )پین،كند کار، بیکنش و منعطف میخوانا، خواننده را بی بکاهد، زیرا متن خواندن و نوشتن را

15.) 
 حب بلانام  با نویسنده معاصر لبنانی های لیلا عیتاویرو تلاش دارد یکی از داستانمقاله پیش

گر رمزگانی آن را و سطوح دلالت قرار دهدالگوی رمزگانی بارت مورد تحلیل  بر اساس، را مقاومة
ال مهم پاسخ دهد كه آیا متن ؤو به این س یابد دستو به اندیشه و تفکر كلی متن  آشکار كند
این رمان از آن جهت اهمیت دارد كه  بر اساس نظریه بارت متنی خوانا یا نویساست؟ این رمان

ساز عشق و مخاطب خود را با چالش سرنوشت اولاً و عرفانیعاشقانه  یداستان در بستر توانسته
و كشمکش مبارزان جبهه مقاومت لبنان  و اعتقادی ساختار فکری ثانیاً كند ووظیفه مواجه می

 کشد.بها را به خوبی به تصویر میان احساسات آن
 این مقاله در پی آن است كه به سؤالات زیر پاسخ دهد: 

معمای اصلی داستان كه نویسنده آن را مطرح كرده و خواننده را برای كشف آن  -1
 كند كدام است؟ترغیب می

كدهای كنشی، معنایی، نمادین و فرهنگی توسط خواننده به  در خوانش این داستان چه -2
 آید؟دست می

 ؟بشمار آوردنویسا  را یک رمانرمان  توان اینآیا می -3
 پژوهش ۀپیشین.2

ساختارگرایانه  های بارت با رویکرد ساختارگرایانه و پسادر آثار متعددی به بررسی رمزگان اگرچه
های چندانی پژوهشهای عربی خصوص رمانه اومت و بهای مقرمان ۀاما در حوز ،شدهپرداخته

                                                           
1. Code 

2. Proiretic 

3. Hermeneutic 

4. Symbolic 

5. Codes of semes  

6. cultural 
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های رمزگان ۀدر حوز كارشدههای توانیم به بعضی مقالات و كتابدر اینجا می در دست نیست.
 های فارسی و عربی اشاره كنیم: بارت پیرامون رمان

و  شناسی، نظریهنشانه»و « یكاربرد شناسینشانه»( در كتابی به نام 1388فرزان سجودی )
شناختی متون ای و كاربرد آن در تحلیل نشانهشناسی لایهنشانه» :و مقالات متعددی مانند «عمل

این  بر اساس( هم به بررسی و تحلیل نظریه و هم به بررسی ادبیات و هنر 1391) «هنری
ها به بیان تفاوت متن خواندنی و نوشتی و نظریه در این پژوهش نویسنده رویکرد پرداخته است.

 .استشدهدر متون متفاوت متذكر  را رگ مؤلف بارت پرداخته و امکان كاربست این نظریهم
جودی در نشانه شناسی ـرویکرد سبه ای مقالهدر  (،1400شکیبایی فر و همکاران ) همچنین

ماغوط  محمد «خارج السرب» را در عنصر مکان نمایشنامه پرداخته و امکان كار بست آنای لایه
ارتباط  به عنوان یک لایه رمزگانی ضمناند كه عنصر مکان د و به این نتیجه رسیدهاننشان داده

مان نمایشی و بازنمایی تو انتزاعی در آفرینش گف یبه صورت عین ،گانیبا دیگر سطوح نشانه
 است. معانی فرهنگی و اجتماعی نقش داشته

به  «ریدریش دورنماتها اثر فنمایشنامه فیزیکدان»( در بررسی 1391) سلامیصفیئی و 
ضمنی و نمادین یک  گانه پرداخته و به این نتیجه رسیده كه فهم رمزگانپنج بررسی رمزگان

دیگر معنا  عنوان كلان رمزگان به رمزگانبه ومتن تنها با صعود به رمزگان فرهنگی میسر است 
 بخشد.می

ر اساس رویکرد ساختارگرایی را ب «میبدی الاسرار كشف»آدم در  ( داستان خلقت1394سیدان )
ای بارت بررسی كرده و به این نتیجه رسیده كه رمزگان هرمونیکی و كنشی بیشترین تأثیر لایه

 را در پیشبرد داستان داشته است.
را بر اساس  «ابلیس ینتصر»( داستان كوتاهی از توفیق حکیم به نام 1391رحیمی و همکاران )

هاي این پژوهش از نظر نویسندگان این بوده كه مدل یافته رینت مهم، اند كرده یبررساین نظریه 
مؤلف و تأثیرات  یچون ایدئولوژ یتواند بدون نیاز به عوامل پیرامتنرمزگان بارت به خوبي مي

 آن را روشن و مشخص گرداند. یجامعه، و تنها با تکیه بر خود متن، معان
گانه را بر مبنای رمزگان پنج لکیلانینجیب ا «لغریبا» ( داستان1398و همکاران ) يقهرمان

توان تنها با توجه به متن و اند كه این داستان را میاند و به این نتیجه رسیدهبارت بررسی كرده
 بارت رمزگشایی كرد. شده ارائههای توسط رمزگان ،داشتن عوامل خارجی نظر بدون در

كرده و به را بررسی خوله حمدیاز  «فی قلبی أنثی عبریة»داستان  (1441) یآقاجانو  پور رستم

و رمزگان كنشی و معمایی  دداستان وجود داراین در  بارت رمزگان تمام پنج این نتیجه رسیده كه
 دارای بسامد بیشتری است.دلیل ساختار روایت از همه  به

را  فاتن المرّ «الخطایا الشائعه»رمان ( در مقاله دیگری 1400) انو همکار اكبری زادههمچنین 
اند كه این رمان ضمن اینکه به این نتیجه رسیدهبر اساس رمزگان پنج گانه بارت بررسی كرده و 

. وطن دوستی است از از لایه های دلاتی زیادی تشکیل شده ولی محور همه آنها مبارزه و
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ها كه از دو فضای فرهنگی متفاوت هستند، با وجوه همچنین تضاد و تشابه میان شخصیت
  است.ی متناسب به تصویر كشیده شدهخصلت نما

تواند و مقاله حاضر می نشده  انجامپژوهشی  حب بلامقاومةبا توجه به پیشینه، در مورد رمان 
رویکرد بارت در دریافت معنای متن و تحلیل آن، باعث معرفی این رمان به  ستعلاوه بر كارب

 مخاطبان گردد. 
 نویسنده و آثار ای از زندگیخلاصه.3

آموخته مهندسی برق از میلادی در شهر بیروت است. او دانش 1971 عیتاوی متولد سال لیلا
دانشگاه بیروت در مقطع لیسانس است. همچنین مدرک لیسانس دوم خود را در رشته ادیان 

عنوان مفسر كرده است. عیتاوی به خذأ میلادی 2020تطبیقی از دانشگاه معارف بیروت در سال 
اجتماعی و متخصص در زمینه زنان و كودكان مشغول به فعالیت است.  هشگرقرآن، مبلغّ، پژو

مجموعه داستانی میلادی  2019و بعد از آن در سال  استاولین اثر بلند او  حب بلا مقاومةرمان 
های گاهـتاوی در نمایشـهای عیتابـاست. ك تهـبرای كودكان نوش« آخر العنقود» دیگری با نام

. شده استعرضه میلادی  2019و  2017ه نمایشگاه كتاب بیروت در سال المللی از جملبین
 مشغول به فعالیت است.  « مهدی» داستان كوتاه در مجله جوانان ۀعیتاوی به عنوان نویسند

 داستان ۀخلاص. 4
 2016 معاصر لبنان در سال یفعال اجتماع عیتاوی نویسنده و توسط لیلا حب بلامقاومةرمان 

 لبنان به چاپ بیت الکاتب للطباعة و النشرو توسط انتشارات  شده نوشتهصفحه  416میلادی در 
كل نگاشته  سوم شخص مفرد یا دانای دید هیزاورسیده است. این كتاب با موضوع مقاومت و 

گر اعمال و شده است. در این نوع روایت راوی داستان نویسنده است كه خارج از داستان نظاره
هاست. نویسنده در بیان حالات و گفتگوی كننده افکار و احساسات آنانها و بیرفتار شخصیت

های رمان همان . نویسنده در همه فصلكرده استاستفاده  دید هیزاومیان افراد نیز از همین 
و هیچ تغییری در نوع روایت داستان نداده است؛ بنابراین تا  حفظ كردهسوم شخص را  دید هیزاو

 شود.ها از زبان نویسنده روایت میها، گفتگوها و حالات افراد و توصیفپایان داستان همه صحنه
های داستان در این رمان بیرونی است. یعنی فکری برتر، خارج از داستان، شخصیت زاویه دید
آینده خبر دارد و حتی از هاست. از گذشته و كند و از نزدیک شاهد اعمال و رفتار آنرا رهبری می

مستقیم و  های خود باخبر است، بنابراین راوی بیرونی ناظرخصیتپنهان ش احساسات
 داستان است. كننده تیهدا

 تحولات جامعهییرات و طاهر است كه در بستر تغداستان عشقی  حب بلا مقاومةداستان 
 ،(2000میلادی تا 1997) 1420( تا شهادت وفاء برادر جلال) 1418های زمانی سال بازه لبنان و در

 افتد. ها، اتفاق میشغال جنوب لبنان توسط صهیونیستزمان ا
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پردازد و با صورت روزشمار به نقل حوادث میشده كه بهبخش كوتاه تشکیل 138داستان از 
الله در منطقه جنوب لبنان با نیروهای ارتش جنوبی لبنان اای از رویارویی نیروهای حزبصحنه

شود. داستان از سلحشوری نیروهای ها آغاز می( وابسته به صهیونیستجیش لبنان الجنوبی)
ها و ضعیفی كه از سمت اسرائیلی خورده شکستها در برابر نیروهای مقاومت و پیروزی آن

روبرو  جلالاند، حکایت دارد. در بخش ابتدایی داستان ما با شهادت برادر شدهدهی سازمان
رامز امین بعد از شهادت همسرش  هستیم و در بخش بعدی نویسنده به شرایط زندگی خانواده

از سرگذشت و توصیف حالات و اعمال یک شخصیت به شخصیت دیگر  پردازد. داستان دائماًمی
 كند. های متعدد و ریتم تند حوادث روبرو میشود و با این كار خواننده را با صحنهمنتقل می

رجسته نیروی مقاومت به وارد زندگی شخصی یکی از افراد ب كرده یسعنویسنده در این رمان 
تازگی در حمله كه مادرش را به جمالشود و داستان عاشقانه بین او و دختری به اسم  جلالاسم 

ای از عشق آمیزه جمالو جلال میان  گفتگوهایكند.  داده، روایتها از دستهوایی صهیونیست
 یلا لابهها در اف آنقاومت و اهدـها و عقاید نیروهای مو مقاومت است. بسیاری از اندیشه

كرده  شود. داستان پیوندی میان عشق و عرفان برقرارهای مختلف این داستان مطرح میصحنه
كرده با رویکردی  های اصلی داستان نیز قابل دریافت است. نویسنده سعیكه از اسم شخصیت

مثبت فرهنگی و و دفاع از اسلام بپردازد و اثر انه به ستایش از پایداری، مقاومت محورارزش
 اعتقادی مقاومت را مدنظر قرار دهد. 

به بازتاب مسائل جانبی و اجتماعی جنگ و نزاع و تأثیر آن بر  یتا حدهمچنین این داستان 
 رسد.می به نظررنگ اصلی داستان كم زندگی مردم نیز پرداخته كه البته نسبت به محور

است. داستان گاهی با  قرار دادهمخاطب این رمان تلفیقی از تخیل و واقعیت را جلوی چشم  
كند كه مرگ جمال در پایان زده میو حتی شگفت ریتحت تأثنقاط عطف خود مخاطب را 
 هاست. داستان، یکی از همین صحنه

  1شناسیرولان بارت و جایگاه او در نشانه .5

شناسی را نشانهمتفکری است كه تحت تأثیر سوسور  ترین مهمفرانسوی  پرداز هینظررولان بارت 
كرد. لذا چرخش از رویکردهای كلاسیک ادبی به تحلیل  بررسیعنوان یک دانش به

شناسی در شناسانه مرهون افرادی همانند بارت است. او در حركت نشانهساختارگرایانه و نشانه
 )صفیئی و سلامی، بوده استفرهنگی بسیار تأثیرگذار  میلادی به سمت مطالعات 60 دههاواخر 

1393 :3.) 
آورد. زمانی كه  به وجودشناسی و رویکرد ساختارگرایانه بارت تحول عظیمی در دانش نشانه

گرایی كاملاً كردند، بارت معتقد بود، ساختتوجهی به معنا میای ساختارگرایی را متهم به بیعده
علق به خود دهد. به این ترتیب كه معنی هر عنصر به جای اینکه متبه فعالیت ذهن اهمیت می

 (.48:1395)مسعودی، باشد متعلق است به ارتباطش با دیگر عناصر و به تنهایی معنا ندارد 

                                                           
1. Semiotics 
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اثر وی در حوزه  ترین مهمخود كه  (1)اِس/ زدشناسانه در كتاب گیری جامعهبارت با جهت
كنار تحلیل متن است، دیدگاه قبلی خود مبنی بر تجزیه متن به واحدهای ساختاری ثابت را 

مکاریک، ) كرد دیتأكمعنا  هیچندلابودن متن و بازی پویا و  ییبر چندمعناو در عوض  ذاشتگ

دو سویه های اصلی هر نمود. این رمزگان ( و پنج دسته رمزگان اصلی را از هم جدا331:  1388
ی ها. بارت با تأكید بر رمزگذاری كلیه جنبه(188:  1380احمدی، شناسیک و همنشینی را دارند )معنا

. (216: 1393)اسکولز،  حركت كردفرهنگ، از ساختارهای داستانی به ساختارهای فکری گوناگونی 
و امکان تفسیرها و  كرد ریتفسای خطی متن آن را به شکل شبکه 1جای خوانشیعنی به
 های گوناگون و چندگانه را به مخاطب داد. برداشت

 گانه بارتهای پنجرمزگان. 6
های مهم متن را ها تمامی جنبهتوان بر اساس آنهایی هستند كه میزگانهای بارت رمرمزگان

ها هم جنبه همنشینی متن و هم جنبه معنایی آن را دربردارند. یعنی این رمزگان»بررسی كرد. 
. (216:  1283)اسکولز،« ها با جهان بیروننحوه ارتباط یافتن اجزای آن با هم و نحوه ارتباط آن

شود به راحتی از فضای داستان به فضای فکری و اعتقادی ها باعث میگانتوجه به این رمز
 .برد یپداستان 

ای از كنند و شامل مجموعهای هستند كه پیام معینی را تولید میها نظامی نشانهرمزگان
دهند كه ها چارچوبی را تشکیل میواقع رمزگان ها هستند. درها و قواعد حاكم بر تركیب آننشانه
 (.221 :1387  چندلر،كند )ها معنا پیدا میدر درون آن متن

بارت در تحلیل ساختاری متن و در تلاش برای درک اینکه معنا چگونه در متن آفریده و 
(، نمادین، هرمونتیک(، معمایی )پروآیرتیکكنشی ) با كمک پنج دسته رمزگان ،شودپراكنده می

تفسیر متن پرداخت كه چنین تحلیلی تا زمان او  شناسی و ( به  روایتیضمنفرهنگی و اعتباری )
 (.Barth,1970: 204) سابقه نداشت

تری نسبت به طبقات و پردازیم تا تحلیل دقیقما در این مقاله به بررسی هر پنج رمزگان می
 یابیم. كنیم و به مفاهیم پنهان در آن دست های معناشناختی متن پیدالایه

 بحث و بررسی.7
پنج رمزگان را كه در واقع كدهای زبانی  ،فتیم بارت برای تحلیل متن رواییكه گ طور همان

ها معنای متن را دریافت كند. در اینجا قصد داریم میزان كند تا با آنبه خواننده ارائه می ،هستند
 .دهیمبررسی قرار هایش را مورد از اصول روایی برای بیان اندیشه نویسنده گیریبهره

 ایی یا پروآیرتیکرمزگان كنش رو.8
نش به ـناسی واژه كـشانهـگیرد. در نشهای اصلی داستان را در برمیرمزگان كنشی، كنش

اند. از این رو كنش یافته روایتی( سامان هایی اشاره دارد كه در یک پیوستار منطقی )خطتأویل
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مکان خاص  های عینی را در زمان وگر یک سری كنشیک برنامه روایتی است كه در آن كنش
ها رفتای از پیمجموعه ،رواییعبارت دیگر رمزگان كنشبه (.52: 1384میرعمادی، دهد )انجام می

آید كه می به وجودبرد. این توالی هنگامی های كوچک است كه كل روایت را پیش میتوالی و
 (.120:1392پین، داده شود )« قتل»یا « ملاقات قرار»طیفی از جزئیات، نامی نظیر به

. هستیمداستان  های كلیرفتپی یافتن به دنبالكنشی  ما در این مقاله برای بررسی رمزگان
تواند احساس روایتی كامل را در خانواده سطحی بالاتر از گزاره است كه می رفت یپمنظور از »

 از پنج گزاره تشکیل شده است:  رفت یپایجاد كند. 

 شودموقعیتی متعادل تشریح می -1

 زندموقعیت متعادل را به هم می نیرویی -2

 آیدمی به وجودموقعیت نامتعادل  -3

 كند.نیرویی برخلاف نیروی گزاره دوم موقعیت متعادل را برقرار می -4

 (.91: 1382 تودورف،« )شودای ایجاد میموقعیت متعادل تازه -5
 عبارت است از: حب بلا مقاومةاصلی داستان  رفت یپ الذكر فوقبر اساس مدل 

، های داخلی لبنانجنگ بحبوحهوب و خوش و عاشقانه یک خانواده لبنانی در زندگی خ -1
 (رامز امین) شو پدر محوری داستان شخصیت به عنوان جمال كه از خانواده جمال یعنی

كننده حالت تعادل موجود در داستان بازگوتشکیل شده است. شرایط این خانواده  و مادرش
راجع به  جمال(. )پدر 12: 2016 عیتاوی،« )؟روحه و ینعش قلبه فمن غیرها قادر علی أن یبهج»است: 

توانست به روحش نشاط بخشد و می (مادر جمالاو ) جز بهكسی چهگوید: )شخصیت همسرش می

 قلبش را زنده نگه دارد؟(
ن ابمبار در مادر جمالشهادت اثر  بر خانواده، و شرایط پایدار به هم خوردن تعادل -2

شأ أن ترحل، هم أخذوها عنوة، هم ..هم.. ماشأنهم وشأني؟ لماذا دمرّوا سعادتي؟ ماذا أفعل لم ت» :هااسرائیلی

ها را با من چکار؟ براي ها.. آننها..آ، او را به زور از من گرفتند، آنخواست برودنمي)( 13-12 :همان ) «الأن؟
 (چه خوشبختیم را نابود كردند؟

جمال  .ریزدبه هم می و پدرش جمالروحی به دنبال شهادت مادر خانواده، حالات  -3
تزلزل اعتقادی و بدبینی نسبت به نیروهای  به خاطرو پدرش شده  دچار افسردگی

 ،شود. همچنین بر اثر این حادثهها میوارد دستگاه جاسوسی صهیونیست ،مقاومت
روحی را بدون میان پدر و دختر هم به هم خورده و زندگی سرد و بی صمیمانه رابطه

لجدید؟ فإذا أرادت أن ا لم تکن ترغب العودة الی البیت ولکن ما» دهند:وجه به یکدیگر ادامه میت

تنتظر رغبتها، ربّما لن تعود. بیت اكتنز الکثیر من التحف والقلیل من الدفء. من أین یأتی الدفء الی 

ی به بازگشت به خانه تمایل( )42 : همان« )بیت فارغ؟ فلا أم تغذیها حنانا ولا أب یصرف علیها وقتا

ای پر از گشت. خانهاگر به میل خودش بود شاید هرگز برنمی داشت؟ نداشت. چه چیز جدیدی وجود
اثاث و خالی از گرما. چگونه گرما و عشق به خانه خالی وارد شود؟ نه مادری كه عاشقانه به او محبت 

 .كند و نه پدری كه با او وقت بگذراند(
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اش و نیز آشنایی با علاقه سیاسی، رشته مورد شته علومدر ر جمالادامه تحصیل  -4
، باعث گرفتن عشق آتشین میان آن دو عضو فعال نیروهای مقاومت و شکل ،جلال

ف عن الموت و ربما حان الوقت لأتوقّ» شود.می جمالبازگشت شرایط پایدار به زندگی 

جلال یقول » (ه زندگی ادامه دهمز مرگ بکشم و ب)وقت آن رسیده كه دست ا (104 : همان) «أستمرّ

 گوید كه زندگی ادامه دارد.(به او می شبا بودن جلال). (105: همان) «لها بوجوده أن الحیاة تستمرّ
 و در نهایت تغییر مسیر زندگی جمالافکار و اعتقادات  در تغییر ایجاد این آشنایی باعث -5

تركت  لي؟ لمَ یذي جرال ما» .ماندشود و این شرایط پایدار تا آخر قصه باقی میاو می

حبّ مرة ألن أخسر من  ...ن تستقبلنيأرجو أو ،لیک یا ربّإالصلاة، حین استشهدت أمي؟ ...سأعود 

)چه اتفاقی برای من افتاده؟ چرا بعد از شهادت مادرم نماز را ترک كردم؟ ای  .(106 :همان) «یآخر

هرگز بار دیگر كسی را كه دوست  ...بپذیریخواهم كه مرا از تو می ،خدا به سوی تو بازخواهم گشت
 .(دهمدارم از دست نمیمی

 وتیک نرمزگان هرم.9
شان عبارت است از طرح پرسش و تیکی عبارت است از همه واحدهایی كه نقشورمزگان هرمن»

بندی كنند و  پاسخ به آن طیف متنوعی از رویدادهای تصادفی كه ممکن است یا سؤالی را صورت
آن را به تأخیر بیندازند یا حتی چیستانی را مطرح كنند و ما را به سوی آن رهنمون یا پاسخ به 

 شیپ واسطه آن در روایت سؤالاتی بهگویی است كه بهسازند. این در واقع همان رمزگان داستان
هاوكس به نقل از « )شودآید و سرانجام به آن پاسخ داده می می به وجودشود و تعلیق می افکنده

 (.154 : 1387 ی،سجود
بگیریم، هدف این نوع رمزگان، جلب توجه  نظر اگر یکی از معانی هرمنوتیک را تأویل در 

تواند باشد. امری كه ها نیز میمنظور اقدام به تفسیر آنبه ،ها و مسائل گوناگون خواننده به پرسش
صفیئی و است )های متن  گرتر خواننده و مشاركت وی در فهم لایهحاكی از ایفای نقش كنش

 (.8: 1390 سلامی،
كوچک و بزرگ زیادی وجود دارد معمایی  یا کیتیونهرم در داستان مورد بررسی ما رمزگان

هایی كه در طول داستان شود. تعلیقها در بخشی از داستان پاسخ داده میكه به هركدام از آن
عبارت كند. بهمی ش تغییرها را دستخوگیرد، زمان رسیدن به پاسخ برخی از این پرسششکل می

(، جمالو  جلال مثل ارتباط میان نامها )دیگر هركدام از اجزای متن مثل اسم داستان، اسم شخصیت
ها های مثبت و منفی، همه اینهای مخفیانه شخصیتنقش هركدام در سیر وقایع داستان، نقشه

در كنار هم یک چیستان كنند كه یک واحد خوانش هستند كه بر چیزی یا چیستانی دلالت می
 سازند. كلی را می

است.  بلامقاومةحب  برانگیز است نام داستان یعنیای كه در این داستان پرسشلهئاولین مس
و  دیق یبو چرا و  چون یبخواسته به عشق شده كه نویسنده میآیا این عنوان به این دلیل انتخاب

ها بر سر دو راهی عشق و ض درونی شخصیتدلیل تعار اشاره كند، و یا به جلالو  جمالشرط 
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انتخاب و یا رفتن و رسیدن به عشق حقیقی، این عنوان را  ینیعشق زممبارزه، ماندن به پای 
هر دو دلیل قابل تصور باشد. همین چندگانگی معنایی باعث  رسد یبه نظرم؟ كه البته كرده است

های محوری این داستان شخصیت . از طرف دیگر نامشود لیتبدشده خود عنوان به یک معما 
 كند.  نیز معمای جدیدی را ایجاد می

؟ از شده استهایشان بدین شکل انتخاب دارد كه نام ، وجودجلالو  جمالچه ارتباطی میان 
ما رأیت الا جمیلا لأنک » :میشو یآشنا مهایی از این ارتباط خلال گفتگوهای این دو نفر ما با جنبه

تو به جز زیبایی . )(412 :2016 عیتاوی،)« الأجمل في شهادتک..فیالیتي یوما أصبح جلالكنت الجمیل و أصبحت 

دلیل انتخاب این  .(زیبا بودی و به هنگام شهادتت زیباتر شدی. پس ای كاش روزی جلال شوم چراكهندیدی 
مل دهد، در ارتباط كامی به دستدو اسم در داستان با مفهومی كه عرفان از معنای این كلمات 

 در مفاهیم عرفانی اسامی جمالیه خداوند اسامی هستند كه با كرم و لطف خدا پیوند»قرار دارد. 
شوند و اسامی جلالیه بر قهر و غضب و كیفر خداوند دارند كه اصطلاحاً صفات ثبوتیه نامیده می

ای شوند. و از سوی دیگر چون صفات خدا هستی یگانهدلالت دارند و صفات سلبیه نامیده می
اند و از اینجا به جمع پارادوكسیالی دارند، هر جلالی را جمالی و هر جمالی را دارای جلالی شمرده

 (. 173: 1388راستگو و راستگوفر، « )اندجمال و جلال رسیده
 با نگاهی عرفانی شکل ،گذاری این دو شخصیت كه عاشق واقعی هم هستندنام ،از این رو

خداوند هستی واحدی دارند و دو روی یک سکه هستند. كسی  گرفته است. صفات جمال و جلال
إن الجمال یعود الی فهم كل منا »است: رسیده واقع به كمال در ،یابد كه به تمام ابعاد این صفات دست

لحقیقة أكبر هي الکمال، والجمال لیس سوی صورة هذا الکمال في الدنیا. وكلما ارتقی مفهومنا للکمال، ترتقی معه 

به  تری بزرگاندازه  فهم هركدام از ما از حقیقت زیبایی به(. )76 - 75:2016عیتاوی،« )راتنا للجمال الحقیقيتقدی

گیرد. زیبایی چیزی نیست مگر تصویری از كمال در این دنیا. هرچقدر فهم ما از كمال بیشتر اسم كمال شکل می

 .(شودمی شود، ارزش زیبایی حقیقی هم نزد ما بیشتر
شوند و در مسیری مشترک در پایان داستان هر دو شخصیت با هم یکی می اساسبر این 

رسند و در نهایت به كمال خود یعنی مسیر مبارزه و فداكاری به یک باور مشترک می
أما »كند:معشوق حقیقی می روح خود را تسلیم جمالنوشد و شربت شهادت می جلال. زادیمر دست

اما روح پروازكرد، رفت )( 415: همان« )یث روح أخری تنتظرها و تنتظر الوصالالروح فحلقت الی هناک.. الی ح

 .(روح دیگری منتظر او بود. منتظر رسیدن به او كه ییآنجاآنجا، 
در مسلک عرفان از آثار صفات جمالیه بر روح سالک، رجاء و بسط و انس و از آثار صفات 

 كه یهنگام» ای تسلسلی برقرار است.ایرهجلالیه خوف و قبض و هیبت است. میان خوف و رجاء د
سوی   و بندهای خوف از او برداشته شود، از امتحان الهی به دیآ رونیبعاشق از زندان عبودیت 

جمالیۀ حضرت حق نماید. صفات  خوف به او رو می آید و لطایف غیب بدون اضطراب و خرد می
گردد و در  ر اینجا انس به حق ایجاد میگردد. د شود و رجاء بر او مستولی می در دل او آشکار می

تمدن و « )كند شود و روح با بال عشق و قوت شوق بیشتر، پروازمی عاشق جرأت و جسارت پیدا می

 (.90:1398ای، اژه
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رسند. ( میشهادت( به رجاء )زندگی مادیاین داستان پس از طی مرحله خوف ) جلالو  جمال
كند و می كه هیبت و شکوه است غلبه پیدا جلال برجمال كه همان انس و عشق است  در آخر

حین تغلب الروح الجسد، وتغلب »گیرد:می و رسیدن به معشوق حقیقی شکل اللهالقاءمرحله پایانی سفر، 

«  اللهافلاترین سوی...لا أری سوی  .سوف یعلو الحب فوق كل شهوة جلال.العذوبة العذاب، ویغلب الجمال ال
عذاب و جمال برجلال، از آن پس، ر شود و حلاوت بجسم غالب می مانی كه روح برز( )416: 2016 عیتاوی،)

 .(بینم بجز خدابینی بجز... نمیگیرد و آنگاه نمیمی عشق بالاتر از هر شهوتی قرار
( برای رسیدن به كمال حقیقی لازم عشق و انس( و هم جمال )ترس خوف وچند هم جلال ) هر

انجامد و عشق  همان دایره تسلسلی كه گفتیم خوف به عشق میاساس  نهایت بر است، ولی در
 به معرفت و معرفت به خوف. این چرخه همچنان در روح سالک ادامه دارد.

و  جلالدارد. مانند ارتباط میان  های معمایی دیگری نیز وجودهمچنین در داستان رمزگان 
لی مشخص نیست چه نسبتی رسد وكه در فصل اول داستان به شهادت می فداءشخصی به نام 

عکس، از راز رابطه برادری  های بعد و از خلال تصویر یک قابدارد و نویسنده در فصل جلالبا 
از شود، كشف می جمال كه توسطها با صهیونیست رامزارتباط مخفیانه  یا و داردها پرده برمیآن

 جمله معماهای متن است.
برای پاسخ درست است. در این  یدست شیپا فریب ی ،یکی از مراحل رمزگان هرمنوتیک

خواننده گمان كند كه پاسخ  ،گرددشود كه سبب میها و یا واحدهایی بکار برده میمرحله خوانه
فریب است و در نهایت داستان به نادرستی پاسخ خود  ،اما در واقع هدف ،است افتهیال خود را ؤس

كه در  جمالپدر  رامزبا  ناجی نصریی ارتباط معما .(33:1398 قهرماني و همکاران،) بردپی می
در  چراكه ،نویسنده برای فریب مخاطب است یدست شیپدر واقع  ،شوداواسط داستان آشکار می

 عضوكه ناجی  شودافتد و مشخص میپرده از چهره حقیقی ناجی فرو میانتهای داستان 
 .رده استكا نفوذ هو در دستگاه جاسوسی صهیونیست استنیروهای مقاومت 

 رمزگان نمادین. 10
ب این رمزگان ما باید به دنبال ـنامند. در قالهای دوگانه در متن را رمزگان نمادین میتقابل
بخشند و ساختار معنایی ها و الگوهای متضاد و متقابلی در متن باشیم كه به آن معنا میجفت

هایی هستند كه متن حول آن ا ایدهدهند. رمزگان نمادین به طور كلی ایده یداستان را تشکیل می
 اسکولز،شوند )های مختلف و متفاوتی در جای جای متن تکرار میو به صورتگرفته شکل

21:1393.) 
در این رمان ما با دو الگوی تقابلی كلی روبرو هستیم. الگوی حق و الگوی باطل. نیروهای 

های اصلی الگو شخصیتاین ند. در ارجای دحق الگو در الله و اكثریت مردم لبنان ا مقاومت حزب
شوند. این دو نفر در كنار نماد مقاومت مطرح می به عنوان جلال و جمالاستان یعنی د

سازند. یک الگوی كامل و نمادین را میمادر جلال و یا  حاج علیهای فرعی مثل شخصیت
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یکدیگر را  جلال و جمال نماد مقاومت تا آخرین قطره خون هستند كه حتی عشق آتشین به
هل تشعر بالسعادة في قلبک  كما أشعر؟ هل هناک معنی »: كنندفدای مبارزه و عمل به وظیفه جهادی می

« آخر للسعادة غیر الحب؟!.. أتدرین أن الحب هو أقصر الطرق الی الله؟ وأننا خلقنا بسبب الحب و لأجله؟
ی؟ آیا معنای دیگری برای خوشبختی به جز كنآیا تو هم مثل من احساس خوشبختی می( )295:  2016عیتاوی،)

سبب عشق و برای آن  راه برای رسیدن به خداست؟ و ما به ترین نزدیکعشق  كهدانی عشق هست؟ آیا نمی

مند است كه به او علاقه چنان آنستاید اش میاندیشه به خاطرنیز كه جلال را  جمال( یم؟اهشدخلق
آرزوی من این (. )294: همان« )حلمي أن أموت من حبک و علی حبک» :جان دهدحاضر است به خاطرش 

  .(است كه از عشق تو و به خاطر عشق تو جان دهم
عنوان جاسوس فریب  به رامز امینالگوی دوم و یا جفت متضاد دوم، الگوی باطل است كه 

« م روحه للشیطانإنه فی ذلک الیوم قد سلّ»گوید: ه نماد آن است. نویسنده راجع به عمل او میخورد

عنوان  به موئلاصو  به عنوان رابط ناجی( ) او در آن روز روحش را به شیطان تسلیم كرد (.400: همان)
لن یهنأ » دانند:جزء این الگو هستند، بنابراین نیروهای مقاومت را خرابکار می ،نیز نماینده اسرائیل

) ای خرابکارها! تا زمانی بر همه شما  .(115: همان) «؟ها المخربون ولکن كیفبالنا حتی نقضی علیکم جمیعا أیّ

  .غلبه نکنیم خاطرمان آسوده نخواهد شد. ولی چطور؟(
جفت عشق و وظیفه است كه به ظاهر در تضاد و تعارض  ،جفت متضاد دیگر در داستان
كفه ترازو  ،هایی كه مبارزه و تقابل میان این دو نیرو وجود داردكامل قرار دارند. در اغلب داستان

حب شود. یکی از موضوعاتی كه داستان الب میغبر عشق  معمولاًو  تر استسنگینبه نفع وظیفه 

عشق و  ،كند این است كه در این داستانهای عاشقانه معمول جدا میرا از سری داستان لامقاومهب
 ،داوند استكه دیدار خ به یک حقیقت و شوندبه دو بال یک پرنده تبدیل می در نهایت مقاومت

آویخته . تصویر روی جلد كتاب كه شامل یک صندلی، یک شال آبی و یک اسلحه یابنددست می
كه در  است جلالو  جمالاتحاد میان عشق و وظیفه و یکی شدن  كنندهبازگو به صندلی است،

  .كندمیپیدا  عینی نمود ،جمالمرگ صحنه  در نهایت
 رمزگان معنایی )ضمنی، القایی(.11

دهنده خصوصیات معنایی همان معانی ضمنی هستند كه غیرمستقیم نشانهای نرمزگا
های شخصیت، مکان یا یک (. این رمزگان، دلالت1385 :137آلن، ها هستند )ها و كنششخصیت

 شئ است. 
های مركزی داستان، ها در خدمت دالطوركه گفتیم تمام رمزگاندر رمان مورد بررسی همان

معنایی و هدف مفهومی خود كمتر از  بار لیبه دلهستند. هر چند رمان  یعنی مقاومت و عشق
توان با واكاوی واحدهای ولی می ،صورت پیچیده و نمادین استفاده كردههای ضمنی بهرمزگان

های ها و كنشضمنی و غیرصریح كه شخصیت یهاكوچک معنایی متن به بعضی از رمزگان
  یافت.كنند، دستها را توصیف میآن

از روش به غیر  هاو نوع اعتقادات آن های اصلیشخصیتهای نویسنده برای بیان ویژگی
خصوصیات بیرونی از  از توصیف گاهی ،ها و رفتارهاگفتگوهای دونفره، كنش مانندغیرمستقیم 
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خواهد از شخصیت و می جمالطور مثال وقتی كند. بهاستفاده می ،هاجمله نوع پوشش شخصیت
ذلک الشاب صاحب القمیص بأكمامه »كند:به نوع پوشش او اشاره می صحبت كند جلالت نوع اعتقادا

اش كه محکم (. )آن جوان با پیراهن آستین بلند و دكمه یقه 74: 2016)عیتاوی« الطویلة و زرهّ المحکم علی رقبته

به عنوان  این شخصیتدلالت بر آرامش و نظم ذهنی  از نظر او جلال و یا نظم اتاق شده...(بسته
( )از قبل انتظارداشت كه 339: همان)« الترتیب و التنظیم كان متوقعا»دارد: یک عضو نیروهای مقاومت

  .اتاقش منظم و مرتب باشد(

زندگی مرفه و پیوستن به  رها كردندر خارج از كشور و  جلالاشاره به زندگی و تحصیل  
روحیه ایمان و  نشان دادنمزگانی ضمنی برای توان رالله برای دفاع از اسلام را میانیروهای حزب

های آن از جمله ین و ارزشـرزمـچنین تعلق به سـهم مقاومت در این شخصیت دانست.
مستقیم در این عبارات صورت غیراست كه به  جلالهای القایی و یا معنایی شخصیت رمزگان

راب، ودّع الشجیرات، ودّع الهواء، ودّع الشمس و أقفل الخط، حمل أمتعته، ودّع الإخوان، ودّع الت»: شده استبیان 

كرد، وسایلش را جمع كرد، با برادران خداحافظی كرد، با تلفن را قطع( )322: همان...« )مدینتها وانطلق الی بیروت

  ....(روانه شدخاک، درختان، هوا و خورشید و شهرش... و به سوی بیروت 
های ضمنی متن شناخت. توان از دلالتمیشخصیت طرف دیگر این رابطه، جمال را نیز 

ای حساس دارد و خشم و عصبانیت نسبت به دشمن مادرش، روحیه دست دادن جمال به خاطر از
، نوع سؤال و جواب او با یدرپ یپهای های دست، گریهزند. لرزشدر كلام و رفتار او موج می

ف نظر پدر، همه بخشی از سیاسی بر خلا های درس و انتخاب رشته علوماستاد در كلاس
  واحدهای كمینه معنایی در متن هستند.

ها از طرفی دلالت بر غم نهفته و از طرف دیگر همچنین احساس جمال نسبت به رنگ
لم تحب یوما أسود و تکره » د:دارقدم او در مسیر عشق و مقاومت دلالت بر شخصیت راستین و ثابت

سیاه را دوست ندارد و از خاكستری بیزار است؛ (. )111: همان« )ثاني بالترددالرمادي؛ فالاول یوحي لها بالفراق وال

 .(آورد و دومی تردید رااولی غم را به یادش می
آسمان بیکران، فرازمینی بودن و جدا شدن از زمین و »رنگ آبی یادآور  عرفان اسلامیدر 

(. 247-246: 1373صارمی، ) «است هاروح انسان كننده فیتلطخاكیان، آب و روشنایی، آرامش و 
كه  است و یادآور خاطرات خوب آرامش كنندهالقارنگ آبی در اینجا نیز با الهام از مفاهیم عرفانی، 

هیچ پناهگاه ) (23 :2016 ،یتاویع) «إنه البحر لاملاذ غیره لرامز أمین» :است ختهیآمبا آرامش دریا به هم 

ذا كان اللون افلو سئلت جمال عن سر حبها للأزرق و لم»( و یا :وجود نداشترامز امین  دریا برای جز بهدیگری 

سؤال شود كه چرا  جمالاگر از ) (54 :همان) «و ربما تعبیراأ لعلها لن تجد تفسیرا ،الاول الذی استبدلت به الأسود

خاصی نخواهد  تفسیر و یا دلیل لباس آبی پوشیده ، احتمالاً ،آوردن لباس سیاهو چرا بعد از دری را دوست دارد آب
   .یافت(
تنها چیزی كه برای او  ) (17 :همان) «كرها أن الأمل لایزال علی قید الحیاةللون لیذّا فلم یبق لها سوی هذا» 

 .(تا به او یادآوری كند كه امید همچنان زنده است، همین رنگ است مانده یباق
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 ین مفهوم است.تلفیق رنگ آبی با صندلی راحتی در تصویر جلد نیز القا كننده هم
است كه  جلالپسرخاله  حاج علی ،های مهم و تأثیرگذار دسته اولیکی دیگر از شخصیت

 این شخصیت طلبی و آمادگی همیشگیروحیه شهادتنویسنده . استالله یکی از فرماندهان حزب
لجسد في ثیاب مدنیة، ملّ منها وا: )كرده است انیببا یک عبارت ضمنی و تلمیحی  ،برای مبارزه را

در لباس عادی كه از آن خسته شده بود و جسمش مشتاق لباس ( )232: همان( )یشتاق الی البدلة العسکریة

  .(نظامی بود
طور كند كه بههایی استفاده میاز گزاره نیز منفیهای نویسنده برای بیان اعتقادات شخصیت

إنها فتاة ذكیة لایحب :»تی مثلعبارا .دهدمی ها به نیروهای دشمن را نشانضمنی دلیل گرایش آن

به  ش را وقتش ددوست ندار است، باهوشی او دختر( )88 :همان!« )أن تهدر قدراتها علی الأدب و الکتابة والشعر

با تحصیل جمال در رشته علوم سیاسی مخالف بود و دوست  رامز .!(راندادبیات و نویسندگی و شعر بگذ
های علوم انسانی مثل ادبیات او تحصیل در رشته. كند لیتحصداشت دخترش در رشته پزشکی 

بر دیگر  رامزدهنده غلبه وجه منطقی شخصیت داند. این طرز فکر نشانوقت می هدر دادنرا 
بر سر انتخاب  جمالو  رامزهای شخصیت او از جمله احساس است. همچنین گفتگوی میان وجه

را علم حرف  یاسیـعلوم س د. رامزی و یا ضمنی شخصیت او باشتواند رمزگان معنایرشته می
( و برخلاف نظر دجز حرف ندار چیزیای كه رشته(. )22: همان« )اختصاص لیس فیه الا الکلام»داند: می

داند، ها میرائیلیـرا دلیل كشتار مردم به دست اس كار بلددخترش كه كمبود رجال سیاسی آگاه و 
سیاسی، باعث گشایش و حل مسائل  مبه عنوان یک دانشجوی علو جمالمعتقد است حضور 

وأنت ستکونین الشخصیة السیاسیة التي ستمنع اسرائیل » شود:درگیری لبنان با اسرائیل نمی از جملهكشور 

؟( رامز، بشودبود كه مانع كشتار اسرائیل خواهی ای شخصیت سیاسی آنیعنی تو ( )32: همان« )؟من القتل

سیاسی و نه درگیری مسلحانه،  هایحل ند كه دیگر نه راهدابحران لبنان را وضعیتی پیچیده می
خشمی كه از مرگ همسرش دارد، دچار  لیبه دلكند. او كدام گرهی از مشکلات آن باز نمیهیچ

وهل داند: )الله را دلیل اصلی اختلاف میان لبنان و اسرائیل میاو نیروی مقاومت حزب شده أسی

 .(هیچ ؟یست؟ منظورت چیدكشفقط اسرائیل می( )23: همان) (صد؟ لاشئـقاسرائیل وحدها التي تقتل؟ ماذا ت

بعد از شهادت همسرش است كه در پایان داستان  رامزارتباط معنوی با خدا، حلقه گمشده 
الوحشة تقوده الی »گردد.بیند به زندگی او برمیگیری میوقتی دخترش را در معرض خطر گروگان

ترس شدید او را به سمت كسی برد كه مدتی بود از مناجات با او دور (. )328: انهم« )من هجر مناجاته منذ زمن

دلیل خشم و یأس، مدتی  به خداست كه فقط به رامزدهنده ایمان قلبی ( این عبارت نشانشده بود
اش نسبت به خدا و نوع برخورد نیروهای به خاطر عشق درونی رامزاز آن غافل بود. سرنوشت 

 نهایتاً باعث نجات او از گرداب توطئه دشمن گردید.  ،مقاومت با او
كه از خلال گفتگویش با ناجی با شخصیت است تنها شخصیت اسرائیلی داستان  موئلاص

های مركزی شخصیت یکی از رمزگان« شک» شویم.می عصبی، ناپایدار و نگران او آشنا
 يثقتي تركتها ف» بر آن دلالت دارد:درونی او  عنوان نماد دشمن است كه پاره گفتارهایموئیل بهاص

( توصیف نویسنده از نوع پوشش صموئل نیز جا گذاشتماطمینانم را در تل ابیب (. )187: همان« )تل ابیب
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قد ركزّ نظره المتخفيّ وراء نظارة سوداء أمامه، حذر أن یلفت أنظارا »دقیقاً با شخصیت او مطابقت دارد:

های تیزبین را ترسید كه چشمدوخته بود، میای سیاه عینکش به جلو چشمهپشت شیشه(. )267: همان« )متلطفة

 .(به خودش جلب كند
 مزگان فرهنگی )ارجاعی(ر. 12

پردازد كه نوعی شناخت كلی از فضای های فرهنگی میرمزگان فرهنگی به بازگشایی دلالت
حقایق علمی، دهد. این رمزگان به صورت امثال و حکم، فرهنگی و ایدئوژیکی داستان می

 شوندمی سازند، پدیدارهای قالبی گوناگون ادراک كه واقعیت انسان را میصورت
(Barths,18:1970.) 

دهد جامعه درباره كند و نشان ميهاي اجتماعي را مشخص مياین رمز حکمت عام یا عرف
ادرست موضوعات مطرح شده در روایت چه توقعاتي دارد یا چه كاري را درست و چه كاري را ن

متداول بر فهم او از  یها المثل ضرباز تاریخ، فرهنگ و حتي داند. دانش عمومي خواننده مي
 .(226:  1397 پاینده،) گذاردها تأثیر ميبرداشت او از معناي آن هاي فرهنگي روایت و نهایتاًرمزگان

، توان تحت این رمزگانهای مطلوب یک متن را میدر واقع كل نظام دانش و ارزش
 .(217 :1393 اسکولز،كرد )شناسایی

اتفاقي مهم در زندگي عامه و  است. روایتي در مورد عشق و دلدادگي ،لامقاومةبحب داستان 
برانداز نگاه اي خانمانمردم به عشق به عنوان پدیده .مهمي از ادبیات رسمي و شفاهي بخش

در نظر مردم  به معشوق.عمر  و كنند. دادن عنان احساسات به دیگري و بخشیدن تمام زندگيمي
شود. پاسخ به این طلبد و در نهایت هم به ناكامي منجر ميعشق همه موجودیت عاشق را مي

تواند گره از رمزگان آیا این داستان درك عمومي از عشق را تأمین كرده است یا نه مي سؤال كه
 فرهنگي داستان بگشاید.

عشق مطرح شده در داستان از نوع عشق زمیني  رسیم كهبا بررسي داستان به این پاسخ مي
با معیارها  جلالو  جمالن نیست كه با معادلات فرهنگ عمومي قابل شناسایي باشد. عشق آتشی

گفتگوي میان عاشق و معشوق  همواره  ، به همین دلیلهاي دنیایي قابل بررسي نیستو سنجه
ناكامي ظاهري كه در پایان داستان  پیوندي محکم با عشق معنوي دارد. با توجه به این موضوع

در حقیقت پایان دنیایي این ارتباط است وگرنه این عشق در دنیایي دیگر همچنان  ،افتداتفاق مي
 ادامه دارد.

 مسلحانه میان ( داستانی است كه در بستر درگیریحب بلامقاومةداستان )با توجه به اینکه 
ها، اعتقادات، قصد داشته، ارزش نویسنده د، لذاجریان دار هاصهیونیست والله انیروهای حزب

نیروهای باطنی و ذهنی و تفکرات نیروهای مقاومت را با روایت داستانی عاشقانه به تصویر 
در این های انقلابی و اسلامی است. بکشد، هدف از داستان انجام رسالت عقیدتی و دفاع از ارزش

نظر  از خصوصیاتي كه عامه مردم براي عشق در گیرد وي ارزشي به خود مينایبستر عشق نیز مع
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مفهوم متعالی دارد و میان عشق به زن و عشق به وطن به دور است. عشق در این قصه  دارند
 ( رابطه دیالکتیکی برقرار است. تری داردالبته در اینجا وطن مفهوم گسترده)

از دنیای  به خارجلوژیکی پر از ارجاعات فرهنگی و ایدئو حب بلامقاومةهمچنین روایت داستان 
زدن به متون دینی دیگر است كه بهترین معرف جمله آن تلمیحات گوناگون و نقب متن است. از

ترین منبع الهام نویسنده بشمار های آن اصلیواقعه عاشورا و شخصیت بینامتنیت در متن هستند.
به  دارند را و ادبیات شیعهراوی داستان با استفاده از عناصری كه ریشه در واقعه عاشو آید.می

است كه  تا حدیداستان  یجا یجاهای عاشورایی در تصویرگری .دزدارپبازنمایی این امر می
اي كه در الگوبرداري از رابطهبه راحتی به داستان عاشورا منتقل گردد. سازد ر میدخواننده را قا

هاي چون در ترسیم شخصیت ،خورد نوعي رابطه بینامتني استهاي عاشورا به چشم ميشخصیت
و خواننده به دعوت  شدههاي مثبت در واقعه عاشورا اشاره به صورت مستقیم به شخصیتاصلي 

ومخیلته قد سبقته الی واقعة كربلاء » :كندبین این دو دسته ارتباط برقرار مي ،(نویسنده) آشکار راوي

یمان و نقاط الرضا یلة الحوراء بکلمات الصبر و أحرف الإالحزینة...هناک الی اللیلة العاشورائیة والحسین یخاطب العق

 عیتاوی،« )معراجه الکربلائی أعانه علی استرجاع عزم لابد منه للثبات علی درب التضحیات بکل شی و التسلیم.

كه گذشته، به واقعه كربلا، آنجا شب عاشورا در حالی شد تا نماز شب بخواند. ذهنش رفت به بلند(. ) 256: 2016

كه  كمک كرداش به كربلا، به او كند. سفر متعالیحسین دارد زینب را به صبر، ایمان، رضایت و تسلیم تشویق می

 .(همه چیز، به آن شدیداً نیاز داشت فدا كردنگذشت و  یابد، عزمی كه برای حركت در مسیر عزمش را باز
رهنگی روایت محسوب های فاز رمزگان نیز اسلامی -های فرهنگ عربیگزاره ازاستفاده  
من تزوج فقد : »(صاحادیث پیامبر )(، 24محمد/ ( )علی قلوب أقفالها: )شوند. استفاده از آیات قرآنمی

، وصایای «إضاعة الفرصة غصة» (عكلمات قصار حضرت علی )، «أكمل نصف دینه ولیتق الله بالنصف الآخر
های های فرهنگی مرتبط با گزارهمزگانهایی از رنمونه «سیاستنا عین عبادتنا» :(رهحضرت امام )

همچنین  .دینی است كه البته همه با دال مركزی یعنی عشق و مقاومت در ارتباط مستقیم هستند
كه این  های عربی نیز از بسامد فراوانی برخوردار استو حکمت ها المثل ضربارجاع و تلیمح به 

از جمله این  هنگی خوانندگان است.دهنده اشراف نویسنده به میراث ادبی و فرنشان مسئله
«. لکن ریاح الواقع لا تجری بما تشتهیه سفن القرار» توانیم به این موارد اشاره كنیم:می ها المثل ضرب

كه با توجه به حالت ( وزند.های آرامش نمیولیکن بادهای واقعیت موافق میل كشتی) (.62: 2016 عیتاوی،)
اندكی دچار تغییر شده ، جمالتوسط  ،او عجولانه ازدواج نهادرد پیش به دنبال جلال روحی آشفته

خورند و دران غوره میـپ( )230: همان« )رسونـصرم و الأبناء یضـاء یأكلون الحبالآ»: المثل ضرب یا و است.

های درگیری از جملهلبنان  در ناامنی دلایل وجود كه برای توصیف (سایندمی به همپسران دندان 
 .شده استای طولانی مدت، از آن استفاده قومی و قبیله

های رمزگان فرهنگی در این داستان، ارجاع به اشعار شاعران عرب بخصوص ز دیگر نمونها

وأعشق عمري لأني إذا متّ أخجل من دمع أمي» شاعر مقاومت است:« محمود درویش»
(. 56 :همان) «(2) 

« الی امي»این بیت كه از قصیده  (شومشرمگین میام هستم چون اگر بمیرم از اشک مادرم من عاشق زندگی)
جلال بعد از  كند.ت میلالد یعنی عشق به شهادت نظام ارزشي داستانبر  ،هخاب شدـانت درویش
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عشق أ ينأذا لو ام ينت یا أمألیس  يالحقیق يماذا لو كان معشوق»گوید:با خود مییادآوری این شعر 

جلال  (.شود اگر من عاشق مرگم باشمچه می ،واقعی من نباشی مادر شود اگر تو عشقچه می) (.همانجا)«يموت

 از شعر درویش ارائه داده است.  دیگری(، برداشت شهادتبا توجه به آرمان معنوی خود )
 هیجتن .13

هاي ساختاري و بر اساس در سطح رمزگان الحب بلا مقاومههاي دلالتي متن داستان بررسي لایه
كشمکش  دهد كه هرمونتیک، معنایي، نمادین و فرهنگي نشان مي پنج لایه رمزگان كنشي،

  هاست.عشق و وظیفه دال مركزي تمامي آنمیان 
از حالت  جمالاین داستان تغییر شرایط زندگی  رفت یپ ترین مهمرمزگان كنشی در سطح 

شنایی سپس بازگشت به حالت متعادل بعد از آدر اثر شهادت مادرش و  متعادل به حالت نامتعادل
و نام  داستان عنوان ،رمزگان هرمونتیک. در سطح و ماجرای عشق میان این دو نفر است جلالبا 

باعث  در بستر نمادهاي عرفاني هاآن حلهای اصلی، معماهای اصلی متن هستند كه شخصیت
شود. نویسنده با به تأخیر انداختن جواب بعضي معماها و ميشناخت بیشتر دال مركزی داستان 

سعي كرده مخاطب را در دریافت معناي متن شریک كند كه این باعث  ،فریب فناستفاده از  زنی
نویسنده به بیان  در رمزگان معنایي یا ضمني، حالت خوانا به نویسا تبدیل شود. زشود متن امي

مستقیم به اشارات غیر پردازد.( ميجلال وجمال )هاي اصلي هاي معنایي شخصیتكمینه
باز دلالت بر مفهوم عشق و وظیفه و یکي شدن این دو مفهوم  ،یتي این افرادخصوصیات شخص

هاي معنایي هاي منفي داستان را نیز از طریق رمزگاندر بستر داستان دارد. نویسنده شخصیت
شان با یکدیگر یاهها و گفتگواظهار عجز در نوع برخورد آنعصبانیت و كند شک، معرفي مي

یکي دوگانه حق و باطل  ،نمادین با دو دوگانه روبرو هستیمرمزگان ح . در سطقابل دریافت است
و ها نمایان است ها كه در سرتاسر داستان از خلال تعامل شخصیتمیان آن دائمي و مبارزه

ها تعارض و دوگانگی و شخصیت هر چند در درونكه ( و مقاومت عشق زمیني) دوگانه عشق
و یا مبارزه و شهادت در راه عشق فرامادی در جریان  بودن به عشق مادی كشمکش میان پایبند

تبدیل  یعني كمال و قرب حق ، ولي در نهایت هر دو در بستر ارزشي داستان به یک حقیقتاست
)س( و یا امام  )ع( حضرت زینب هاي مذهبي مانند امام حسینهمچنین شخصیت شوند.مي

سطح شوند. در این داستان مطرح ميساز اي هویتهاي اسطوره)ره( به عنوان شخصیت خمیني
رمزگان فرهنگي همچنان موضوع عشق بسیار پررنگ است. عشقي كه در این داستان مطرح 

ولي چون از نوع  ،شوده به وصال منجر نميناهاي عامیهاي داستانقهر چند مانند عش ،شودمي
این داستان با توجه به رنگ آبي در  .پذیردپایان نميها است با مرگ شخصیت و متعالي عرفاني

یت ـش و روحانـهوم آرامـبستر عرفاني آن به عنوان یک رمزگان معنایي، القا كننده مف
آمیختگي عشق و عرفان در به هم. همچنین شده استو در سراسر داستان تکرار  هاستشخصیت

ها را نشانهتعدادي از  زمینه گفتماني خودبا توجه به بتواند  هر فردباعث شده كه  این داستان
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دنیاي مفاهیم ناب  از روایت یک داستان عاشقانه لذت ببرد و هم وارد تواندمي هم یعني ،برگزیند
نزدیک هاي نویسا متن به زیادي ستان تا حدو عمیق عرفاني شود. این تکثر مدخل باعث شده دا

    شود.
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The Phenomenology of Subjectiviy and Practical Implementation 

of Gender Identity In Raja Alem's Novels Case Study: The Novel 

of Khatam 
Sharafat  Karimi

1
 

 (43-62) 

Abstract 
In the realm of the theoretical approach of modernist feminists and with a 

reference to De Beauvoir and Butler's theoretical framework and origins of 

phenomenology, this research deals with the phenomenology of subjectiviy 

of gender identity and their representation in Rajaa Aalam's works, 

especially the novel of Khatam and it attempts to study Khatam's non-

essential view of women's gender identity in an analytical way. Raja sees the 

basis of gender identity in the construction of cultural and social discourses, 

prevailing patriarchal norms, and the result of the systematic implementation 

and repetition of these norms by the female subject. Her works represent the 

influence of this trend on the type of discourse, mentality, and performance. 

In the novel of Khatam, the main character, by repeating the context of the 

rules, produces and reproduces a gender identity, it in the process of 

representation, and distorts it through the performance of opposing aspects. 

The repetition of norms by which this character is known within its 

counterproduction, activates the hidden potential abilities hidden in the 

nature of the performance. Unconscious biases, conflict of tendencies and 

discourses, and mimicry and dominance of norms lead to a double 

performance which enables Khatam to deconstruct the identity made of the 

prevailing discourse and cultural norms, to break up the duality between 

sexes, and to question in some cases the original gender identity. By entering 

the realm of subjectivity and self-efficacy, she acquires a kind of strength 

and ability, but in the end she is subject to the predominant power. The 

characters in Raja's novels often disagree with the pattern they simulate in 

the implementation process and they try to protect their individuality and 

redefine their identity. Sometimes, reconstructed social norms will lead to 

subject deidentification because norms and abnormalities imposed on her to 

do or reject affairs and  finally deidentifies her. 

 

Keywords: Raja Alem, Khatam, subject identity, gender performance, 

gender. 

 

 

                                                           
1. Corresponding author: sh.karimi@uok.ac.ir 

Assistant Professor, Department of  Arabic Language and Literature Faculty of 

Language and Literature, University of Kurdistan, Snandaj, Iran. 

Journal of ADAB-E-ARABI (Arabic Literature) 
 

 

(Scientific) 
 

 

Vol. 14, No. 2, Summer, 2022 

  1
0
.2

2
0
5

9
/ja

lit.2
0
2

2
.3

2
4
5

7
7

.6
1

2
3

9
3
 

P
rin

t IS
S

N
: 2

3
8

2
-9

8
5

0
//O

n
lin

e IS
S

N
: 2

6
7

6
-7

6
2

7
 

h
ttp

://ja
lit.u

t.a
c.ir

 
R

ec
ei

v
ed

: 
2

7
, 
M

a
y

, 
2

0
2

1
; 

A
cc

ep
te

d
: 

2
1
, 

A
u

g
u

st
, 
2

0
2

2
 

https://jalit.ut.ac.ir/editor?_action=search&kw=%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C&fld=0&manu_statuss=0&rev_limit=0&act_sday=4&act_smonth=5&act_syear=1401&act_eday=4&act_emonth=5&act_eyear=1401&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=


 رمان خاتم یمورد یدر آثار رجاء عالم؛ بررس یاجراگر ندیو فرا تیهو تهیویسوبژكت شناسیداریپد /44

لم؛ بررسی موردی شناسی سوبژكتیویته هویت و فرایند اجراگری در آثار رجاء عاپدیدار
 رمان خاتم

 شرافت كریمی

 ایران. ،سنندج ،استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه كردستان 
 30/05/1401تاریخ پذیرش مقاله: ؛  06/03/1400تاریخ دریافت مقال:  

 پژوهشی -علمی

 چکیده
ا و با ارجاع به برخی مبانی نظری دوبوار و باتلر و اصولی تجددگر های فمینیسترویکرد نظری  ۀدر حوزحاضر  ۀمقال

گیری و بازنمود آن در شکل ۀشناختی سوبژكتیویته هویت جنسیتی و نحوبه بررسی پدیداراز پدیدارشناسی، 
هایی گرایانه او را به جنبهتحلیلی دیدگاه غیر ذات ۀپردازد و به شیودر رمان خاتم می ههای رجاء عالمِ به ویژداستان

های فرهنگی و اجتماعی و  گفتمان ۀكند. رجاء عالم هویت جنسیتی را برساختاز هویت جنسیتی زنان بررسی می
آثار عالمِ داند.  مؤنث می ۀاجراگری و تکرار سبکی این هنجارها توسط سوژ ۀهنجارهای غالب پدرسالارانه و نتیج

در داستان خاتم شخصیت اصلی طی فرایند اجراگری . نمود نوع گفتمان سوژه و ذهنیت و عملکرد اوستباز ۀعرص
. شدك متعارض، آنها را به چالش می ۀتولید آنها پرداخته و با اجرای سویو با تکرار سیاقی هنجارها، به تولید و باز
ای  های بالقوه سازی ظرفیت ؛ ضمن تولید ضد آن، باعث فعالشده شناختهتکرار هنجارهایی كه این شخصیت با آن 

ها، تقلید از ها و گفتمانهای ناخودآگاه، تعارض در گرایشسوگیریشود كه در ذات اجراگری نهان است. می
شکنی هویت برساخته از  خاتم را قادر به ساخت شود كههای دوگانه میهنجارها و هژمونی آن باعث اجراگری

نه و در مواردی به زیر سؤال بردن های جنسیتی دوگا گفتمان غالب و هنجارهای فرهنگی، ایجاد گسست در تقابل
به نوعی قدرت و  ،فاعلیت و عاملیت سوژه ۀسازد. او با ورود به عرص وجود هویت جنسیتی اصیل و اولیه می ۀانگار

های اصلی در آثار رجاء اغلب الگویی سوژهشود. قدرت غالب می ۀیابد اما در نهایت مقهور سلطتوانمندی دست می
زنند و در فرایندی اجراگرانه، با میل به فهم جامعه و تمایلات خود درگیر صیانت میز آنند پسرا كه در حال تقلید ا

زیرا  ؛شودزدایی از سوژه میتعریف هویت خود هستند. گاهی برساخت فرهنگ و اجتماع عامل هویتاز فردیت و باز
 كند.زدایی میو از او هویتهنجارها و ضد هنجارها انجام دادن یا ندادن اموری را به او تحمیل كرده 

 

 .رجاء عالم، خاتم، هویت سوژه، اجراگری، جنسیت :كلیدی هایهواژ
 

 . مقدمه1
اگر مدرنیت را امر تجربه مدرنیته و رویدادی بدانیم كه تجدد را به مثابه یك تجربه یا واقعه پدید 

فهم تجدد و موقعیت  آورد و نیز مدرنیته را یك پروسه و فرایند اجتماعی بدانیم كه در پیمی
های نو در ادبیات عربی این رمانبرآن نوشدگی و نگرش جدید است، بنا ۀكنونی بوده و نتیج
آیند. فرایند مدرنیته در جهان عرب از اوایل قرن بیستم به كندی می به شماربخشی از مدرنیته 

تداوم است و اكنون های اخیر با وجود كنشگران فعالی با سرعت بیشتری در شروع شد و در دهه
برد و در می به سرهای محلی و فرهنگی خاص، زا و دارای ویژگیدرون ۀدر اواخر فرایند مدرنیت

یابد كه یك مسلك و تبدیل آن به پروژه و طرحی مشخص قرار دارد تا به مدرنیسم دست ۀآستان
 است. یایدئولوژ
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نمایی رای عملکرد مبتنی بر واقعها و رویکردها كم یا بیش داادبیات داستانی در همه مکتب
است. هر داستانی بر اساس بافت روایی و زمان تولید، بیانگر حقایقی است كه فهم آن به دریافت 

كند. از اوایل دهه هفتاد قرن بیستم به بعد همراه تحولاتی فکری كه در واقعیت كمك می
قچی، إبراهیم الناصر، عبده خال، آمد نویسندگان آثار داستانی مانند سمیره خاش به وجودعربستان 

ها و فهم القدوس الأنصاری و رجاء عالِم با تأمل در حقایق و واقعیتیوسف المحیمید، عبد
به های تعبیری و ساختارهای جدیدی های فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه، سبكدوگانگی

این میان زنان كه در های حاكم بگریزند. در آوردند و تلاش كردند از سلطه ایدئولوژی وجود
های ساختارشکنانه در اند، با گرایشبه دیگری پیوسته در حاشیه بوده شدن لیتبدجوامع عربی با 

ای از اندیشیدن، بودن و اند و از دیگر بودگی خود شیوههای جدید آفریدههای مختلف شیوهحوزه
مستقل و توانمند در زنان  یساخت ذهناند تا هویت فردی، سوبژكتیویته و آفریدن ایجاد كرده

هایی آوانگاردی مانند نازك در ادبیات و هنر و با ظهور چهره ژهیو به. نتیجه این روند ردیشکل گ

 السمان، نوال السعداوي، رجاء عالم و دیگران آشکار است. غادة الملائکة، زُها حدید،

ورزی خلاقانه در بستر دیشهشناسی را علمِ مکان، تاریخ را علمِ زمان و ادبیات را اناگر جامعه
دانسته و در  یا چند رشتهزمان و مکان بدانیم، باید آثار داستانی رجاء عالِم را دربردارنده ماهیتی 

گیریم. ارزیابی عالم از تحولات فرهنگی و بیان نقش  تحلیل آن از جمله از این علوم بهره
لایه است. ها، دقیق و چندیتها و سوژگی شخصگیری و دوام گفتماننهادهای قدرت در شکل

شناختی اگزیستانسیالیسم از معرفت متأثرترین حالت به شدت اجتماعی و آثار او حتی در فردی
هایش بیش از های پنهان متن كه دلالتشناسانه و نمادین در لایهاست و با دیدگاهی هستی

و با قدرت تعبیر و توسع  شناختی بودهشناختی و مردمسطح آشکار آن است، دارای ارزش اسطوره
خیال و آگاهی از زوایای پیچیده سنت فرهنگی و دینی، مجموعه وسیعی از فولکلور و تاریخ 
محلی مکه و باورهای مردم حجاز را روایت كرده است. ارزیابی نویسنده از تحولات اجتماعی و 

کیل های فرهنگی و عرفی در تشفرهنگی و نقش نهادهای قدرت و ایدئولوژی و نظم
كند. رجاء به عنوان سوبژكتیویته زن خوانش عمیقی از آثار او را در حوزه مطالعات زنان ایجاب می

ها در روابط انسانی است و با ای آوانگارد با تبدیل نظریه به رویکرد، در پی كشف ذهنیتنویسنده
عوامل فهم های داستان، شناختی، روان و بدن و بیان تجارب زیسته شخصیتتحلیل زیست روان

وجود آمدن سوبژكتیویته زن و هویت جنسیتی او را سوژگی و ابژگی را ارائه نموده و چگونگی به
سوژه در آثار رجاء عالم پیوسته  زن/ در بسترهای فرهنگی اجتماعی و تاریخی بیان كرده است.

ئی اغلب زدایی از هویت خود و دیگری در برساختی اجراگرانه و فضایابی یا هستیبرای هویت
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در حال تلاش و ستیز است و این عامل اصلی در تشکیل  یستـیرئالرسوتی و گاهی ـرئالیس
 بندی گفتمان روائی این نویسنده است.مفصل

های رجاء به تحلیل متن رمان صرفاًدر این مقاله به شیوه تحلیلی توصیفی و بدون اینکه 
تجددگرا و با ارجاع به دیدگاه دوبوار و  یها ستینیفمعالم پرداخته شود، بر اساس رویکرد نظری 

 مسئلهباتلر و كلیتی از پدیدارشناسی سوبژكتیویته هویت و با تأكید بر داستان خاتم، رویکرد آن در 
 شود:های ذیل پاسخ داده میزدایی از هویت جنسیتی بررسی و به پرسشبخشی یا هستیهستی

 كدام بسترهای اندیشه نظری است؟  از متأثرنویسی . رویکرد رجاء عالم در داستان1
های هویتی نمود یافته و هدف نویسنده از . شخصیت اصلی در داستان خاتم در كدام برساخت2

 این نوع بازنمود چیست؟
جامعه تا چه حد  یراخلاقیغكننده و هنجارهای ها در برابر نظام مطیع. مقاومت شخصیت3

 ویت آنها مؤثر باشد؟گیری برساخت سوبژكتیویته هتوانسته در شکل
های لایه بودن متن و برساختهای عمیق و سبك نگارش خاص، پیچیدگی و چنددلالت

های فکری خاصی نموده است. تحلیل آثار او مورد شگفت آن، آثار رجاء عالم را متعلق به گروه
شده است. انجام  اوهایی درباره آثار توجه گروهی از ناقدان و پژوهشگران قرار گرفته و پژوهش

 شود:مرتبط با پژوهش حاضر معرفی می تقریباًهای در اینجا این آثار و نیز برخی از پژوهش
السردیات النسویة دراسة تطبیقیة علی  عنوانبا ای نامهدر پایان (1430)فاطمه بنت فیصل العتبي 

بررسی كرده سبك بیان و عناصر روایی آثار رجاء را از منظر نقد فمنسیتی  روایات رجاء عالم
الروایة العربیة الجدیدة وخصوصیة المکان »ای با عنوان در مقاله (2009)است. أحمد جاسم الحسین 
های های عناصر مکانی و نحوه ارتباط میان آنها و نگرشدلالت «قراءة في روایات رجاء عالم

كرده است. نجود  های عربی قرن اخیر و با تأكید بر آثار رجاء عالم بررسیفلسفی را در داستان
الصراع النفسي للشخصیة المحوریة في روایة خاتم » ای با عنواندر مقاله (2012) الحوامد عطاءالله

ابعادی از آشفتگی روانی شخصیت خاتم را در یك تحلیل روانکاوانه اما  «للروائیة رجاء عالم
بررسی و تحلیل رمان عنوان  با اینامهدر پایان (1396)الباسط مختاری ضعیف ارائه داده است. عبد

های سبك نوشتار رجاء عالم را بر مبنای چهار ویژگی محوریستر اثر رجاء عالم از منظر نقد زن
كوثر  شناسانه بررسی كرده است.الگوی الن شوالتر یعنی روانکاوانه، زبانی، فرهنگی و زیست

س كنسق تاریخي اجتماعي المقدس والمدن»ای با عنوان در مقاله (2018)محمد أحمد القاضي 

را در ساختار فرهنگی،  یآلوده انگارامر تقدس و  «وثقافي في روایة طوق الحمام لرجاء عالم
های این رویکرد را اشراف نویسنده بر های طوق الحمام بررسی كرده و ریشهحوادث و شخصیت

در  (2020)مهرداد آقایی داند. لی و تأثیر امر پاك و آلوده در باورهای دینی و عرفی میـتاریخ مح
سبك عالم را در  «الشخصیات في روایة طوق الحمام و وصفالسرد الزقاقي » ای با عنوانمقاله

هویة المکان وتحولاته در كتاب  (2021)ها بررسی كرده است. إیمان جریدان پردازیشخصیت
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ا در رمان طوق های هویتی مکان رهای نمادین و برساختدلالت قراءة في روایة طوق الحمام
ها در این اثر ضمن افزودن بر غنای روائی الحمام بررسی كرده و معتقد است كثرت دلالت مکان

 اثر، آن را در حوزه فولکلور به سندی روائی تاریخی تبدیل كرده است. 
 نویسی رجاء عالم. رویکرد داستانی2

افمنیستی در موج سوم، نگاه های پسو اندیشه مدرن پستگرایی رجاء عالم با تأثیر از نسبیت
های روان فردی و جمعی دارد. او مانند های هویت، جامعه، فرهنگ، تاریخ و جنبهعمیقی به مقوله

فرهنگ و مشکلات  ۀپور و فرشته ساری در ادب فارسی، مسئلپور، شهرنوش پارسیمنیرو روانی
دون درگیر كردن با اندوه زنان را به سبك آثار روایی مدرن تحلیل كرده است و خواننده را ب

كشاند تا ها و هنجارهای عرفی اجتماعی میها، به عمق سنترمانتیك یا همدردی با شخصیت
ها نشان دهد. سبك داستانی های هویتی و عاملیت شخصیتگیری برساختتأثیر آنها را در شکل

های وجه به جنبهاست. رویکرد او به زندگی محلی، ت سور رئالیسترجاء تركیبی از رئالیست و 
های گزارشی، شرح حوادث فرعی باعث كندی روایت و گاهی اطناب ها و توصیفروانی شخصیت

های روایی در آثار عالم دیده وهـزدایی از شیناییـشکنی در سبك بیان و آششده است. شالوده
تقابل ایجاد سازی برخی رخدادها نوعی تهـو برجس آفرینیشود. نویسنده با تعلیق در حادثهمی
كند دارد به اوج داستان یا یك حادثه كه گاه خواننده فکر میآفریند؛ چنانكند و شبه حادثه میمی

شود با چند روایت شود اما در مواجهه با رخدادهای دیگر متوجه میناگهانی مهم نزدیك می
بد، ناچار است تلاش ها را دریاكه بتواند فرجام روایتپیچیده و منفك مواجه است و بیشتر از آن

 ابعادی از یك رویداد را درك كند.كند 
رود. در برخی های متناوب و ناگهانی از بین میبكهای او با فلاشمرز خط زمانی در داستان

آثار مثل ستر و طوق الحمام سبك زمانی همسو با رویکرد نظری ژرار ژنت؛ دارای حركت عقب و 
های و دارای شکست یرخطیغو در ساختاری ویژه،  سازی رخداد استجلو، دیرش و طولانی

بیشتر دارای بازگشت به عقب است اما  موقد الطیر و سیدي وحدانة. دو داستان استروایی 

ها راوی اغلب رشته سخن را در دست وار دارد. در بیشتر داستانخاتم اغلب ترتیب زمانی تسلسل
كند؛ بدون یا از راوی اول شخص استفاده می سپاردها میدارد و گاهی بیان روایت را به شخصیت

اینکه ذهن خواننده آماده چنین تفویضی باشد. در برخی موارد نیز خواننده در جایگاه راوی قرار 
گیرد. تغییر زاویه دید از غایب به متکلم و از راوی گیرد و همراه او سیر حوادث را در نظر میمی

د صدایی است در بیشتر آثار رجاء وجود دارد؛ اما از آنجا ها كه دربردارنده نوعی از چنبه شخصیت
 تر است.شناختی بر تمام آثار رجاء سایه افکنده، حضور راوی دانای كل پر رنگكه رویکرد جامعه
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های متعدد آن، های خرد و كلان و برساختشناختی به سنت، نقد روایترویکرد معرفت
ها، های آثار عالم است. او تعارضز دیگر ویژگیا تیفرا واقعتخطی از مرز واقعیت به سمت 

ها ها، تصاویر، افسانههای زبان، نشانهها را با استفاده از ظرفیتپیچیده تقابل ۀها و شبکناهمگونی
با  شده یساز هیشبكشد و در فرایندی هایی از تاریخ و فرهنگ تصویر میو بازآفرینی جنبه
هیم ذهنی تبدیل نموده است. نویسنده خلأ اسطوره در های عینی را به مفابازنمایی، صورت

پردازی برگرفته از حافظه جمعی و فولکلور جبران كرده و با استفاده از فرهنگ عربی را با افسانه
های های خرافی فرهنگ و گسست برخی نظامسازی دینی و رمزگرایی صوفیانه، جنبهاسطوره

كند اما بردن به سنت و فرهنگ محلی احساس امنیت میكند. او با پناه اعتباری آن را تشریح می
های زیرین متن او را آشکار كرده و در لایه شده دادههای واقعی نشان پیشرفت و مدرنیته تقابل

رود؛ روندی كه در اندیشه تجددگرایانه او را به مانیفستی تبدیل نموده كه به كندی پیش می
 رسد.می به نظرتاریخی، طبیعی  قاًیعمعی پیچیده و ای مانند عربستان با ساخت اجتماجامعه

ها را از منظر تاریخی یا واقعی تبیین كرده و از نویسنده با زبان سیالِ مبهم، ماهیت سوژه
طریق واقعیت عینیِ رویدادها و اشخاص یا تخیل یا تركیبی از این دو، ذهنیت روایی خود را 

تن، عامل ابهام و ـدستی مـروایی و عدم یکطوح ـتر تعدد سـت. در رمان سـکل داده اسـش
های زبانی متعدد و در متن و وجود تركیب تکلفتنیدگی و خلأ در گره داستان شده و درهم

از  یباور تیمرجع، معماگونگی و اجتناب از یزیچهارچوب گرها، شدگی بازنماییپیچیده، شخصی
ریزان داستان باعث اختلاط بین متن ها و مفاهیم گروانی روایت كاسته است. تعدد سطوح تحلیل

شناختی زبان های زیباییاین برای دریافت مفاهیم اشراف خوانند بر جنبهو حاشیه شده است بنابر
 دارد. ضرورتو بیان استعاری و ذوق تحلیلی مبتنی بر حدس و تخمین 

 . چارچوب نظری3
گرفته از پدیدارشناسی و های تحلیلی انتقادی برای از برخی پارادیمدر این قسمت خلاصه

گیری سوبژكتیویته هویت در آثار رجاء عالم بررسی شود تا با آن روند شکلارائه می فمینیسم
 گردد. 

 . پدیدارشناسی1-3

های پدیداری برای كسب ها و دادهپدیدارشناسی رویکردی فلسفی است كه به توصیف عینیت
ها لی كار پدیدارشناسان است تا ماهیت پدیدههای اصپردازد. توصیف از شیوهآگاهی از آنها می

ترین پدیده و مركز طور كه هستند، شناسایی شود. این شناسایی از خود؛ به عنوان اساسیآن
شناسی در قرن بیستم نقش مهمی برای تحلیل سوژه شود. پدیدارها شروع میها و آگاهیتجربه

ه شناخت سوژه و ابژه در ادامه تحولات شناسی و هنر داشت. مباحث مربوط بدر فلسفه، جامعه
شناسی پدیدار ۀشناسی به دو حوزوجود آمد. پدیدارناشی از ساختارگرایی در فلسفه و ادبیات به

)در دوم سوبژكتیو سوژه به معنی ذهن  ۀشناسی سوژه اهتمام دارد. در حوزهرمنوتیك و پدیدار
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و ذهنیت آمده است. در عصر مدرن سوژه بر  فاعل شناسا و برای تمایز میان عینیت تقابل با عین(
گیرد. همراهی و وحدت من و سوژه و رابطه میان این دو، سوبژكتیویته سوژه محور من شکل می

گیری شناختی مانند سوبژكتیویته هوسرل، شکلدهد. در برخی رویکردهای پدیداررا تشکیل می
های دیگر بوده و مستقل سوژه با سوژه از سوبژكتویته متأثرذهنی هویت سوژه در یك رابطه بینا

. در پژوهش حاضر كلیتی از این رویکردها و سوژه در معنای ذهن؛ (30-21: 1368)ابراهیمی،  نیست
 در تقابل با عین و به عنوان فاعل شناسا مورد نظر است.

های فرهنگی اجتماعی شناختی و نظریهبودگی در مطالعات فلسفی و پدیدارسوژه و سوژه
وعاتی مانند ـنی درگیر موضـنی و ذهـسائل عیـورز وجود بشر است و در قالب مه اندیشهجنب
شود. ماهیت و هویت موضوع شناختی و شناخت انسان و جهان میشناسی، مسائل معرفتخود

اصلی سوژه بوده و من/خود، دیگری، آگاهی، رابطه، اخلاق، تاریخ، جنیست و قدرت از عوامل 
كند، در اینجا یك من واحد نیست بلکه وژه كه جهان را تجربه میشناخت سوژه است. س

كنند. از این های بازنمایی شده است كه همه آنها هویت كلی سوژه را معین میای از منمجموعه
دهد و سوبژكتیویته ذهنیتی هایی است كه نوع شخصیت اجتماعی به فرد میمنظر هویت ویژگی

ی فرد از هویتش اشاره دارد. در واقع هویت ناظر بر این است است كه به میزان فکر و خودآگاه
اشاره  مسئلهكه من كیستم و سوبژكتیویته ناظر بر چگونه شدن من است و عاملیت فرد بر این 

گیری هویت فعلی و یا تغییر آن تأثیر دارد. در این رویکرد دیگری و دارد كه او تا چه حد در شکل
های دوگانه من مبتنی بر غیریت است كه بر اساس تقابلدیگری بودن نتیجه یك ساختار 

 گیرد.هایی از این دست در بستر اجتماع و فرهنگ شکل میدیگری، مرد زن و نمونه
 به هویت جنسیتی سمینیفم. رویکرد 2-3

یك اثر ادبی در ساختار زبانی فاقد برساخت هویت جنسیتی متعین است و فقط در كاربرد و ابعاد 
تواند رویکرد مردانه یا زنانه داشته باشد. این تلقی با مبنای ابع جوامع است، میفرهنگی كه ت

بوار و جودیت باتلر همسو است كه هویت موج سوم از جمله سیمون دو های فمینیستنظری 
دانند كه به ها میای از تکرار كنشجنسیتی را نه هویتی از پیش موجود و مطلق بلکه مجموعه

وجود آمده است. دوبوار جنس را ساخت بیولوژیکی و نسیتی به بدن بهبخشی جواسطه سبك
زدایی از سوژه و مفهوم شدن به این هستیداند؛ بنابرجنسیت را برساختی فرهنگی اجتماعی می

 گی اجتماعی از اصول اندیشه اوست.گرایانه و فرهنمثابه امری برساخت
شناسانی چون: آستین، شناسان و رواندارشناسان، پدیجودیت باتلر با تأثیر از آراء زبان

هوسرل، فروید لکان، فوكو و دوبوار مسائل مربوط به هویت جنسیتی را در دهه هشتاد قرن 
 «و وارونگی هویت سمینیفممحنت جنسیت؛ »ویژه در دو اثر: بیستم در نظریه محنت جنسیت به
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 (1988) فمینیسمناسی و نظریه شای در باب پدیدارو اصول جنسیت؛ مقاله یاجرا گرو  (1990)
كه جنسیت یك تفسیر فرهنگی است، بوار درباره اینكشیدن آراء دومطرح كرد. باتلر با به چالش

زدایی نه تنها برای جنسیت كه برای جنس نیز مطرح است. كند كه هستیاین مسئله را مطرح می
بدن، بدن »، ایده «شودد بلکه زن میآیهیچ كس زن به دنیا نمی»او در مقابل این ایده دوبوار كه »

. در (133: 1399)اصغری و كریمی به نقل از رودریگو،  «را مطرح كرد «شودآید بلکه بدن میبه دنیا نمی
توان آن را به این رویکرد این پرسش مطرح است كه اگر جنیست یك فرایند ساختی است آیا می

طور كلی كجا و چگونه تن آن حاكم است؛ بهشیوه متفاوتی ساخت یا نوعی جبر اجتماعی بر ساخ
های تکراری اجباری افتد. به نظر او هویت اصلی جنسیت به واسطه كنشسازی اتفاق میجنسیت

 شود؛هایی كه حمایت اجتماعی را به دنبال دارد، خلق میو هدفمند و با اجراگری
هاي متعدد از آن نشأت كه كنش جنسیت نباید به منزله یك هویت ثابت یا مکان عاملیتي دانسته شود

یاد كه با گذشت زمان و در یك فضاي بیروني؛ از طریق تکرار ـبنگیرد. جنسیت هویتي است بيمي
شود و روشي مادي است. از گزیني بدن تولید ميشود. اثر جنسیت به كمك سبكها بنا ميوار كنشسبك

كند كه مفهوم آن فرایندی به مبنایي گذر مياین منظر مفهوم جنسیت از مبناي مدلي ماهوي از هویت، 
اند، پس نمودِ ماهیت، ناپیوسته باطناًشود كه هایي ایجاد مياجتماعی است. اگر جنسیت از طریقِ كنش

یك هویت ساختگی و اجراگرایانه است كه مخاطبین اجتماعی و خود كنشگران آن را باور كرده و بر 
باتلر، نك. تواند درونی شده باشد )نمی كاملاًری است كه كنند و همچنین هنجامبنای آن عمل می

1385 :242.) 

به عنوان بخشی از سوژه محوریت دارد؛ زیرا هم عامل ادراك  یستینیفمبدن در رویکردهای 
شود. بدن به مثابه بخش مهمی از من یا و آگاهی است و هم انقیاد سوژه از طریق آن انجام می

هایی كه نگرد و هم به آن دسته از ویژگیهای ذهنی خود میژگیی استعلایی، هم به ویسوژه
کرد نظری ـق عوامل دیگر كسب كرده است. در رویـآنها را در درون خود ندارد و از طری صرفاً

سازد و هم عاملی بوار و باتلر بدن اهمیت دارد؛ زیرا هم هنجارهای تنظیمی هویت را محقق میدو
 یتی است.مهم در ساختارشکنی هویت جنس

 . بحث و بررسی4
 . پدیدارشناسی و سوبژكتیویته هویت سوژه در آثار رجاء عالم1-4

گیری زبان، معرفت، آزادی، ، منشأ شکلشده تیروادر آثار رجاء عالم سوژه در قالب منِ روایتگر یا 
زبان آشکار است كه جدایی اندیشه، شیوه عمل و  حاًیتلومایه فکری او تاریخ و سنت است. در بن

آگاهی رو نویسنده در آثارش خوداست. از این رممکنیغو گفتمان نظری سوژه از سنت فرهنگی 
را هم به عنوان اساس عملکرد اجزاء روایت و هم به عنوان موضوع آن در  یادیذهن بنسوژه و 

توان گفت از منظر فکری او خودآگاهی و نظر گرفته است. با تحلیل ابعاد مختلف آثار رجاء می
تواند سبب فهم خود، دیگری و ها میسوژه در قالب شخصیت یادیذهن بنتحلیل مبتنی بر 

رجاء  زدا باشد.هویت برعکسساز یا بخش، هویتاجتماع شده و از نظر فکری و وجودی رهایی
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و  خودساختههای های مختلف قدرت و فرهنگ، موضوع روایتسوژه زن را به عنوان تبلور جنبه
های اصلی آن یعنی تاریخ، اسطوره، ذهنیت، حافظه ین سوژه است؛ به ویژه بنیانهر آنچه مولد ا

های آثارش قرار داده است. او با پرهیز جمعی، ایدئولوژی و فولکلور را موضوع حوادث و شخصیت
ماعی و تأثیر آن بر ـهای فکری اجتاختـسازی مسئله جنسیت و قدرت در تمام برساز ساده

های داستان و هم برای فهم ش، اندیشیدن در این مسئله را هم برای سوژههایهای روایتسوژه
 داند.ها ضروری میآن سوژه

كاود تا در خاتم نویسنده برای یافتن هویت جوهره وجودی و جنسیتی، شخصیت خاتم را می
 ابعادی از بحران انسان را در بستر جامعه و فرهنگ و در قالب بدنی بنمایاند كه با وجود عدم

كند. در این نمود، سوژه با در قالب برساخت جنسیت عمل و تأمل می صرفاًتعیین جنسیتی، 
كل تلك الأجساد »كشد؛ های بنیادگرایانه را به چالش میهویت، چهارچوب یشالوده شکن

بجسدي من كل عجینة أحمل خیالا؛ خیالا أكثر حقیقة من كل لحم ودم صار جسدي یری 

 (. 191: 2007)عالم،  1«ویُری

گرایانه و ارائه نگرش دوگانه زیستی شناختی و برساختنویسنده با رویکردهای زیست
ها فاقد برساخت جنسیتی واحد از برساختی از بدن و تعلیق هویت، معتقد است ذات همه انسان

پیش تعیین شده است. خاتم در جامعه با دو هویت جنسیتی متفاوت و در ذهنیت خود بدون تعین 
زید و در بحران خلأ هویت متعین با اضطراب وجودگرایانه به دنبال یافتن هویت حد میهویتی وا

لکأن جسد ذكر یلتحم بجسد خاتم كلما نظرت في تلك العیون أو لبست ثوب الرجال »خود است؛ 

طریق تحتد أطرافها وتخلع لیونتها لتدخل في هیئة آدم، شبه یقین من لوخرجت بوجهها عار ل
2«لجنس یتملکهاكونها ثنائیة ا

ای با ساختارهای به شدت جنسیتی، با او در جامعه (.194 :همان) 
این هویت  به دنبالاند شده شناختهرفتن به نزد صاحبان مشاغلی كه با تعین و روحیات جنسیتی 

 )جایگاه زنان(زریاب المغنیة  ۀشود؛ به كابارفرستاده می )جایگاه مردان(است؛ به مکتب شیخ مستور 

ای مردانه دارد و به نزد سفر یاقوت كه حرفه( 137 :همان)« العُود جسدي»گوید: ود كه میرمی

كلما جلوت حجرا تجلت بقعة من جسدي أكتشف لجسدي ذاكرة كونیة ذاكرة »گوید: رود و میمی

در این مسیر هویت غیر متعین (. 96: همان) 3«مثل مرآة لا شيء یفلت منها ... تعکس حقیقة الزمن

ی مختلف متجلی ساخته هاشخصیت، دوگانه ابعاد آنیمایی و آنیموسی وجود او را در موقعیت این
پاره را داند و سوژه چندگرایانه هویت را محصول عوامل متعدد مینویسنده با نگاه غیر ذاتاست. 

كه راوی درباره خاتم كند؛ چنانفاقد هویت بنیادین و به نوعی دارای وسواس ذهنی معرفی می
تفکر في كونها محظوظة بهذه الوقفة بین العالمَین ... یمکن أن تتحول للشکل الذي » گوید:می
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تریده تستنبت عضوا مؤنثا اللیلة وتسترجع عضوها المذكر غدا لا تکف خاتم عن المحاولة والفشل 
 (.176: 2007عالم، ) 4«ولایعیقها عن الشطح غیر الخوف من اللارجعة

های كور عرف، سنت، گره ۀدر حال حمل هویت دوگانه و برساختدر تمام داستان، خاتم 
های فکری، سازی كه در سایر برساختهای هویتی ناشی از غیریتتربیت و دین است. دوگانه

های رجاء را تشکیل انـتار رمـت و ساخـعقیدتی و فرهنگی جامعه نیز وجود دارد، اساس دلال
، عالَم انسان و عالم جن، مجاورین یا )انسان آزاد(رده و آقا ، برمسلمانیغدهند؛ مانند: مسلمان و می

های اجتماعی به شدت و همچنین گروه (16: همان))السادة والمهاجرین( مهاجرین و مواطنین 

الحمارین، شیخ القماشین، شیخ العطارین،  خیو ش (همانجا)سودان المدینة شده مثل: طبقاتی
های متفاوتی مانند واقعیت و اسطوره، حقیقت و نیز دوگانه (102 ، 11،22: 1997، همان) الزمازمةشیخ 

 و خیال، تسلیم و تمرد، حال و گذشته، سنت و تجدد، تأمل و في البداهگی. 
 نابودشدهشده/ . ارائه هویت جنسیتی نهان2-4

نامه شناسی خودِ فردی و جمعی، نسبرجاء عالم با رویکردی تبارشناسانه برای شناخت و باز
های كند. او با بررسی فرهنگ و عرفی و فرهنگی جامعه را در قالب داستان بازنمایی میفکر

كلاسیك ارتباط آن را با هویت یا بحران هویت در وضع كنونی افراد بازنموده و با واكاوی سوژه 
هایی مانند قدرت، ایدئولوژی، جنسیت، میل و نیاز، ابعاد مختلف آن را تحلیل كرده از طریق سائق

این خودی كه نویسنده با این شیوه بازشناسانده، آن خودی است كه از طریق روابط براست. بنا
های اندیشنده در ها به عنوان سوژهدر آثار رجاء شخصیت ها هویت یافته است.مبتنی بر این سائق

و اند. سوبژكتویته خاتم به عنوان انسانی در حال مقاومت و در معرض دپی شناخت هویت خویش
گیری است. این سوبژكتیویته از چند سویه و در حال تغییر و شکل دائماًهویت جنسیتی متفاوت، 

نظام فراخواننده متناقض تشکیل شده است؛ از سویی دوگانه متناقض زندگی بر اساس اقتضاءات 
جهان مدرن یا سنتی و از سوی دیگر دوگانه متناقض زیست اجتماعی بر اساس سوبژكتیویته پسر 

فردی صرف، كه  شناختیْاین تعریف سوژه از هویت جنسیتی خود نه یك پدیده رواندختر. بنابر یا
فرهنگی اجتماعی است. در تمام داستان هویت مؤنث نهان بوده و  هایاز گفتمان متأثرساختاری 

و شخصیت خاتم با تمایل با این دیگری عجین شده است. عنوان  شده شناختهبه عنوان دیگری 
ابهام دارد؛ زیرا بدون اعراب و دال تعینی  «خاتَم»و  «خاتِم»ن با امکان دو خوانش متفاوت داستا

آشکار هویت جنسیتی شخصیت اصلی دلالت كند. اولی دلالت بر مرد تواند بر هر دو بعُد نامی

ولید حین أطل كان خاتمة الولادات أسکت كل »خاتمِ الذریة یا خاتِم البنات؛  دارد و به معنی

و دومی دلالت بر زن دارد و به معنی نگین انگشتر است. این ابهام ( 23: 2007، همان) 5«شيء بطلته

های فردی شیخ نصیب و خاتم در شدگی روایتآگاهانه است و از اینجا به بعد با نوعی هضم
بخشی به آن روبرو هستیم. خاتم پیوسته گیری و اعلان هویت جنسی و جنسیتی او و معناشکل
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برد و با سرگردانی و تردید در پی آن است كه با كشمکش برای یافتن هویت خود به سر میدر 
)مثل ازدواج و تجربه مادری و روابط دوستانه آشکار با دختران و  های فردیزدن خواستهآگاهی و البته پس

خاتم بنت في ثوب ولد. »های اجتماعی، علایق شخصی و هویت خود را پیدا كند؛ خواسته زنان(،
إنسان خطفوه من جسده نقلوه لجسد لا هو بالذكر ولا بالأنثی؛ في الأفراح والولائم أنثی وفي 

لغة یمکن لجسد هذا الإنسان أن یتکلم. لم تعرف كیف تشرح تلك الحیرة في  الصلوات ذكر. أيُّ

 این شخصیت از منظر سوبژكتیویته(. 140: همان) 6«جسد خاتم؛ هذا الضیاع عن الجسد ولغته

در درون خود دو هستی دارد؛ یکی هستی فردی كه در ارگانیزم وجود اوست و  1شناختیجامعه
با هستی وجودی او و تابع تعینات  تعارضعامدانه نهان شده و دیگری هستی اجتماعی كه در 

های رجاء عالم سنت دینی یا فرهنگی در قالب ایدئولوژی رایج و اجتماعی است. در بیشتر داستان
اند. ای وابسته تبدیل كرده كه دارای این دو هستیق نظارت و وابستگی، افراد را به سوژهاز طری
یا مرده  شده رانیوهای ها تحت سیطره چندین لایه از قدرت، به سوژهبرخی از سوژه علاوه

 های مریم و طفول و مادر مریم در داستان ستر.اند؛ مثل شخصیتتبدیل شده
ا در آثار رجاء ناشی نهان گشتن به دلیل هنجارها و ضد ههای شخصیتبیشتر دغدغه

نحن فتیات القرن »هنجارهای فرهنگی درباره ساخت روانی و جسمانی سوژه مؤنث است؛ 
العشرین بأبو الرؤوس إذ تمت تنشئتنا في عوالم تحت الأرض وحین یسمح لنا بالخروج فلابد من 

فلا یلحظنا العالم المذكر ثم تم ترویضنا  طمس وجوهنا بالأسود طاقیة إحفاء تحیلنا للاوجود

 7«بحیث نعمی عن التذكیر هذا التذكیر الذي تم إخصاؤه بحیث فقد قدرته علی تقدیم الخلاص لنا
در طوق الحمام شخصیت عزة كه از جانب پدر طرد شده چون به جای پسر به ( 46: 2011، همان)

كلها أجساد بلا » گمگشتی را نشان داده؛ هایش فقدان هویت ودر نقاشی( 483 :همان)دنیا آمده 

 :همان) 8«سیقان وفي حالة الرقص ... الکائنات بین الذكر والأنثی مقطوعة الأطراف في اللوحات

اند، هویت أم سعد كه برادرانش با سركوب و مخفی كردن او را از ارث محروم كرده (.552و  530
اند، موارد دیگری از این و خواهران خاتم كه در متن غائب( 394 - 129 :همان)مهاجرین غیر قانونی 

 دست است. 
 تتیویته هویت جنسیتی و قدر. سوبژك3-4

بخشی جنسیتی و سازی زنان و تمایزهای حذف یا پنهاندر داستان خاتم روابط قدرت، با مؤلفه
كنند كه تعیین می گیرد. مردان با اجبارمیتأكید بر هویت صوری، مفاهیم ضمنی متعددی را در بر

توانند. در این حالت امر و كنشِ انسانیِ توانند ایفا كنند و چه نقشی را نمیزنان چه نقشی را می
وجود بوده، سلطه را به جانبه كیاستثماری و حاصل نفوذ  آنکهوابسته به قدرت و روابط ناشی از 

                                                           
1 . Sociological Subject 
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برساخت و كنش و واكنش،  ها، موقعیت و ایدئولوژی ضمن ایجادآورد. قدرت، نوع گفتمانمی
ت هویت را شکل ـكند و مجموعه این عوامل در نهایبرای شخصیت و نظام، ارزش ایجاد می

های دینی و های مذهبی، هنجارها و ممنوعیتنگرش تاریخی، بنیان سازد.دهد یا نابود میمی
نجارها بیشتر ها و های محوری است. هر چه ممنوعیتساخت متن آثار رجاء مسئلهعرفی در ژرف

های اجتماعی تحت سیطره پدر، یابد. ساختنادیده گرفته شود، پیامدهای مخرب آن فزونی می
كند. شیخ نصیب از دو منشأ قدرت عرف، سنت و خرافات خود را بر عملکرد افراد تحمیل می

او روابط قدرت است؛ با اراده ها و هنجارهای اد برخی بینشیعنی پدر و ایدئولوژی، برخوردار و نم
بعد إقامة أسبوعین في بساتین قباء غادر نصیب بربیبه وابن » آید:وجود میخویشاوندی هم به

9«شقیقته بالرضاعة. أُعلن سند من نسل الأعیان واستقبلته مکة بالزغارید والأناشید
: 2007 همان،) 

18.) 
ای كه گفته: سوژه فوكو در تحلیل سوژه، قدرت را در مركز قرار داده و از دو نوع سوژه سخن

ای كه با آگاهی و خودشناسی، مستقل از از طریق نظارت و وابستگی مقهور دیگری شده و سوژه
آگاهِ در پی خاتم یك سوژه خود(. 180: 1387)فوكو،  دیگری بوده و هویت خود را بازیافته است

ای آن در تقابل با ههویت است و در دنیای ابژكتیوی قرار گرفته كه هنجارها، قراردادها و سنت
ای دنیای سوبژكتیو او هستند. هویت این سوژه تابع قدرت و گفتمان رایج آن است و به شیوه

آید و این با نظریه باتلر كه هویت جنسیتی را نه یك وضعیت ثابت كه یك وجود میاجتماعی به
داوم تلاش جامعه و همسویی دارد. ت(، 456: 1388)مشیرزاده، داند مستمر می1فرایند اجرایی نقشی

شود؛ مرگی كه نتیجه عجز سوژه در تن نهادهای قدرت برای ابژه شدن خاتم، باعث مرگ او می
 سازد.ندادن به هنجارهای تحمیلی و جنیست ناخواسته یا دوگانه است و او را از بندها رها می

های آن را های سوژه و دلالتایدئولوژی و فرهنگ در تعیین هویت فرد مداخله كرده و نقش
كند؛ خاتم كه از زمان تولد توسط خانواده هویت داده شده، مختار نیست و تولید میتولید و باز

ی از آن ـلکرد ناشـعین و عمـت هویت متـعاملی بیرونی و برساخته از ایدئولوژی او را به سم
های خاتم، انها و رفتارها و گفتمهای ناخودآگاه، دوگانگی شدید در گرایشكشاند. سوگیریمی

شود؛ های دوگانه میریـث اجراگـونی آن باعـشده و هژمیینـش تعـتقلید از هنجارهای از پی
ی دوگانه مرد است یا زن یا هویت جنس واقعاًكه آیا خاتم در فهم این يگاه ه خوانندهكطوریبه

أتظن لي في هذا »ور كه این عجز در تمییز در خود او هم وجود دارد؛ ط دارد، ناتوان است؛ همان
من سیقرر إرسالي لذكر  ب هو ولي هذا الجسد أم أنت الوليُّ؛الجسد خیار أم كل الخیار للشیخ نصی

های جنسیتی . این فرایند ابهام یا عدم تعیین برای خاتم كنش(234: 2007)عالم،  10«أو لأنثی ومتی
لیفی و رنج به دنبال دارد. خاتم آورد كه از نظر خود او نیز نابهنجار است و بلاتکوجود میرا به

                                                           
1 . Performative. 
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و به  مانند یبازمتحت سیطره هژمونی ایدئولوژی در موارد بسیاری از مطالبه امر واقعی و عینی 
 برند.كم بهره اندكی از واقعیت دارد، پناه میآنچه انتزاعی و تخیلی است یا دست

 زدائی از هویت سوژه . هستی4-4

یا دختر بودن او به هنگام تولد و مرگ و فرایند مستمر  تولد خاتم و عدم آشکارگی پسر ۀنحو
داستان را تشکیل  ییروااختار ـسیتی خود، گفتمان سوژه و سـتلاش وی برای فهم هویت جن

دهد. دو مقوله تغییر جنسیت و تکثر هویت جنسیتی در دوگانه درون و بیرون تمایزهای می
ته در حال تشکیل یا بازسازی هویت سوژه اند؛ موقعیتی كه پیوسدهنده به موقعیت سوژهشکل

به وقوع پیوسته است  انهیگرا برساختزدایی از هویت سوژه در فرایند شدن به شکلی است. هستی
و این اساس تشابه تفکر نویسنده با نظریات دوبورا است. خاتم با اجرای هویت مردانه از طریق 

ش هویت جنسیتی اصیل انگاشته شده را های مردانه نقو حضور در اماكن و موقعیت یمبدل پوش
كردن نقش جنس مخالف كه راهی است برای زنان اجراگر تا به بازی»كند تا از طریق اجرا می

نظر از بودگی رها شود. او صرف، بتواند از نهان(144: 1396)آستن،  «های مردانه دسترسی یابندنقش
-های دیگری به جنسیت خود عمل میای است كه در موقعیتهای فرهنگی، من/سوژهجاسازی

هویت در شخصیت خاتم  اش قابل شناسایی نیست.كند اما هرگز با جنسیت و هویت واقعی
هویتی پایدار نیست كه همواره در پی تثبیت و یا تبیین آن باشد. او یك ساخت هویتی متغیر و 

آورد و همواره در حال گشتگی روانی و اجتماعی برای او به وجود میكه سرگشتگی و گم بازدارد
 گوید:خاتم می دربارهرسد. راوی شدن است و سرانجام نیز به تعیین نمی

في لیال كانت تقضي ساهرة تأمر جسدها بالتمسك كلیا بصفة الأنثی. تأمره بخلع كل ذاكرة 
الذكورة وتبعاتها. تغوص في تلك الرغبة ثم لا تلبث أن تطفو بذعر؛ ماذا لو فقدت الطریق للذكر 
كلیا. ذعر یتحول لکابوس من فقدان تلك السلطة التي تلبسها في ثوب الذكر. قوة لایستهان بها 

وصار خلعها من إخصاء نهائي لارجعة وتغلق أن تفتح ما شاءت من أبواب  لهاخوِّفي ذاك الثوب تُ
 (.176: 2007)عالم،  11فیه لقدرتها علی الوجود بحریة

به یك كنش تکرار شونده ارائه شده است. راوی با در داستان خاتم ساخت جنسیتی به مثا
خرق عادت و دادن جنسیتی دوگانه به شخصیت اصلی، نگرشی دیگر به برساخت جنسیتی و 

مند و های حاصل از آن ارائه كرده است. در این مسیر او از دو عامل دلالتها و واكنشكنش
همه حوادث در راستای جستجو و مولد هویت جنیستی یعنی بدن و روان استفاده نموده است. 

زدایی از هویت عارضی یا یابی خویشتن با هستیشناسی و هویتتلاش خاتم است برای هویت
آگاه. فرایند تکمیل تحمیلی؛ طی آگاهی از و یا بیگانگی با هویت خویش در خودآگاه و ناخود

گاهی  ماند.تان، ناتمام مییابد و با مرگ خاتم داسهویت تا زمانی كه سوژه وجود دارد، ادامه می
شود زیرا هنجارها و ضد هنجارهایی زدایی از سوژه میبرساخت فرهنگ و اجتماع عامل هویت
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زدایی و در وجود آورده كه انجام دادن یا ندادن اموری را به وی تحمیل كرده و از آن هستیبه
طوق الحمام كه به كند؛ مثل پدر مریم در داستان ستر و یوسف در زدایی مینتیجه هویت

، همان)اند دفن شده شوند یا مانند مردگانی كه در مقبرة المنبوذینبیمارستان روانی فرستاده می

سلب هویت از این افراد به دلیل بیماری یا ناتوانی یا ناسازواری با هنجارهای عرفی و  (.361: 2011
 است. قوانین

 گرانه. عملکرد اجرا5-4

داند كه به واسطه تم هویت جنسیتی را یك كنش جسمانی فرهنگی میرجاء عالم در داستان خا
پوشی/تقلید یا و جنبه اجراگرانه دارد. جعل هویت خاتم از طریق مبدل گرفته شکلتکرار هنجارها 

زدایی از هویت سوژه و دیگری بودن است كه به كمك آن پوشی مکانیزمی برای هستیمخالف
پوشی تمایز میان ید و این مطابق نظریه باتلر است. مبدلنماساختار اجتماعی جنسیت رخ می

تواند یك هویت جنسیتی اصیل یا اولیه می ۀسازد. انگارفضای روانی درون و برون را دگرگون می
پوشي تقلید شود. در تقلید رابطه بین تعیین هویت اصیل و منطبق با های فرهنگی مبدلدر كنش

پوشی بر اساس تمایز بایست بازسازی شود. اجرای مبدلمی جنسیت متعاقب آن، جنسیت و تجربه
 ۀهای تجربگردد و تمایز میان جنبهمورد اجرا انجام می جنسیت كننده ومیان آناتومی اجرا

زنان  تحقیر ايهای نقیضهتحمیل هویت ستینیفمكند. در نظریه جنسیتی سوژه را نیز افشا مي
 .(237-235 :1385 )باتلر،شود دانسته می

خاتم در فرایند اجراگری اجراگر خوبی است و توانسته در مقابل هویت تحمیلی ایدئولوژی، 
ای را به اجرا درآورد و در نهان به فردیت خود معنا بخشد. سوژه با دوگانه زن/مرد و هویت دوگانه

تزاعی های اجتماعی متفاوت، متناقض و پیچیده در فرایند سوژگی به عوالم خیالی و اندر برساخت

تعلمت ضرب العود علی ید زریاب الحلبیة بعدها فقدت » برد؛تراشی پناه میمثل موسیقی و سنگ

خاتم كل لغة لجسدها غیر لغة العود ... أدمنت الفرار للدحدیرة تهرع للعود وزریاب تقودها للتخاطب 
، به خاتم امکان به این ترتیب نویسنده با تعلیق هویت(. 114: 2007)عالم،  12«مع جسدها دون وجل

دهد. او شبانه زن است و روزها مرد؛ در مناسك دینی به عنوان یك ورود به هر دو حریم را می
یابد. در این هویت دوگانه صفات بدن، نمادین و ها به عنوان زن حضور میمرد و در عروسی

گشتگی هویتی گمكند. او در ر میـییـیر شرایط و رخدادها تغـیال است و با تغیـهای آن سدلالت
)خانه شیخ نصیب و ای كه پدر و بدن برایش تعریف كرده، در دو دنیای ابژكتیو و با هویت دوگانه

برد. این آشفتگی سر میبه)هویت حقیقی و بدن/هستی جسمانی با تمایلات خود( و سوبژكتیو  اماكن دیگر(
یانا لا أعرف .... لا أدري لکنني أنه یحیروني أح» ها نیز ابهام دارد؛در هویت، برای سایر شخصیت

13«اضطرب
ها یا در كند سوژگی خود را در تقابلاما خاتم كه همیشه تلاش می (.61-60: همان) 

ترید أن تعرف من أنا قل »داند؛ عوالم دیگر درک كند، شناخت خود را در گرو شناخت دیگری می
بعادی كمتر برای دیگران هم اتفاق دوگانگی هویتی در داستان با ا (.233 :همان) 14«لي من أنت
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برد رزیاب الحلبیة خطاب افتاده؛ وقتی هلال خاتم را برای نواختن موسیقی به كاباره الدحدیرة می
ت باسم نبلنت التي جاء بها هلال في ثیاب الصبي وأنا االبأنا زریاب الحلبیة. أنت »گوید؛ به آنها می

 (.110 :2007، همان) 15«الصبي
 مکان . هویت و6-4

تجربه انسان از مکان و در مکان همچون معنای  مختلف وجوه گرفتن نظر در با پدیدارشناسی
كند، فلسفه و عاطفی كه انسان با یك منظره یا مکان برقرار می مکان برای انسان و رابطه

اهای گرایی اماكن و فضانسان»و را وارد جغرافیا كرده و به بیان رابطه میان انسان و مکان  ادبیات
پردازد. در آثار های حاصل از آن میو تبیین دلالت( 135: 1401اللهی، عبدفقیه شاهرخ و )« جغرافیایی

سن، نژاد، مذهب،  برحسبرجاء مکان از ابزارهای نفوذ یا اعمال قدرت بر سوژه یا كنترل آن 
ای بنیادین جنس، قومیت، طبقه اجتماعی و غیره بوده و در هر شکلی از زندگی اجتماعی مقوله

 ه دارد با مکان نیز ارتباط دارد.كه با زمان و انسان رابطاست. از منظر او قدرت علاوه بر این
های جدید مکان در روایت است كه حاصل ادراک ذهنی ادراک ذهنی از محیط ناظر بر دلالت»

مناسبات  مکان عامل قدرت است چون روابط و .(115: 1401، )غیبی و همکاران «نوینی از آن است
یابد. تبیین این ارتباط در تلفیق با سایر عناصر داستان در آثار یت میـلی و تثبـقدرت در مکان تج

رجاء نمود آشکاری دارد. در این رویکرد بدن نیز به مثابه مکان و فضایی است برای روان و 
كند. از سویی پذیر میآورد و یا فهممی به وجودهای دلالتی را تمایلات و احساسات كه كنش

یرهای راوی مکان نیز ـیابند و در تعبروایت هستی می فنهای مختلف در قالب مکان

و از ( 5: 2007)عالم،  16«لم یکن الباب موجودا في جسد البیت الأصلي» شود:مند میجسم/بدن

مادینه گیرند؛ زن و مرد در جسم را از مکان می تشانیهوسوی دیگر افراد، اشیاء، امور و رخدادها 
یا نرینه، الخطاط الإسطانبولي، بنات الخزر، القماش الحلبي، السجاد الإیراني، الخط العربي، 

ها، باورها، مناسك ها، سنت. در آثار رجاء همه عادت(342: 2011، همان)الکهربائی الباكستاني 
-ساز مکانها و مساجد، زوایا، طبیعت و غیره پدیدارهای هویتعرفی، لباس و پوشش، سبك خانه

ای درباره آنها روایت شده، اغلب یا مند هستند. محلات تاریخی و اماكنی كه باورهای اسطوره
 اند مانند مکه و مدینه یا هویت تاریخی مانند جده، اندلس و غیره.دارای هویت دینی

خصوص به مکه با رویکردی ژئوپوئتیك و توجه رجاء عالم در پی بازیابی هویت به مکان به
میان سوژه/ انسان با مکان و نیز تأثیر این دو بر یکدیگر را  ۀنقطه تلاقی ادبیات و جغرافیا رابطبه 

انسان با بوطیقای زمین از تفکر انتقادی، احساسات، دانش  ۀدر تبیین رابطند. او كروایت می
ی مکان ذهن كرده و كلیت آثارش تجلی نمودِاستفاده  ی خلاقانه ذوق ادبی خودهافولکلور و جنبه

هاست. مکان در آثار رجاء طی یك به عنوان بستر فرهنگی اجتماعی رخدادها و هویت شخصیت
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رابطه دو سویه در ارتباط با انسان و نگرش او هویت یافته و پس از تثبیت هویتش در بستر زمان 
وژه های خاتم، ستر و طوق الحمام سدهد. از اینجاست كه در رمانبه انسان نیز تعین هویتی می

 زن مکانی دارد خاص خود.
های دینی و عرفی دارد، ها و سنتدر آثار این نویسنده كه رویکرد خاصی به میراث و آیین

های اصلی روان است. بدن از سویی نه تنها یك مقوله بدن عامل مهم، مقیاس و از دغدغه
اری مکان جسمانی و مادی صرف كه امری فرهنگی و اجتماعی شده و از سوی دیگر به اعتب

بیند، به خویشتن تلقی شده است. نویسنده كه افق جامعه را برای پیوستن به آن بسته می
كند. بدن به مثابه یك مکان در مركز این خود و از خود، با خود و در خود روایت می گردد یبازم

های وگانهقرار دارد. این مکان مانند شهر و سایر اماكن هویت دارد؛ هویتی كه در حالت كلی با د
ای تبیین، توصیف و مندی در ابعاد تاریخی یا فراتاریخی و واقعی یا فراواقعی و اسطورهدلالت

گوید و بیند، سخن میشود. بدن برای شخصیت خاتم در عین ابهام و عدم تعین؛ میشناخته می
داف طور خاص به سوژه زن هویت بخشد یا در جهت اهها و بهكند تا به همه شخصیتكشف می

 قالت خاتم: أشعر بجسدي یوصد لکأنه غیر مخلوق لیفتح»زدایی كند. و ذهنیت خود از آن هویت

 17«ویحمل. كمن یحتاج لوسیط للحمل عنه أتظنین لهذا ألجأ للعود أیصلح وسیطا للحمل عني

 (.201: 2007، همان)
و محلات قاهره  از نظر برخی تعامل رجاء با اماكن مکه یادآور تعامل نجیب محفوظ با اماكن

های نماید اما باید توجه داشت كه دلالترسد این درست مینظر میو به( 129: 2021)جریدان، است 
ها و پیشبرد آن بسیار مهم انتزاعیِ مهمِ برساخته از مکان، در آثار رجاء و ساختار عناصر روایت

دارد و ابژكتیو است و از جهتی مند است كه از جهتی بعُد مادی است. در آثار او مکان امری مسأله
 یك ساختار فیزیکی نیست بلکه امتداد هویت انسان است. صرفاًانتزاعی و سوبژكتیو است و 

هایش یابند. رجاء در توصیفتوصیف موجودیت می فنها در برساخت هویتی خود از طریق مکان
انه، حرم، لانه پرنده، حیاط كه بهره زیادی از تفسیر دارد، بیشتر روی فضاهای بسته مانند اتاق، خ

و غیره متمركز است. او كمتر به فضاهای اجتماعی باز مثل كوچه توجه كرده و نگاهش بیشتر به 
ای دارند مانند مکه كه دربردارنده و ویژه فرد منحصربهاندرون و یا اماكنی است كه ماهیت 

ا جایگاه تحول و غیاب صحر»گوید: ها و نژادهای مختلف است. أدونیس میها و زبانفرهنگ
گاه اسرار ؛ در واقع مکه در عرفان اسلامی یك مکان اشراقی و تجلی(1/23: 1996)أدونیس،  «است

ابعاد تاریخی، دینی و تحول و غیاب است. آنچه رجاء با محوریت این مکان روایت كرده در 
و مدینه صبغه صوفیانه در بستر حوادث مختلف قابل تفکیك است. در تمام این حالات مکه 

اش، تجلی ناخودآگاه و زایی ویژهانتزاعی و سوبژكتیو دارند. مکه در خاتم علاوه بر كاركرد هویت
ادراك جمعی در عبادات و مناسك حج و آداب و رسوم آن در میان بومیان است. نویسنده از 

لات روزمره و بازخوانی رخداد عمره و تمتع برای بازیابی هویت الهی روان بشر و رهایی از مشک
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حین الرحیل »ها بهره برده است؛ و همگانی شخصیتهای وجودی متعالی نیز برای بیان دغدغه
، عالم) 18«بصمة تسافر مع المحظوظین كولة لتراندلعت الدموع والزغارید والدعوات؛ كلٌّ في محا

ای مایاند؛ چهرهنای دیگر از تاریخ محلی عربستان میرجاء با تبیین هویت مکان چهره  (8: 2007
 اند به آن توجه كنند.نگاران نتوانسته یا نخواستهكه تاریخ

 . نتایج بحث5
های رجاء با تبدیل برخی مبانی نظری باتلر و دوبوار به رویکرد، سوژه زن را به عنوان تبلور جنبه

های اصلی در بسیاری سوژه هایش ساخته است.مایه اصلی داستانمختلف قدرت و فرهنگ بن
زنند و در فرایندی میآثار رجاء با مقاومت و تلاش الگویی را كه در حال تقلید از آنند پس

بخشیدن به اجراگرانه، با میل به فهم تمایلات و علائق خود درگیر صیانت از فردیت و عینیت
هویت خود هستند. در داستان خاتم هویت جنسیتی یك كنش جسمانی فرهنگی است كه به 

مبدل و جنبه اجراگرانه دارد. جعل هویت خاتم از طریق  گرفته شکلنجارها واسطه تکرار ه
 زدایی از هویت سوژه؛ و این مطابق نظریه باتلر است./تقلید مکانیزمی است برای هستییپوش

گیری های همواره در حال شکلای از رفتارها و احساسدر شخصیت خاتم جنسیت مجموعه
ویژه خاتم عرصه بازنمود یان مبهمی دارد. بیشتر آثار رجاء عالم بهپایان است و گاه پااست؛ گاه بی

های ناخودآگاه، دوگانگی تأثیر این روند بر نوع گفتمان سوژه و ذهنیت و عملکرد اوست. سوگیری
شده و هژمونی آن باعث های خاتم، تقلید از هنجارهای از پیش تعیینشدید در رفتارها و گفتمان

هویت در شخصیت خاتم هویتی پایدار نیست كه همواره در پی  شود.میهای دوگانه اجراگری
گشتگی تثبیت و یا تبیین آن باشد. او یك ساخت هویتی متغیر و باز دارد كه سرگشتگی و گم

آورد و همواره در حال شدن است و سرانجام نیز به تعیین روانی و اجتماعی برای او به وجود می
شود زیرا هنجارها و ضد زدایی از سوژه میتماع عامل هویتبرساخت فرهنگ و اجرسد. نمی

میل كرده و از آن ـوری را به وی تحـوجود آورده كه انجام دادن یا ندادن امهنجارهایی به
 كند.زدایی میزدایی و در نتیجه هویتهستی

است  تبیین رابطه مکان با هویت در آثار رجاء نمود آشکاری دارد. در رویکرد او بدن مکانی
 آورد.وجود میهای دلالتی را بهبرای روان و تمایلات كه كنش

 هانوشتپی
تر ای از سرشت هر كدام را با خود دارم؛ خیالی كه از گوشت و خون بوده و واقعیها با من است. در خیالم مایه. همه آن بدن1

 شود.بیند و دیده میاز حقیقت است. بدن من می
كرد و با كرد یا لباس مردانه به تن میها نگاه میاست؛ هر بار كه به آن چشم دهیچسببدن خاتم . گویی بدن یك مرد به 2

 تقریباًكشید تا در قالب یك انسان درآید. نگریست و لطافت بدن خود را بیرون میرفت، به اطرافش میعریان بیرون می ۀچهر
 ت.مطمئن شده بود كه نوعی دوگانگی جنسیتی او را فراگرفته اس
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ای ام؛ حافظهای وجودی برای بدنم كشف كردهشود. حافظهدهم، بخشی از بدنم آشکار می. هر بار كه سنگی را جلا می3
 تواند از آن بگریزد.كند و هیچ چیزی نمیچونان آینه كه تمام حقیقت روزگار را منعکس می

خواهد درآید؛ امشب تواند به هر جنسیتی كه میده است. میاندیشید كه بخت با او یار بوده و در این دو جهان مان. به این می4
و چیزی جز ترس از  دارد یبرنمفردا عضو نرینه خود را بازگرداند. خاتم از تلاش و شکست دست  ویك عضو مادینه برویاند 

 شود.بازگشتی مانع او نمیبی
 آمدن او در سکوت فرورفت.با  زیچ همهتولدها بود.  ۀ. وقتی نوزاد به دنیا آمد وجودش پایان هم5
اند كه نه مرد است و نه اند و به بدنی بردهاش ربوده. دختری در لباس یك پسر. خاتم انسانی است كه او را از بدن حقیقی6

داند تواند سخن بگوید. نمیها زن است و در نماز و عبادات مرد. بدن چنین انسانی با چه زبانی میها و مهمانیزن؛ در جشن
 گشتگی از بدن و زبان بدن را شرح دهد.ه این سرگردانی جسم و این گمچگون

های زیر زمین خلق شدیم و به ما اجازه خروج از آنجا . ما دختران قرن بیستم در محله أبو الرؤوس هستیم. وقتی در جهان7
دید. رشد م. دنیای مردان ما را نمیوجود نداری اصلاًپوشاندیم؛ گویی كه هایمان را با روبندی سیاه میداده شد، باید چهره

 دیدیم؛ مردانی كه در واقع مرد نبودند چون توان نجات دادن ما را نداشتند.كه مردان را نمی ییدر فضاكردیم و بزرگ شدیم 
 هایی بودند بدون پا و در حال رقصیدن. تمام مردان و زنانِ تویِ تابلوها، دست و پاها نداشتند.   آنها بدن ۀ. هم8
اش آنجا را ترک كرد و اعلام شد سند از نسل زاده رضاعیهای قبا، نصیب با فرزند و خواهرای در باغ. بعد از اقامت دو هفته9

 بزرگان است و مردم مکه با سرود و ترانه به استقبال او آمدند.
او صاحب این بدن است یا تو؛ چه كنی مرا بر این بدن اختیاری هست یا اختیار از آنِ شیخ نصیب است. آیا . آیا فکر می10

 گیرد من را در قالب مرد یا زن درآورد.كسی و چه وقت تصمیم می
های مردانه را از خاطرات و ویژگی ۀداد همخواست بدنش به كلی زن باشد. به بدنش دستور میهایی كه بیدار بود، می. شب11

شد اگر مسیر مرد آمد. چه میاما به ناگاه با ترس به خود می شد؛ذهن خود بیرون بریزد. غرق در این تمایل )زن بودن( می
انکاری كه در لباس  رقابلیغدست دادنِ آن قدرت  ازشد؛ ترس داد. ترس تبدیل به كابوس میطور كلی از دست میبودن را به

. از تن درآوردن آن لباس داد هر دری را به روی خود بگشاید یا ببنددمردان كسب كرده بود؛ آن لباسی كه به او امکان می
 نوعی ناتوانی و عدم بازگشت به قدرت و آزادی بود.   

های بدن را فراموش كرد جز زبان عود. عادت كرده بود . خاتم نواختن عود را از زریاب حلبی آموخت و از آن پس تمام زبان12
 رد بدون ترس با بدنش سخن بگوید. كالدحدیرة بگریزد و با ولع عود بنوازد. زریاب او را وادار می ۀبه كابار

 دانم؛ اما نگرانی و اضطراب دارم.كند نمی. این موضوع )هویت دوگانه( گاهی من را سرگردان می13
 خواهی بدانی من كسیتم، بگو تو كیستی. . اگر می14
هستم با نامی  . من زریاب حلبی هستم. تو دختری هستی كه هلال در لباس یك پسر به نزد من آورد و من دختری15

 پسرانه.
 اصلی وجود نداشت. ۀ. دری بر بدن خان16
كنم بدنم قفل است. گویی بدن من برای باردار شدن آفریده نشده است. انگار برای باردار شدن به . خاتم گفت: احساس می17

 جای من حامله شود. تواند به ام آیا عود میكنی برای همین به عود پناه آوردهیك واسطه نیاز دارد. آیا فکر می
خود با مسافران بختیاری كه به حج  ۀكرد به نوبسعی می یهركس. همه به هنگام سفر گریستند، آواز خواندند و دعا كردند. 18
 ای روانه كند.روند، نشانهمی
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Abstract 
In the contemporary era, many efforts have been made to update the knowledge 
of rhetoric. Therefore, the two terms "modern rhetoric" and "rhetoric 
modernization" are two of the most comprehensive terms among contemporary 
Arab scholars, which have occupied a significant part of contemporary 
rhetorical discourse from the late nineteenth century to the present day. Rhetoric 
modernization refers to a series of efforts that re-examine some or all of the 
issues of traditional rhetoric and make suggestions for its improvement. For the 
first time, Sheikh Muhammad Abduh from Al-Azhar called for updating the 
sources of rhetoric, and al-Jabr al-Zumt in his writings called for rhetoric 
modernization. The discourse of rhetoric modernization has always been 
challenged by the discourse of traditional rhetoric, and the beginning of rhetoric 
modernization has been accompanied by a critique of theoretical foundations, 
methodological issues, and the analytical approach of traditional rhetoric. From 
the beginning of the call to modernize rhetoric to the present day, criticism of 
traditional rhetoric has increased; therefore, reading the works done in the field 
of modern rhetoric, we encounter a significant amount of criticism that requires 
independent scientific research to provide a basis for avoiding excesses in 
judging and evaluating the rhetorical achievements of predecessors. This 
research has tried to examine and critique the criticisms of traditional rhetoric 
through a descriptive-analytical method and has achieved the following results 
by examining and criticizing the critical views of rhetoric modernization 
experts: The greatest criticism of contemporary scholars is the influence of 
rhetoric on Greek philosophical thought and the evaluation of texts. In a sense, 
their most important weaknesses are summarized in the incorrect comparison of 
traditional Islamic rhetoric with traditional Greek rhetoric, which have different 
socio-historical contexts, as well as incorrect comparison of rhetoric with 
contemporary critical schools that have different approaches and practical 
functions. 
 

Keywords: Traditional Rhetoric, Rhetoric Modernization, Modern Rhetoric, 
Rhetoric Criticism, Rhetorical discourse. 
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 چالش ناکارآمدی بلاغت سنتی اسلامی از منظر بلاغت جدید عربی
 1موسی خضری آذر

 ایران.، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 عیسی متقی زاده

 ایران.، استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 فرامرز میرزایی

 ایران.، ت عربی دانشگاه تربیت مدرس، تهراناستاد گروه زبان و ادبیا
 خلیل پروینی

 ، ایران.استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 30/05/1401تاریخ پذیرش مقاله:   12/03/1400تاریخ دریافت مقال:  

 پژوهشی -علمی

 چکیده
بلاغت »رو، دو اصطلاح ینااست. از  گرفته صورت دانش بلاغت یروزرسان بههای فراوانی جهت در عصر معاصر، تلاش

اند که از اواخر قرن معاصر عرب قرار گرفته پژوهشگراناز جمله اصطلاحات فراگیر در میان « نوسازی بلاغت»و « جدید
 اند. نوسازی بلاغت بهاز گفتمان بلاغی معاصر را به خود اختصاص داده یتوجه قابلنوزدهم میلادی تا به امروز بخش 

شود که بخشی یا تمام موضوعات بلاغت سنتی را بازخوانی کرده و پیشنهادهایی جهت هایی گفته میسری تلاشیک
منابع بلاغت کرد و جبر  یروزرسان به، شیخ محمد عبده در الأزهر دعوت به بار نینخستاند. برای بهبود آن مطرح کرده

گفتمان نوسازی بلاغت همواره با گفتمان بلاغت سنتی در  ضومط در تألیفات خود به نوسازی در بلاغت دعوت نمود.
شناختی و رویکرد تحلیلی بلاغت سنتی همراه چالش بوده و سرآغاز نوسازی بلاغت با نقد مبانی نظری، مسائل روش

ش بوده است. از آغاز دعوت به نوسازی بلاغت تا به امروز، انتقادها به بلاغت سنتی فزونی یافته است؛ لذا با خوان
شویم که پژوهش علمی از انتقادات مواجه می یتوجه قابلدر زمینه بلاغت جدید، به کمیت  گرفته صورتکارهای 

گذاری دستاوردهای بلاغی پیشینیان طلبند تا زمینه را برای دوری از افراط و تفریط در داوری و ارزشمستقل را می
بررسی و نقد انتقادهای وارده بر بلاغت سنتی همت گذاشته تحلیلی به  -رو، با روش توصیفیفراهم سازد. پژوهش پیش

ترین است: بیش افتهی دستنظران نوسازی بلاغت، به این نتایج های انتقادی صاحباست و از بررسی و نقد دیدگاه
گذاری متون است. از جهتی های فلسفی یونان و ارزشمعاصر به اثرپذیری بلاغت از اندیشه پژوهشگرانانتقادهای 

-یسنجی نادرست بلاغت سنتی اسلامی با بلاغت سنتی یونان که از بافت اجتماعترین نقاط ضعف آنان در هممهم
اریخی متفاوتی برخوردارند و همچنین مقایسه نادرست بلاغت با مکاتب نقدی معاصر که دارای رویکرد و کارکرد عملی ت

 شود.مختلفی هستند، خلاصه می
 

 تی، نوسازی بلاغت، بلاغت جدید، نقد بلاغت، گفتمان بلاغت.بلاغت سن کلیدی: هایهواژ
 

 مقدمه.1
 ۀنیزمهایی در های مصر کوششالأزهر و دانشگاه ۀیعلم زهدر اواخر قرن نوزدهم میلادی، در حو

( به نقد 1905مد عبده )ـیخ محـانجام شد. در این میان، ش لامیـاس نتیـنوسازی بلاغت س
خطیب قزوینی برآمده و  «تلخیص المفتاح»بر کتاب  یسینو هیحاشها و نویسیها، خلاصهنامهشرح
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عبدالقاهر جرجانی را جایگزین  از« أسرار البلاغة»و « دلائل الإعجاز فی علم المعانی»دو کتاب 
های طولانی، بخشی از مواد درسی الأزهر به کرد که برای سده« المطول»و « مختصر المعانی»

های م( استاد دانشگاه1930با عمل شیخ محمد عبده، جبر ضومط ) زمان همرفتند. شمار می
 یروزرسان بهها به به نیاز دانشگاه« الخواطر الحسان فی المعانی والبیان»سوریه و مصر، در کتاب 

 اسلامی ضومط بر این باور است بلاغت سنتی (1 :1930)ضومط، کند های بلاغی اشاره میکتاب
، یرو نیازاگشا نیست. ن کریم است و برای نوآموزان بلاغت، راهآدر اساس دانش فهم اعجاز قر

داند های نو را جهت تسهیل آموزش این دانش به دانشجویان، امری ضروری میوی تدوین کتاب
 )همان(.

سپس پژوهشگرانی از جمله أحمد أمین، أحمد الشایب، أمین الخولی، أحمد مطلوب، سلامة 
، شوقی ضیف، محمد برکات حمدی أبو علی، سعد مصلوح، موسی، بکری شیخ أمین، طه حسین

بلاغت  نوسازیصلاح فضل، محمد عبدالمطلب، محمد مفتاح، محمد العمری و محمد مشبال بر 
تأکید کردند. در این میان، برخی از پژوهشگران مانند أحمد الشایب، أمین الخولی، سعد مصلوح و 

 بلاغت نمودند. ۀنیزمجدید در محمد عبدالمطلب خود اقدام به تدوین الگویی 
ید؛ نخست، ـپیش کشتی را ـازی بلاغت سنـدعوت به نوسعوامل خاصی در جهان عرب 

های نخستین درباره نوسازی بلاغت، ؛ نگارشغربسنجی بلاغت سنتی اسلامی با بلاغت هم
ان است. جبر ضومط از نخستین منادی غربیاز بلاغت  جهان عرب حاکی از اثرپذیری نوپردازان
پردازد. بلاغت عربی با بلاغت غربی می ۀسیمقابه  «فلسفة البلاغة»نوسازی بلاغت، در کتاب 

و ژانرهای ادبی نسبت به  بلاغت غرب به دلیل پرداختن به سبک معتقد استشوقی ضیف نیز 
لامی ـتی اسـضیف به بازخوانی و تغییر بلاغت سن. (376 تا:بی)ضیف،  بلاغت عربی برتری دارد

داند؛ نخست، بلاغت جدید باید های بلاغت جدید میدو ویژگی را از لازمهکند و می دعوت
بلاغت جدید باید با مناسبات اجتماعی ها و ژانرهای ادبی را پوشش دهد؛ دوم، تمامی سبک

 .(376، )همانمعاصر همسو و هماهنگ باشد 
مکاتب نقدی عرب از تأثیرپذیری پژوهشگران  به دنبالمعاصر و  ۀدوردر  از سویی دیگر،

 ۀدیدو پژوهشگران فراوانی با  شده دوختهها از بلاغت به سمت مکاتب نقد ادبی جهان غرب، نگاه
اسلامی نگریسته و اتهاماتی بر آن وارد ساختند. پژوهشگران  سنتی و ناکارآمدی به بلاغتانکار 

رار کرده و بهشت جهان عرب که با مکاتب نقدی غرب آشنا شده بودند، از موضوعات بلاغی ف
مانند عبدالقاهر کردند. در این دوران، شخصیتی بهخود را در مکاتب نقدی معاصر جستجو می

از جانب  (21: 1396)ابن الرسول و همکاران،  رفتمی به شمارگذار بلاغت اسلامی بنیانکه  جرجانی



 یعرب دیاز منظر بلاغت جد یاسلام یبلاغت سنت یچالش ناکارآمد /66

جرجانی را  (1966-1906)شود. سید قطب منتقد ادبی معرفی می عنوان بهفرهیختگان دانشگاهی 
گذار نقد ادبی روشمند در جهان اسلام معرفی ، بلکه نخستین بنیانبلاغت شناس عنوان بهنه 

کمال أبودیب نیز که سهم  (.5: 2003)قطب، کند کرده و کتاب خود در نقد ادبی را به او تقدیم می
داند؛ نمی اسبلاغت شنجرجانی در باب نظم داشته، وی را  ۀینظربسزایی در معرفی آثار و 

« نیست، بلکه منتقد ادبی است بلاغت شناس، او یک بیترت نیا به»نویسد: أبودیب در این باره می
(1394 :33 .) 

تبع، در نقد مبانی نظری و مسائل دیگری که در رویگردانی از بلاغت سنتی و به ۀمسئل
های تجربهدر  قپرطمطراشناختی آن نقش آشکاری داشت، گذار از زبان ادبی سنگین و روش

را  تازهی زبانگزینش های نو، تجربه زبان روزمره و خودکار بود. یسو بهمعاصر،  نثری و شعری
تر در بند واژگان و عبارات سنگین درآید؛ قید و بندی که متون نثری زبانی که کم طلبیدند؛می

جیوسی، ال) دبواعتنا یبه بلاغت سنتی ب این زبان نوو  (57: 2012)حسین، قدیم در آن افتاده بود 

 (.103تا: ؛ شرف، بی638: 2007

بلاغت  ۀسدانتقال امپراتوری چندین  از جانب پژوهشگران معاصر و دعوت به نوسازی بلاغت
فراهم ساخت و منجر به انتقادهای  اسلامی زمینه را برای نقد بلاغت سنتی، به میدان نقد ادبی

شد؛ گویی بلاغت جدید و  آنو رویکرد تحلیلی شناختی افراطی به مبانی نظری، مسائل روش
 شناسی متن باید جایگزین بلاغت سنتیشناسی و زبانمکاتب نقدی معاصر، از جمله سبک

در میان برخی و بیهودگی مباحث بلاغت  موضوع ناکارآمدی که ییجاگردند تا  اسلامی
  (.12: 2004 ،و إصطیف غذامیال)پژوهشگران معاصر مطرح گردید 

را طرح کرده است که  برانگیزی چالشا، مجادلهاسلامی ناکارآمدی بلاغت سنتیموضوع 
برای روشن ساختن مرزهای آن، نیاز به بررسی علمی دارد؛ تا در این زمینه گرفتار احکام افراطی 

تحلیلی در صدد  -گیری از روش توصیفیرو، با بهره، پژوهش پیشیرو نیازاو تفریطی نشویم. 
برآمده و تلاش نموده تا با  اسلامی شناسی انتقادهای وارده بر بلاغت سنتیردیابی و آسیب

ها را به بحث و کنکاش طرفانه، منشأ ایرادها را سنجیده و میزان درستی و نادرستی آننگاهی بی
 کند:های ذیل را طرح میها و فرضیهبگذارد و برای رسیدن به این مهم، پرسش

 های پژوهش . پرسش1-1

 ترین انتقادهای وارد شده بر بلاغت سنتی چیست؟بلاغت جدید، مهم نظران صاحبدگاه . از دی1
 . چه دلایلی در طرح این انتقادات تأثیرگذار بوده است؟2
 اند؟ترین نقاط ضعف انتقادهای طرح شده کدام. مهم3
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 پژوهش یها هیفرض. 1-2

 یونانی، ۀفلسفبلاغت از منطق و ترین اتهامات وارد شده بر بلاغت سنتی، تأثیرپذیری . مهم1
 گرانه و نابسامانی موضوعی است.ویژگی سنجش

شناسی متن، شناسی و زبانسنجی بلاغت سنتی با مکاتب نقدی معاصر از جمله سبک. هم2
 رود.ترین دلایل طرح انتقادات علیه بلاغت سنتی به شمار میمهم

اند و معلوم غت سنتی را مشخص نکردهرسد برخی منتقدان، مقصود خود از بلا. به نظر می2
های متأخر بلاغت را به چالش نامه کنند یا تنها درسهای بلاغی را نقد مینیست که تمام تلاش

 کشند.می
 پژوهش پیشینۀ. 1-3

بلاغت » ۀدربارها و مقالات بررسی شده ؛ کتابدارد ای درازپیشینهنگاه انتقادی به بلاغت سنتی 
 تر و کماند ها را تکرار نمودهو آناند ها به بلاغت پرداختهگیریخرده ۀمسئل نیز عموماً به« سنتی

به  وجود دارد که های اندکیپژوهش ،اند. در این میانواکاوی اصل انتقادات ورود کرده ۀمسئلبه 
اثر احمد حسن « دفاع عن البلاغة»توان به کتاب می نمونه،عنوان . بهاندبرآمده بلاغتدفاع از 

 ۀمجلدر همین عنوان  تحتدر سلسله مقالاتی میلادی  1942، به سال بار نینخستکه  زیّاتال
با انتقادهای موسی سلامة، عبدالصبور شاهین و أمین الخولی به بلاغت  زمان همو « الرسالة»

تغییر  ، سرعتدر دوره معاصر گردانی از بلاغتات معتقد بود که علل رویانتشار یافت. زیّسنتی، 
هیچ  که ؛نویسندگی و شاعری است ورود صاحبان منصب به ، اقبال مردم به روزنامه وها دیدهدر پ

دفاع از بلاغت برآمده و مواردی وی در صدد . (5-10: 1945)الزیّات،  ندارند ای در این موردسررشته
محمود محمد شاکر نیز در نماید. گیری از بلاغت معرفی میجهت بهره عنوان راهکار،را به

 به آسیبِارش درآمده، میلادی به نگ 1991سال که  پیشگفتار خود بر کتاب اسرار البلاغة جرجانی
های نامه حتی از کسانی که درس؛ شاکر بلاغت سنتی اشاره کرده انی برخی معاصران ازگردروی

کار شکوه کرده و کنند، تفتازانی را نقد میالدین سعد« المعانی مختصر»و « المطول»بلاغی مانند 
. لازم به (21تا:  بیشاکر، ) داندمیستاوردهای مسلمانان به درازای تاریخ را سبک شمردن د آنان

وارد شده بر بلاغت سنتی  به انتقادهایتی کوتاه زیّات و شاکر تنها اشاریادآوری است که کار 
 تر نسبت به بلاغت طرح نشده بود.آنان، هنوز انتقادهای جدیبوده و در زمان 

البلاغة العربیة قراءة »بخش، تحت عنوان سنگ و الهامگران یوهشبدالمطلب در پژمحمد ع
. برآمده استارد شده بر بلاغت سنتی گویی به برخی انتقادهای وصدد پاسخدر (،1997) «أخری

پژوهش  .کرده استنده عبدالمطلب در میان انبوهی از انتقادها به گزینش چند انتقاد بس
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قدیم  دانشمندان زبانی تسلط پژوهشگر بر دستاوردهای ۀجینتاش که زندگیعبدالمطلب با تمام ار
را های جایگزین منتقدان دیدگاهفکری و  ۀنیزم پس تمام انتقادها را پوشش نداده واست، و جدید 

گویی به انتقادهای وارد شده بر بندی و پاسخکه به بررسی، دسته ی دیگرپژوهش .واگذاشته است
اشکالیة تجدید البلاغة العربیة رؤیة فی »بن عیسی بطاهر با عنوان  ۀمقالته، بلاغت سنتی پرداخ

؛ کرده استانتقادها را بررسی  برخی ازاست. نویسنده در بخشی از مقاله،  «المنهج و طرائق التعلیم
-به واکاوی دیدگاه بلاغت پرداخته،های تدریس اما چون مقاله در اصل به موضوع تجدید روش

با بلاغت غرب و  بلاغت سنتی اسلامی سنجیهمۀ یزاوبه بلاغت سنتی از  های انتقادی
  .نپرداخته است های معاصراز دانشآن تأثیرپذیری 

 بحث و بررسی -1-4

 ۀهمتوان نمی لذااز گستردگی فراوانی برخوردارند؛  اسلامیوارده بر بلاغت سنتی انتقادهای 
های وارده بر بلاغت ت. نخست آماری کلی از انتقادگذاش یوبررس بحثرا در یک مقاله به  انتقادها
 . بررسی خواهیم نمودانتخاب کرده و را به دست خواهیم داد؛ سپس پربسامدترین انتقادها سنتی 

 1 ۀجدول شمار

 ادبیاتتوجه انحصاری به  7 انیونانیهای فلسفی اثرپذیری از اندیشه 1

 فراطیبندی اتقسیم 8 عدم هماهنگی با تحولات زبانی 2

 نگریجزئی 9 گذاری متونارزش 3

 محوری و عدم توجه به گویندهمخاطب 10 نابسامانی موضوعی 4

 کلام، نحو و اصول فقه یها دانشاثرپذیری از  11 نبود نگرش تطبیقی 5

   گراییصورت 6

مشبال، ؛ 38: 1991یب، الشا؛ 82، 73: 1996الخولی، ؛ 14تا: حسین، بی) انتقادهای وارده بر بلاغت سنتی اسلامی
؛ 177-183: 1998؛ فضل، 376-378تا: ؛ ضیف، بی258، 4: 1997؛ عبدالمطلب، 67-72: 2004؛ مصلوح، 9: 2016

 .(81تا: ؛ المسدی، بی235: 1992عیاد، 

از  اسلامیاثرپذیری بلاغت سنتی »به قادهای مطرح شده، ـاز میان انتدر این پژوهش 
 ،«گذاری متونارزش»، «عدم هماهنگی با تحولات زبانی» ،«انیونانیهای فلسفی اندیشه

بلاغت  ۀدرباراز پربسامدترین انتقادات مطرح شده  «نبود نگرش تطبیقی»و  «نابسامانی موضوعی»
  .اسلامی، بسنده خواهیم کردسنتی 

 های فلسفی یونانیاناز اندیشه اسلامی اثرپذیری بلاغت سنتی .2
های سو فرقه بستن تغییرات سیاسی و دینی بسیاری بود؛ از یکعباسی آ ۀدوراسلامی در ۀ جامع

 ینیبرون دهای و از سویی دیگر پیوند اقتصادی و مناسبات سیاسی با نحله ینیدرون دمذهبی و 
و مذاهب انجامید. شاید بتوان های اسلامی و دیگر ادیان  فرهنگی میان فرقه دادوستد ینوع به

ها قرار گرفت، و بر  فرهنگ و دانش یونانی ریتأث تحتتر  ش، جهان اسلام در این برهه بیگفت
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. (6/1: 1988 )توحیدی، ن و فلسفه متعلق به یونانیان بوداساس یک مثل مشهور؛ سیاست نزد ایرانیا
فلسفه، منطق، طب و دیگر علوم، با  ۀنیزمهای یونانی در کتاب ۀترجممسلمانان از رهگذر 

دانش کلام، منطق و فلسفه  که ییجاارسطو آشنا شدند تا  هایکارویژه های یونانیان، بهاندیشه
بندی و ، شیوه فصلمورداستفادهیونان بنیان نهادند. اصطلاحات  ۀفلسفاسلامی را بر پایه منطق و 

خوبی گویای این است که جهان اسلام از دستاوردهای علمی غرب،  ها، بهموضوعات برخی دانش
بهره جسته است و آن را بستری برای طرح موضوعات خود قرار فلسفه و منطق  ۀنیزمویژه در به

ویژه دانش های زبانی، بهاثرپذیری دانش گیز است،براندر دوران معاصر چالش آنچهاست. اما داده 
این  ۀریدابلاغت از دستاوردهای فلسفی دانشمندان یونان است. برخی از پژوهشگران معاصر، 

اند که برای و چنین پنداشته ویژه بلاغت گسترش داده، بههای زبانیاثرپذیری را به دانش
اند، سپس این اثرپذیری از  اندیشه یونانیان قرار گرفته ریتأث تحتبار، متکلمان معتزلی  نخستین

، یرو نیازا. ته استـگرفیقی به خود ـشه به میدان عمل آمده و رنگ و بوی تطبـساحت اندی
. در مقابل، (8تا: )حسین، بیگذاران بلاغت عربی دانست ن بنیانتوان متکلمان معتزلی را نخستیمی

تر  . در این میان بیش(43: 1950، ة)سلامدانند برخی پژوهشگران این اثرپذیری را بسیار ناچیز می
روی  و او را از هر نوع دنباله ای به اصالت کار جرجانی دادهاندیشمندان معاصر اهمیت ویژه

ز ؛ گرچه شماری دستاوردهای او را نیز ا(229: 2006سیّد، ال)اند نان مبرا دانستههای فلاسفه یو اندیشه
ر عبدالقاه»که، طه حسین بر این باور است . چنان(229)همان،  اند قاعده اثرپذیری مجزا نکرده

« داده استجرجانی[ تنها، فیلسوفی است که خیلی خوب سخنان ارسطو را شرح و توضیح ]
 .(14تا: )حسین، بی

های رسد اختلاف پژوهشگران در موضوع اثرپذیری بلاغت اسلامی از اندیشهبه نظر می
عباسی، در ابتدا  ۀدورکه مترجمان کم ریشه در دو دلیل اصلی دارد؛ نخست اینیونانی، دست

های فلسفی، پزشکی و دیگر علوم طبیعی را به زبان عربی ترجمه کردند و تا دیری بلاغت کتاب
بار ه بود. نخستینهای بوطیقا و رتوریک ارسطو، به زبان عربی ترجمه نشدمله کتابیونان، از ج

گذشت و  ای از طرح مباحث بلاغت اسلامی می به زبان عربی ترجمه شد، دوره نکه بلاغت یونا
بود. علاوه بر این، ترجمه  گرفته شکلهای مسلمانان های بلاغی در کتاباصطلاحات و اندیشه

خوبی  زیرا ترجمه کتاب به ،تری مواجه شد بلاغت با اقبال کم دانشبا  در رابطه ارسطوهای  کتاب
و با وجود  (31: 2007)موسی،  اصطلاحات دشوار و حتی ناممکن بودانجام نشده و فهم برخی 
های ابن سینا در فن خطابت و ها و ترجمههای یونانی از رهگذر کتابدسترسی به برخی اندیشه

: 1420)ابن الاثیر،  ق عربی، مورد استفاده قرار نگرفتموضوعات آن با ذو یمخوانناهشعر، به دلیل 
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که بلاغت اسلامی در آغاز پیدایش، پیوندی ناگسستنی با کشف و اثبات . دلیل دوم این(302/1
این خود، ادعای تأثیرپذیری بلاغت اسلامی از  ؛(200: 1390)فضیلت،  اعجاز قرآن کریم داشت

، در بطن فرهنگ اسلامی و در دانشدهد؛ زیرا این  نی را مورد تردید قرار میهای یونااندیشه
از ذوق اصیل  متأثرآمد و رشد یافت و  به وجودمسلمانان  ۀجامعراستای برآورده کردن نیازهای 

عربی بود. بنا بر دیدگاه ابن الأثیر، شاعران و نثرنویسان بزرگی مانند ابو تمام، بحتری، مسلم بن 
عربی  -اسلامی ۀجامعبودند، از بستر  رعربیغدالحمید، ابن العمید و غیره که اصالتاً ولید، عب

 .(301-305 :1390 لت،ی)فضاند های یونانی متأثر نشدهای از اندیشهاند و به هیچ شیوهتغذیه نموده
های اثبات اثرپذیری بلاغت اسلامی از اندیشه در صورتحال این سؤال مطرح است که حتی 

توان از اعتبار آن کاست و بر آن خرده گرفت؟ منتقدان بلاغت سنتی، چنین  ی، آیا مییونان
های منطق و فلسفه، گرفتن از دانشبهره ژهیو بههای یونان؛ گیری از اندیشهاند که بهرهپنداشته

 که حتی دانشی مانند کلامدار اثبات اعجاز است سزاوار نیست. غافل از اینی که عهدهدانشبرای 
های یونانی است. نوعی متأثر از اندیشهدار اثبات اصول عقاید اسلامی است، خود بهعهدهکه 

اند؛ که از آبشخور صاف و اصیل منتقدان از جهتی دیگر، بلاغت را دانشی متکی بر ذوق دانسته
 آنچه اند. بیگانه جایز ندانسته ۀشیاندزبان و ادبیات عرب تغذیه نموده، لذا آمیختگی آن را با هر 

 یریرپذیتأثهای یونانی، این گیری بلاغت اسلامی از اندیشهاست، به فرض بهره ریدناپذیترد
توان استفاده از منطق و نمی آنجا کهساختاری ناوابسته دارد و دارای رویکردی ویژه است. تا 

زایی گیری بر  بلاغت اسلامی دانست؛ چراکه این دو دانش کارایی بسفلسفه را دلیلی جهت خرده
ای چارچوب معرفتی بلاغت و نقد گونهاند و بههای اسلامی داشتهدر تدوین و ساختاربندی دانش

در ساخت چارچوبی سامانمند برای شناساندن عمیق اصطلاحات و  چنانچهروند. می به شمارادبی 
. (177: 1998؛ فضل، 4، 1997)عبدالمطلب، اند ساختاربندی ژرف موضوعات بلاغی، کمک شایانی کرده

های بلاغی و نگری دانشمندان بلاغت اسلامی در ماهیت و کارکرد هنرسازهافزون بر این، ژرف
عربی خود گواهی زنده بر اصالت بلاغت اسلامی است؛  -تطبیق عملی آن بر متون اسلامی

های به روش وجه چیه بهشناسانی مانند جرجانی و سکاکی  که روش تحلیل بلاغت یا گونه به
شباهت ندارد؛ آنان به جای تطبیق روش فلسفی بر متون تحلیل شده، بیشتر در پی کشف فلسفی 

 اند.زیبایی و اثرگذاری این متون برآمده
تقدان ـوان با دیدگاه منـتدایش دانش بلاغت نیز، نمیـاز نظر بافت اجتماعی و تاریخی پی

اند؛  اندازی واحد بررسی کردهرأی بود. منتقدان، بلاغت اسلامی و بلاغت یونانی را از چشمهم
های بلاغت یونانی بر پژوهش ۀدربارهای پژوهشگران غربی، همین امر باعث شده تا داوری

اند، در دو گر بنیان دانش بلاغت شده. باید توجه داشت اهدافی که توجیهاثر گذاردجهان عرب نیز 
نماید که نگرش و می اجتماعی متفاوت صورت گرفته است؛ لذا امری طبیعی -بافت تاریخی
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که اساس ابزارهای دانش بلاغت در دو تمدن بزرگ اسلامی و یونانی نیز گوناگون باشد. چنان
هایی جهت آموزش ، ابزارها و روشرو نیازابوده؛ « فن سخنوری»بلاغت یونانی بر آموزش 

یونانی شد که بلاغت داد. همین امر باعث میسخنوری آیینی، سیاسی و دادگاهی به دست می
های والا و درست به کار بردن آن، یکی از ویژگی تجویزی به خود بگیرد؛ چراکه تشخیص سبک

از منابع بلاغی  آنچه. اما (134: 1397)وردانک، داد های بلاغی یونانی را تشکیل مینامه اهداف درس
م تمدن اسلامی مشهود است، بلاغت اسلامی جهت کندوکاو در زبان اعجازآمیز قرآن کری

سنگ جرجانی، دو اثر گران ژهیو بهتأسیس شده است و با مراجعه به آثار نخستین این دانش، 
کوشد تا در پی شود که بلاغت اسلامی، علاوه بر توجه به فن سخنوری، بیشتر میمشخص می

د. به دیگر سخن، بخشکه به یک متن، ویژگی ادبیت می هایی برآیدجستجو و توصیف هنرسازه
های زبانی کوشد ویژگیمی بر خلاف بلاغت یونانی، دانشی توصیفی است؛ چراکه میبلاغت اسلا

 یک متن را در راستای کشف و فهم دلایل اثرگذاری آن، تبیین کند.
 عدم هماهنگی با تحولات زبانی. 2-1

توان در چیستی و کارکرد آن های زبانی را میهماهنگ نبودن دانش بلاغت با دگردیسی ۀمسئل
تر به تحول درونی خود پرداخته و از نظر کارکرد ود؛ در واقع، از نظر منتقدان، بلاغت کممطرح نم

های بلاغی دانشمندان بلاغت ، دیدگاهرو نیازا؛ داشته استعملی نیز، روشی درزمانی و تاریخی 
ن . این انتقاد از نگاه برخی پژوهشگرا(8: 1990)مفتاح، اند شده یمند خیتارسنتی، مشمول قانون 

 ۀشیاندکه معتقدند یکی از اصول حاکم بر ؛ چنانردیگ یدر برمهای زبانی را معاصر، تمام دانش
؛ به عبارتی (23: 1992)عیّاد، ناپذیری زبان است غییرلامی، ایستایی و تزبانی دانشمندان قدیم اس

و تطور  ای اجتماعی قابل تغییران مسلمان، زبان را پدیدهـورنویسـشناسان و دستتـدیگر، لغ
های زبانی ، دانش بلاغت و هر دانش دیگری که به بررسی و تحلیل فرآوردهرو نیازادانستند. نمی
. همچنین بلاغت که تحلیل و تفحص متون را برعهده داشته، بوده استتبع، ایستا پرداخت، بهمی

 و شناسیبانز جمله از –های زبانی معاصر مانند دانشاز ویژگی درزمانی برخوردار بوده و به
درزمانی و همزمانی در واکاوی متون نپرداخته است. در این  ۀدوگانبه  زمان هم – شناسیسبک

، و به این های زبانی معاصر، به بلاغت نگریستهانداز دانشزمینه، منتقدان بلاغت سنتی از چشم
های همزمانی شاند که تا اواخر قرن نوزدهم به صورت خودآگاه، نامی از پژوه امر توجه نکرده

-1857فردینان دوسوسور ) ۀژیوهای یکی از دوگانه «همزمانی و درزمانی»نبوده و دو اصطلاح 
. در واقع، منتقدان بلاغت سنتی، (115-117: 1396دوسوسور، ) شناس معاصر است( زبان1913

اند. شاید هاند و از این رهگذر، بدان خرده گرفتهای معاصر را بر بلاغت تطبیق دادهویژگی دانش
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توان منکر مسلمان وجود نداشته؛ اما نمی بلاغت شناسانهای همزمانی نزد پژوهش ۀشیاند
گیری از مباحث های همزمانی به کمک دانش بلاغت شد؛ چراکه امروزه با بهرهتوانایی تحلیل

زمانی و همزمانی متون پرداخت. از جهتی دیگر، عدم  توان به تحلیل بلاغی دربلاغت، می
توانیم های معاصر بررسی کنیم، میماهنگی بلاغت سنتی با تحولات زبانی را اگر فارغ از دادهه

اهده کنیم؛ ـمش یخوب بهلمان ـمس بلاغت شناسانهای هماهنگی با تحولات زبانی را در تلاش
« مفتاح العلوم»های جرجانی و های مرتبط با اعجاز قرآن کریم و کتاب ویژه در نخستین تلاشبه
توان تا دوران اند. این سیر تطور تاریخی را میکاکی که سیر تحول منطقی را در پیش گرفتهس

، اصطلاح مجاز در نخستین کاربردهای خود مثال عنوان بهتلخیص المفتاح قزوینی جستجو نمود. 
های مختلف با مفهوم آن در کتاب سکاکی داشت؛ مجاز نزد ابوعبیده، سبک یریچشمگتفاوت 

این اصطلاح معنای محدودتری به خود  مرورزمان بهشد؛ اما ان نزد عرب را شامل میکاربرد زب
شود. همچنین یقی آن اطلاق میـازی زبان در برابر کاربرد حقـیرد و تنها به کاربرد مجـگمی
« تازه، نوظهور و نادر» یبه معناتوان به اصطلاح بدیع اشاره نمود، که چگونه از زبان خودکار می

شود. بدیع، نزد جاحظ، مبرّد، می های ادبی زبان دانش ۀریداعباسی، وارد  ۀدوردر  بار نیخستنبرای 
نوعی جدید و شد که بههای بلاغی اطلاق می، به بسیاری از هنرسازهمعاصرانشانابن قتیبة و 

و و با تأثیرپذیری از بافت زبانی، فرهنگی  بار نینخسترفتند و شاعران برای می به شمارنادر 
ها در یک کتاب تحت کردند. سپس تمامی این هنرسازهتاریخی دوران خود، از آن استفاده می

شود؛ اما همچنان بدیع از می یگردآور (296-247)عبدالله ابن المعتز  به قلمو « البدیع»عنوان 
نزد  ، بدیعیرو نیازاشد؛ های بلاغی را شامل میمعنای عام خود برخوردار است و تمامی هنرسازه

که هنگام تدوین بلاغت، به بخش بیان  (76: 1990)ابن المعتز، شد ابن المعتز، شامل استعاره نیز می
 ملحق شد.

یده به خود د یریچشمگهای پیشرفت مرورزمان بهبلاغت سنتی از نظر روش نیز پویا بوده و 
 نجایارد؛ اما در توان شواهدی فراوان اقامه کسنتی می بلاغت شناساناست. برای پویایی نگاه 

توان چند بیتی بارز پویایی روش تحلیل بلاغی را می ۀنمونتنها به یک نمونه بسنده خواهیم کرد. 
اند و روش تحلیلی و منتقدان ادبی با دیدگاهی متفاوت بدان نگریسته که بلاغت شناسان نام برد

 اند: مند تبدیل نکردهای ایستا و تاریخرا به شیوه
 ح بالأرکان من هو ماسحُومسّ  حاجة نى کلّن مِا قضینا مولمّ

 الأباطحُ يّوسالت بأعناق المط  أخذنا بأطراف الأحادیث بیننا

های شعر عربی در باب نسیب برگزیده عنوان بهاین چند بیت را  (231-188)نخست ابو تمام 
تا: )ابو تمام، بیاند دهبو کار کمداند که در سرایش اشعار، کند و آن را از جانب شاعرانی میذکر می

 باره نیاداند، و شاعر را در می فراواناین اشعار را  ۀنمونکه ضمن این (274-213). ابن قتیبه (187



 73/ 1401،  تابستان 2شمارۀ  ،14سال ،ادب عربی

داند که از جهت مخارج واژگان، آغاز و شناسد؛ ابیات را مصداق شعرهایی مینمی سبک صاحب
شود بگردیم، چیز خاصی عایدمان نمی معنایی ۀفائدبه دنبال  هراندازهپایان ابیات زیباست؛ لیکن 

و منتقد بزرگ قرن سوم و  بلاغت شناس، (322-)؟. سپس ابن طباطبا (1/67: 1423، الدینوری)
و  واژگان کویناشعار »و در فصلی تحت عنوان « عیار الشعر»چهارم،  این ابیات را در کتاب خود 

ستاید و واقعیت درونی شاعر هستند، میکه بیانگر  جهت  نیا ازآورد. وی ابیات را می« معنا یته
داند؛ همچنین شاعر داند. اما از نظر ارزش هنری، اشعار را استوار نمینواز میواژگان آن را گوش

نخست « الخصائص». ابن جنی نیز در کتاب (136-138: 2005)ابن طباطبا، بیند را نیز توانا نمی
داند؛ بلکه ارزش نمیاین ابیات را از نظر معنایی کم تنها نهزند. وی گریزی به تحلیل پیشینیان می

 کند؛ او دانشمندان پیش از خود را به نداشتن قریحهدلایلی در جهت ارزش معنایی ابیات ارائه می
. (1/238تا: )ابن جنی، بیکند و عدم درک هدف شاعر و معانی زیبا و لطیف نهفته در ابیات متهم می

أخذنا بأطراف الحدیث »و « کل حاجة»ی و معناشناختی دو جمله او سپس به تحلیل زیباشناخت
. ابن جنی چون دانشمندان قدیمی را در حال تحلیل واژگانی این (239-238)همان، پردازد می« بیننا

معنا، به ابیات  ۀیزاودهد و این بار از ابیات دیده، روش خود را به تحلیل معناشناختی تغییر می
گیرد که سخن منتقدان پیش از خود در تحلیل این ابیات نیز نتیجه می کند و در آخرنگاه می

درست نیست. شاید همین پویایی دانشمندان اسلامی در تحلیل بلاغت باعث شده که ابن جنی 
دیدگاه خود مبنی بر خادم بودن واژگان را طرح نماید؛ چراکه ابن قتیبه و ابن طباطبا معتقد بودند 

نواز است. اما ابن جنی با این رویکرد است؛ اما واژگان آن زیبا و گوش زشار کممعانی این ابیات 
کشد و واژگان را ظرفی تند، دیدگاه آنان را به چالش میـمعانی هس خدمتگزارکه واژگان تنها 

ریخته آن ت که در ـتوایی اسـاری آن تنها برای ارزش محـک و مرمت یگرنگارهداند که می
نگاه  تنها نهدهد و با روشی تازه و تحلیلی پویا؛ تغییر می یکل بهه منتقدان را گونه نگاشود. اینمی

ایستد و تحلیلی کاملاً مخالف با تحلیل آنان کند؛ بلکه در برابر آنان میگذشتگان را تکرار نمی
ای نیز که با دیدگاه ابن جنی همدل است و سخنان وی را مقدمه (471-)؟دهد. جرجانی ارائه می

کند. او به تکرار سخنان ابن جنی اکتفا نمی وجه چیه بهدهد؛ ورود به تحلیل ابیات قرار میجهت 
های وی استعاره نظم است. ۀینظرگزیند که بیشتر وابسته به روشی جدید برای تحلیل ابیات برمی

ی ها و پیوندهای صحیح میان ابیات و ترتیب نیکوی واژگان و جملات را دلایل زیبایوصل جا،به
این ابیات را از جمله ابیاتی ( 745-669). علوی (23-21تا: )جرجانی، بیداند و ارزش معنایی آن می

و سرعت شتران در حرکت را به نمایش گذاشته است  کاررفته بهای نیکو در آن داند که استعارهمی
، از جمله اسانبلاغت شنتوان به تحلیل دیگر . به جز اشخاص نامبرده، می(1/124: 1423علوی، ال)



 یعرب دیاز منظر بلاغت جد یاسلام یبلاغت سنت یچالش ناکارآمد /74

نیز اشاره نمود؛ اما به همین قلقشندی  و سکاکی، خطیب قزوینی، ، ابن الأثیرابو هلال عسکری
گفت از یک نمونه ادبی، متوجه  کنیم. با دقت نظر در تحلیل دانشمندان بالاچند نفر اکتفا می

پویایی برخوردار  های تحلیلیها، از روشخواهیم شد که بلاغت سنتی، علاوه بر تطور در هنرسازه
اند؛ لذا ابن قتیبه بوده؛ ابن قتیبه و ابن طباطبا در روش تحلیلی خود، بیشتر نگاهی اخلاقی داشته

به معانی که کارکردی اخلاقی نداشته، توجه نکرده و نظر به ارزش واژگان داده است. ابن 
ست. ابن جنی و جرجانی طباطبا نیز میزان ارزش ابیات را به بیان واقعیت زندگی شاعر گره زده ا

دانند. نواز و دلنواز میگان و معانی را گوشژژگان و معانی را رد کرده، سپس وانخست دوگانگی وا
کند و تحلیلی تأثیرگذار در شیوایی و رسایی ابیات اکتفا می ۀوی نیز تنها به بیان یک هنرسازعل

 کند.ه مطرح میحذف ادات تشبیه و وجه شب به باتوجهمبتنی بر نیکویی ابیات 
 اری متونگذارزشو  داوری. 2-2

های بلاغت گذاری متون را یکی از خاصیتبرخی از پژوهشگران معاصر، ویژگی داوری و ارزش
گذاری متون، ؛ به دیگر سخن، ارزیابی و ارزش(183: 1998؛ فضل، 7: 2003مصلوح، ) اندسنتی دانسته

نیز، کمک گرفتن از  بلاغت شناسکار رود؛ می به شماربلاغت سنتی اهداف غایی  بخشی از
متون و در نتیجه صدور احکامی همچون: نیکویی، بدی، زیبایی و زشتی های بلاغت داوری
دانش  ،بلاغت شناسشود، که در طول تاریخ تطور بلاغت مشاهده می. چناناستشده تحلیل

بهره  هاداوریذوق خود، در این گذاری متون در نظر گرفته و از جهت ارزشای بلاغت را سنجه
بر مدح و ذم متون  نقدی سنتی، واژگان مبتنی-گفتمان بلاغیدر  ،یرو نیازا؛ است گرفته

 .است دآمدهیپد
به عدم  جهت نیازاو  رفته استانتقادات طرح شده اهداف کاربردی بلاغت را نشانه 

سنجی بلاغت با ات، هماین انتقاد ۀسرچشم مشروعیت بلاغت در تحلیل متون رأی داده است.
 شناسیسبکاست؛ چراکه به نظر این پژوهشگران،  های نقدی معاصرو دیگر روش شناسیسبک

که خود را درگیر بدون این پردازدبه توصیف و تحلیل متون می دانشی است که بر خلاف بلاغت،
جانب این پژوهشگران  انتقاداتی که از دقت نظر در. با (52-53: تا بیمسدی، ال) گذاری گرداندارزش

اند؛ که کدام شود که آنان مقصود خود از بلاغت سنتی را روشن نساخته، مشخص میمطرح شده
مسلمان  بلاغت شناسانکه آیا تمام مرحله از مراحل سیر تطور بلاغت مد نظرشان است و این

ویژگی از  های عبدالقاهر جرجانیکتاب مشخص است کهاند؟ چنین ویژگی را در پیش برده
ها بلاغت را در شکل ـتنفتازانی، نهـتوصیفی برخوردار هستند. جرجانی، پیش از قزوینی و ت

 به کاری متون را ـدر بررس یلیـتحل -یفیـروش توصکند؛ بلکه خود گذارانه مطرح نمیارزش
غت بلا گذارد.گیرد و آیات قرآن کریم و اشعار شاعران را از این دریچه، به بحث و کنکاش میمی

ایستا را ی هاها و نمونهمثال قواعد، که برای فراگیری بلاغت، یسینامه نو درس ۀمرحلسنتی تا 
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، باید نقد پژوهشگران را یرو نیازاپرداخت؛ متون می ۀنقادانبه توصیف و تحلیل کردند، تکرار می
یک  نوانع بهشناسی های بلاغی صادق دانست. از جهتی استناد به سبک نامه درس ۀدربارتنها 

 ادبی شناسیسبک ویژهبه –شناسی نیست؛ چراکه در سبکیاد سازگار زدانش توصیفی، با واقعیت 
 ۀدربارپرسش اساسی  است. ناگزیر گذاری متوناز داوری و ارزشبرخی اوقات، پژوهشگر نیز  –

ر کرده پژوهشگران را درگی ۀشیاند، گذار از همان آغاز تولدشناسی به دانشی ارزشدگرگونی سبک
شناسیک متن است و الگوهای زیباییکشف  به دنبالشناسی ؛ چراکه سبک(9: 2002)ناظم،  بود

هایی که متن را زیبا ممیزهگذارد؛ تا ساختار متن را از زوایای گوناگون به بررسی و کنکاش می
ف زیبایی متن خود کاری ـخص است که کشـمشبندی کند. تهـری و دسـاند، ردگیتهـساخ
، شناسی معاصرسنجی بلاغت سنتی و سبکرود؛ بنابراین، در مقام هممی به شمارگذارانه شارز

 داد. نظرها شناسی در پرداختن به متون و دوری از داوریطرفی سبکتوان به بینمی
 بلاغت شناسانگذارانه در میان ما کوششی جهت بنیان بلاغت سنتی بر قواعد ارزش هرچند

توان در مناسبات های پساسکاکی به این امر را مینامه درسکنیم؛ اما اقبال نمی هنخستین مشاهد
در میدان اصول و فروع دین  همچنان کهاسلامی  ۀجامعاجتماعی آن دوران، بازخوانی نمود. 

حق و باطل جهت پیوست  ۀدوگاناوانی در میان فرق اسلامی شده بود، و دستخوش اختلافات فر
حق و  ۀمسئلنمودار گشته بود، ن دگراندیشان در گفتمان دینی آن دوران اندیشان و بیرون راندهم

های پژوهش ۀپهنپا به ر ذهنیت دانشمندان تأثیر گذاشته و ب ها،ی اندیشهو نادرست یدرستباطل، 
ای در اختیار دانش بلاغت و نقد ادبی، معیار و سنجه چنانچهادبی و بلاغی نیز گذاشته بود؛ 

شعری دفاع کنند و شاعری  ۀچکاماز زیبایی یک داد تا از رهگذر استدلال، میمنتقدان ادبی قرار 
های کتاباین موضوع را در  ۀنمونهای مشخصی بر دیگر شاعران برتر بدانند. سنجه به باتوجهرا 
فراوان توان مشاهده کرد. شخص جرجانی نیز می« سرقات شعری»مباحث مرتبط با و « موازنات»

 ۀنقادان ۀحیقرادبی نزد چند شاعر برآمده و با توسل به  ۀهنرسازیا یک زبانی  ۀدیپدبه بررسی یک 
 های متفاوت داده استبایی و یا عدم زیبایی آن پدیده یا هنرسازه در جایگاهیخویش حکم به ز

هت ـدر ج هاـتن  نهلاغت را ـواعد بـشان قـاما ای (84 -83 -48 -47 -46: 1992انی، ـرجـجک: )ن
ای است که شیوایی و رسایی برخی از بیان نظریهصدد در متون به کار نبرده؛ بلکهگذاری ارزش

نجی و داوری متون نزد سرا در مقایسه با دیگر متون، توجیه کند. به دیگر سخن، هممتون ادبی 
گذاری صرف متون به کار بندی و ارزش، برای دستهبلاغت شناسانجرجانی و برخی دیگر از 

ها در متون ادبی به کارایی و کاربرد هنرسازهمسیری منطقی جهت دسترسی نرفته است؛ بلکه 
و باعث آفرینش نقدی پویا و زنده در میان  کردهبوده که کار تحلیل نقادانه را آسان می
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را « شیء»و « اجدع»برای همین است که جرجانی واژگانی مانند دانشمندان مسلمان شده است. 
های زبانی اشعاری که این کند تا با روشی توصیفی، ویژگییدر چندین بافت مختلف بررسی م

که به شاعران یا سخنوران یاد دهد تا چگونه اند را استخراج کند؛ نه اینن به کار رفتهواژگان در آ
هت آموزش نوآموزان، این ـهای بلاغی جهـنام درساما سرایند. ـسخنرانی کنند و یا شعر ب

گناه این  وجه چیه بهتوان که نمی قواعدی خشک و ایستا بازگو کردند های پویا و زنده را درتحلیل
 بزرگ اسلامی به ثبت رساند. بلاغت شناساناعمال  ۀکارنامکار را در 

 بندیتوجه افراطی به تقسیم. 3-2

و  بندیبندی افراطی و توجه به فصلبه تقسیم، درونی ها و چیدمانسازهاز نظر بلاغت سنتی 
؛ هم شده استـمت معانی، بیان و بدیع ۀگان سهدر ذیل موضوعات هر یک از  ونعات گوناگـتفری

 خورددر آن به چشم می اری و بدون فایدههای تکربندیدر برخی موارد، تقسیم ای کهگونهبه
ذهن  حاصل»؛ بلکه بیشتر مبتنی بر اندیشه نبوده هابندیاین تقسیم بسیاری از .(8: 2003مصلوح، )

یک امر در زندگی توجه کنند به ۀ دیفاکه به طا است که قبل از اینـقرون وسکار مردم بی
جای بلاغت سنتی به ،. به بیانی دیگر(440: 1391کدکنی، شفیعی ) «پرداختندبندی آن میتقسیم
های بلاغی در آثار ادبی و چرایی کارکرد هنرسازه، ن به تأویل گفتمان حاکم بر جامعهپرداخت

های بسیار زیادی کرده بندیتقسیمخود را درگیر  شاعران، بهایی از جانسازهانتخاب چنین هنر
کرده را برای فراگیران سخت  دانشش این آموزنیز  تأثیری در تحلیل گفتمان ادبی ندارند وکه 

جای پرداختن به بهبرای نمونه  بلاغت، . در واقع، منتقدان بلاغت سنتی انتظار دارند کهاست
 و کارکرد پرداخترونی متون مییدرونی و بو بیان تفریعات آن، باید به بافت ل صور خیا تقسیمات

 .کردها را بررسی میاز آن شاعر صور خیال بر مخاطب و چرایی تأثیرپذیری
تعمیم داده شود، انتقادی دور از واقعیت به نظر  بلاغت شناساناگر به تمام تلاش این انتقاد 

رجانی و نه نزد سکاکی از چنین ویژگی برخوردار نبوده، بلکه این رسد؛ چراکه، بلاغت نه نزد جمی
ها که تقسیمات مختلف هنرسازههای پساسکاکی است. ضمن ایننامه از مختصات درسویژگی 
؛ که خود نشانگر حضور بوده استآوری و ذکر مثال  ، همیشه وابسته به شاهدهای بلاغیدر کتاب

میزان تأثیرگذاری  به باتوجه، تقسیمات استعاره مثال عنوان به. ها در بطن ادبیات استاین هنرسازه
که هرچه . چنانگرفته استکند، صورت یجاد میاآن بر مخاطبان و نقشی که در زیبایی سخن 

زیبایی و اثرگذاری سخن برود،  ترانتزاعیهای مادی به سمت لایه ۀیلاها از کارگیری استعارهبه
کار بلاغت  ۀریداه برخی از نقدهای وارد شده در این زمینه، در کشود. ضمن ایندوچندان می

ها کاربرد هنرسازه ۀرابطهمچنین رسیدن به  ،هابرای نمونه، پویایی و ایستایی هنرسازهگنجد. نمی
ها را وارسی و ازهـبلاغت، هنرسود. ـشانجام میادبی  ، توسط منتقدشاعر ۀجامعبا زندگی و 

 به نظربرد. جهت تحلیل و نقد متون بهره می ،آماده ۀیماد نیز از این کند، منتقبندی میدسته
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خلط ایجاد شده و  های زبانیکاری برخی دانش ۀحوزکاری بلاغت و  ۀحوزرسد که میان می
ارزیابی شده است؛ این در حالی است که ها سنجیده و ها نسبت به کار بلاغت با دیگر حوزهتوقع

ها نآهایی است که نقد ادبی در سیر مسیر خود، از سازی خشتدر پی کشف و آمادهبلاغت 
شناسانی مانند جاحظ و جرجانی در  بلاغت هرچند سازد.تحلیلی خود را بنا می و رویکرد ساختمان

یا به اند؛ ها بر متون ادبی برآمدهو تطبیق آن یریکارگ بهها، به بندی و کشف هنرسازهعین دسته
در قامت یک دانش، کارکرد  اما بلاغتو منتقد ادبی بودند؛  بلاغت شناس زمان همعبارتی دیگر، 

. باید بخشی ها را در پیش گرفته استگرفته و راه دستیابی به هنرسازهخود  ای بهیژهو رویکرد و
هتی دیگر، ـاز ج های دیگر سپرد.شـت و به دانـت برداشـعات را از دوش بلاغـاز بار توق

مورد استفاده قرار  بررسی و تحلیل متون زمانی سترون است که در ،بلاغیهای بندیتقسیم
بررسی متون ادبی به  ها باشد و درها بخشی از ساختار اصلی هنرسازهبندینگیرند؛ اما اگر تقسیم

کند. تر مییعـتر و وسن را ژرفـتقد به متـتند؛ بلکه نگاه منـارزش نیسکمتنها د، نهبیاینکمک ما 
کند و یادگیری می ایفانقش بسزایی نیز در فرایند آموزش بندی درست و منطقی، سیمعلاوه، تقبه

های جرجانی شاید برای نوآموزان، ورود یکباره به کتاببخشد. را آسان کرده و سرعت می دانش
حاکم بر کتاب از رهگذر شکستن متن کتاب و تقسیم  ۀشیانددرک بسیار سنگین بنمایاند؛ اما با 

دانشمندانی شود. کار تر میبه موضوعات ریزتر، فهم کتاب بسیار آسانطولانی ی هابندنوشت
ها، اندیشه فخر رازیسکاکی پس از جرجانی در همین نکته نهفته است؛ چون فخر رازی و 

نهایة الإیجاز فی درایة »کتاب  در در دو کتاب جرجانی را  اصطلاحات و موضوعات پراکنده
 فراگیری ۀدروازد و نکندهی میسامان «مفتاح العلوم»بخش سوم کتاب  سکاکی نیز در و« الإعجاز

در  همچنان کهتوان چنین نتیجه گرفت مید. پس نگشایدانش بلاغت را بر روی نوآموزان می
 انجام شدههای بلاغت سنتی در پاسخ به نیاز آموزشی بندیتقسیمها نیز مرسوم بوده، دیگر دانش

و محتوایی برای  یساختار های جرجانی را از نظراند و کتابداشته که دانشمندانی بدان توجه
 اند.نوآموزان تسهیل نموده

 نابسامانی موضوعی. 4-2

ای منسجم و ساختارمند نبود نظریههایی که نسبت به بلاغت سنتی مطرح شده، گیریاز خرده
اند که ر این دیدگاه. برخی از منتقدان بهای بلاغی ساختاری منسجم ببخشدکه به مقوله است

موضوعاتی بلاغت اسلامی در تمام مراحل خود، فاقد نگاهی منسجم به متون بوده و بیشتر 
هدف دارد رویه و بیبیپراکنده و نابسامان است که حتی در گزینش متون تحلیل شده نیز نگاهی 

. البته صلاح (183-184: 1998)فضل، کند بررسی نمیای دقیق، سطوح تحلیلی متون را و به شیوه
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های سنتی فضل بر این دیدگاه است که موضوع پراکندگی و نبود انسجام درونی، از ویژگی دانش
های معاصر که از ساختارمندی شود؛ بر خلاف دانشهای قدیمی را شامل میو تمامی دانش است

 .(184)همان، کنند خاصی پیروی می
آمیز است؛ چراکه مباحث بلاغت سنتی از مبالغهسنتی  عدم انسجام بلاغتتوصیف فضل از 

نظم جرجانی،  ۀینظر های منسجم و ساختارمندی برخوردار است.های روشن و نظریهاندیشه
است. در واقع، این نظریه موضوعات بلاغت سنتی  جهت توجیه و تفسیربینش و روشی کارآمد 

، مثال عنوان به کند.میای واحد، گردآوری های مختلف و متفرق بلاغی را تحت اندیشهمقوله
دارند که ادبی برخور ییکاراهای استعاره و کنایه نزد جرجانی، تنها زمانی ارزشمندند و از هنرسازه

نظم کلام خواستار آن بوده باشد. همچنین است مباحثی مانند تقدیم و تأخیر، تأکید، حصر و دیگر 
مطابقت » ۀشیاندق بلاغت را بر عات متفروبلاغت سکاکی و پساسکاکی نیز موضمقولات بلاغی. 

گونه، انسجامی درونی به مباحث بلاغت دادند. به استوار ساختند و این «کلام با مقتضای حال
معانی، بیان و  ۀگان سهمباحث فصاحت، بلاغت و ابواب مختلف عبارتی دیگر، بلاغت سکاکی 

یل بلاغی نیز، بلاغت . از نظر تحلگنجاندبدیع را در ذیل مطابقت کلام با مقتضای حال می
دانشمندان اسلامی،  ؛ لذاخود قرار داده بود مدنظرهای واژگانی، صرفی، نحوی و دلالی را سطح

از واژگان و ، که به موضوع فصاحت و بلاغت اختصاص دارد، های بلاغت سنتیدر مقدمه کتاب
ای منظومه عنوان بههای صرف، نحو، معانی و بیان را رانند و دانشسخن می کلام فصیح و بلیغ

 از تألیفسکاکی  شخصهدف در حقیقت، . کردندکاربرد درست زبان معرفی میمنسجم جهت 
در و پژوهش  ه، جهت مطالعهای ادبیای جامع در باب دانشمنظومه ، تدوین«مفتاح العلوم»کتاب 
نطقی وی در بخش سوم کتاب، کار جرجانی را ساختاری م. (6: 1987)السکاکی،  ادبی بود متون

زبانی قرار داد؛ تا در کنار هم در بررسی و تحلیل متون، های دانش ۀمنظومبخشید و بلاغت را در 
 خوانندگان را یاری دهد.

مباحث منتقدان، باعث شده که مسلمان  بلاغت شناساننزد شاید وجود رویکردهای مختلف 
که  همان گونه؛ اما در واقع، ببرند سؤالهای تحلیلی آن را زیر بلاغت را نابسامان بدانند و روش

شناسی مختلفی روبرو هستیم که در کنار همدیگر، توانایی تحلیل متون امروزه ما با مکاتب سبک
د؛ نکنشناسی را تبدیل به بستری مناسب جهت بررسی و تحلیل متون میبرند و سبکرا بالا می

د نده نمود؛ بلکه بایبس ناسـبلاغت شهای یک اهـدیدگتوان به ت نیز نمیـدر  دانش بلاغ
و ی کامل دستاوردبه عنوان را در کنار هم قرار داد و از آن  تهای متفرق دانشمندان بلاغتلاش
سنتی،  بلاغتو تحلیل متون بهره برد. جالب است که منتقدان ها کشف هنرسازه جهتجامع 
که  (10: 2002)ناظم، نند بیمعاصر می پردازانهای گوناگون نظریهای از تلاشآمیزهشناسی را سبک

بلاغت سنتی رویکردی  ۀدربارها، روشی جهت بررسی متون ساخت؛ اما باید از رهگذر ترکیب آن
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در  گرفته صورتهای های بلاغی متأخر را بر تمام تلاشنامه که درس سان نیبدگزینشی دارند، 
 .دهندی داوری قرار میرا مبنا ها نامه درسدهند و وجود همین بلاغت اسلامی تطبیق می ۀنیزم

ه ای ویژبلاغت سنتی، به تلاش شخصی خاص یا به دوره گیری سربسته ازخرده یجا بهبهتر بود 
 کردند.از ادوار تطور بلاغت اشاره می

 تطبیقی نبود نگرش. 5-2

های بلاغی در میان مطالعات تطبیقی هنرسازه ۀشیاندمعتقدند سنتی برخی از منتقدان بلاغت 
 یرعربیغهای خاص زبانی یک زبان ها و ویژگیاسلامی وجود نداشته؛ تا توانایی سانبلاغت شنا

هیچ »نتی ـبلاغت سصلاح فضل،  ۀگفتبنا بر . نجندـبسهای زبان عربی  در کنار تواناییرا 
ها انجام نداده، حتی میان زبانی عربی و دیگر زبانای تطبیقی منسجم میان ابزارهای مطالعه

البته این  .(183: 1998فضل، )« ان بلاغت بدان تسلط داشتندو یونانی که دانشمند فارسی هایزبان
لادی باز ـبیقی به قرن نوزدهم میـهای تطشـتولد پژوهمیز است؛ چراکه آانتقاد بسیار مبالغه

هارم هجری انتظار ـمندان قرن سوم و چـاز دانشتوان ؛ پس چگونه می(24 :1391، )پروینیگردد می
اگر مقصود وجود ذهنیت تطبیقی در میان اما  ای تطبیقی آگاهانه و منسجم داشت.هپژوهش

جاحظ به بیان تعریف تطبیقی وجود داشته؛ اسلامی است، این ذهنیت تا حدودی  بلاغت شناسان
های مختلف همت گماشته و جرجانی نیز در مباحث مرتبط با تشبیه به میان فرهنگبلاغت 

یقی ـیت تطبـکه بیانگر وجود ذهن (278تا: )جرجانی، بی کندهاد میـشعربی شعر فارسی است ۀترجم
 با دررابطهنزد جرجانی است. وی در جایی دیگر های مشترک بین چندین زبان هنرسازهدر مطالعه 

در زبان فارسی و عربی، همچنین  برای این دو اصطلاح به وجود تعریفی مشترکحقیقت و مجاز 
 .(350: همان) دگذارها صحه میدیگر زبان

 نتیجه.3
از بلاغت سنتی نوسازی بلاغت، ۀ دیابا معاصر برخی از  پژوهشگران جهان عرب  ۀدوردر 

 چارچوببلاغت همراه بود با برخی انتقادات که سرآغاز دعوت به نوسازی . نددگردان یرواسلامی 
ر در انتقادات پژوهشگران معاصگرفت. روش تحلیلی بلاغت را نشانه میکارکرد عملی و نظری، 

له نقدهای مبتنی بر ـهای نقدی غرب، از جمخود نسبت به بلاغت سنتی، از مکاتب و روش
های اند. برخی از این منتقدان تمام تلاششناسی تأثیر پذیرفتهو مطالعات سبک شناسیزبان

 ۀسدمسلمان را در لفافه پیچیده و دستاوردهای چندین  بلاغت شناساناز جانب  گرفته صورت
، خصوص بهای ویژه و یا دورانی بلاغت اسلامی را بدون مشخص کردن فردی خاص یا هنرسازه

چشم  دن غربفرهنگ و تموارداتی از های و نظریه هاآنان به اندیشه. اندگذاشتهنقد  ۀبوت به
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جاحظ، جرجانی، سکاکی و دیگر بزرگانی همچون و بعضاً بدون مراجعه به دستاوردهای  دوخته
 .اندهای معاصر پرداختهبه ارزیابی ناقص و نادرست بلاغت با دیگر دانشتاریخ،  ناسانبلاغت ش

اند که با مراجعه آمیزی از بلاغت کردهموارد، نقدهای مبالغهمنتقدان بلاغت سنتی در بسیاری 
شود. معیاری بودن و ماهیت ، خلاف آن ثابت میبلاغت شناسانهای اصیل به کوشش

 ای ساختارمند،نبود نظریه گی بلاغت با تحولات تاریخی زبان،عدم هماهن ،تبلاغ ۀگذاران ارزش
از جمله انتقاداتی هستند که با مطالعه دقیق و عمیق بلاغت  نابسامان خواندن موضوعات بلاغی
اند . در برخی موارد نیز منتقدان در دام خلط مباحث افتادهشودسنتی اسلامی، خلاف آن ثابت می

لذا از بلاغت توقعاتی نادرست داشته و  ؛اندآمیخته درهمها را با دیگر دانشو مباحث بلاغت 
اند. برخی از این گیرد از بلاغت انتظار داشتهکاری مکاتب نقدی قرار می ۀحوزکه در را مواردی 
نمایی کرده و چنین های یونانی را بزرگبه نادرست تأثیرپذیری بلاغت از اندیشه نیز انتقادها
نوعی کاستی به تواند برای بلاغت اسلامی ها میگیری از دانش دیگر تمدنکه بهره پنداشته

، گونه چیههای یونانی به بلاغت از اندیشهتأثیرپذیری به فرض این در حالی است که  شمار رود.
برای چارچوب دادن به مباحث رود؛ بلکه تأثیرپذیری در حد ترجمه و تقلید کورکورانه به شمار نمی

مانند نبود  انتقادهاییاست. بلاغت را از بین نبرده  ۀوابست ناماهیت ی بوده؛ برای همین غبلا
در صورت گرفته که  های معاصردانش بسیار جدید دستاوردهای به باتوجهنیز  نگرش تطبیقی

یک نگرش و روش وجود نداشته؛ بلکه ماهیتی تازه و از  صورت بهزمان قدیم نزد هیچ تمدنی 
 . رود یبه شمار معلوم انسانی وین دستاوردهای ن
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Abstract 
Semiotics investigates the relationship between symbols and meanings and their 
formation. Literary semiotics tries to discover the unknown of the world within 
the text by analyzing linguistic semiotics and understanding the semantic 
connections between the words of the poem. Charles Peircerevolutionized the 
semioticsby his three-dimensional model of symbol structure and provided 
literary critics with a precise scientific method for examining the semantic 
structure of poetry. Bassam Hajar is one of the poets of modern thought that 
death is one of the main concepts and themes of his poetry and most of his 
poems are dedicated to death and death thinking. Based on Peirce's theory, this 
article tries to examine the process of making poetic symbols related to the 
concept of death in Bassam Hajar's poem and recounts the unrevealed messages 
in the deep levels of his poems. The results showed that he has used aesthetic, 
author, temporal, spatial and collocations codes to produce poetic symbols 
related to the concept of death.The use of explicit meanings of his poems words 
has helped the reader to choose carefully the implicit meaning appropriate to the 
concept of death from countless implicit meanings, revealing the poet's main 
purpose, ideology and contradictory feelings about death, which are 
incomprehensible in the first reading and uncovering the secondary layers of the 
text. Semiotics investigates the relationship between symbols and meanings and 
their formation. Literary semiotics tries to discover the unknown of the world 
within the text by analyzing linguistic semiotics and understanding the semantic 
connections between the words of the poem. Charles Peircerevolutionized the 
semioticsby his three-dimensional model of symbol structure and provided 
literary critics with a precise scientific method for examining the semantic 
structure of poetry. Bassam Hajar is one of the poets of modern thought that 
death is one of the main concepts and themes of his poetry and most of his 
poems are dedicated to death and death thinking. Based on Peirce's theory, this 
article tries to examine the process of making poetic symbols related to the 
concept of death in Bassam Hajar's poem and recounts the unrevealed messages 
in the deep levels of his poems. The results showed that he has used aesthetic, 
author, temporal, spatial and collocations codes to produce poetic symbols 
related to the concept of death.The use of explicit meanings of his poems words 
has helped the reader to choose carefully the implicit meaning appropriate to the 
concept of death from countless implicit meanings, revealing the poet's main 
purpose, ideology and contradictory feelings about death, which are 
incomprehensible in the first reading and uncovering the secondary layers of the 
text. 
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 پیرس شناسی تحلیل مفهوم مرگ در شعر بسام حجار با تکیه بر الگوی نشانه
 1پرویز احمدزاده هوچ

 ، ایران.تبریزاستادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،  
 بهمن آقازاده قیه باشی

 یران.  ، اتبریزدکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،  دانشجوی
 وحید خیری 

 ، ایران.تبریزدکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشجوی  
 30/05/1401؛ تاریخ پذیرش مقاله:  22/01/1400تاریخ دریافت مقال:  

 پژوهشی -علمی 

 چکیده
شناسی ادبی در پی  د و نشانهپرداز گیری آنها می ها و نحوۀ شکل ها و دلالت شناسی به تحلیل ارتباط نشانه نشانه

های زبانی و فهم ارتباطات معنایی میان واژگان شعر  های جهان درون متن از طریق واکاوی نشانه کشف ناشناخته
شناسی به وجود آورد و  است. چارلز پیرس با الگوی سه وجهی خود برای ساختار نشانه تحول بزرگی در علم نشانه

ساختار دلالتی شعر در اختیار ناقدان ادبی قرار داد. بسام حجار از شاعران  یک روش دقیق و علمی برای بررسی
ست و بخش اعظمی از اشعارش به مرگ و وا های اصلی شعر مضمون نواندیشی است که مرگ یکی از مفاهیم و

شعری  های کند بر پایۀ نظریۀ پیرس به بررسی فرایند ساخت نشانه اندیشی اختصاص دارد. این مقاله سعی می مرگ
های مخفی در سطوح ژرف متن شعر او را بازگو کند. بر  مربوط به مفهوم مرگ در شعر بسام حجار بپردازد و پیام

شناسی، مؤلف، زمانی، مکانی و محور همنشینی و جانشینی  های زیبایی اساس نتایج پژوهش بسام حجار از رمزگان
های صریح واژگان  ستفاده کرده است و استفاده از دلالتهای شعری مرتبط با مفهوم مرگ ا کلام برای تولید نشانه

شمار کمک کرده  های بی شعرش مخاطب را به انتخاب دقیق دلالت ضمنی متناسب با مفهوم مرگ از میان دلالت
بینی و احساسات متناقض او دربارۀ مرگ را که در خوانش اولیه قابل فهم  و مقصود اصلی شاعر و دیدگاه و جهان

 های ثانویۀ متن را آشکار کرده است. ان ساخته است و لایهنیست، نمای
 

 مرگ.مفهوم شناسی، نشانۀ شعری، پیرس، بسام حجار،  نشانه :های کلیدی واژه
 

 مقدمه. 1
بررسی را که بر جهان حاکم است  که نظام دلالتی پرکاربردی استجدید و شناسی از علوم  نشانه

شناسی علمی است که  نشانه کند. ام هستی کمک میکند و به کشف بسیاری از مجهولات نظ می
)گیرو،  ردازدپ ي علامتی و غیره میاه ها، نظام ها، رمزگان اي نظیر زبان نشانه هاي به مطالعۀ نظام

د و وش میشناسی و ادبیات نیز وارد  زبان و به نیستشناسی محدود به یک رشته  نشانه .(14: 1392
شناسی متون ادبی  نشانه د.پردازن میشناسی آثار ادبی  ی نشانهبسیاری از محققان ادبیات به بررس

هاي آن است که هدفش یافتن مناسبت میان دال و مدلول است و در  نیز یکی از زیر شاخه
نهایت کشف مناسبتی است میان آنچه نویسنده ارائه کرده و آنچه خواننده فهمیده و تأویل کرده 

شناسی ادبی تنها به معنا و دلالت صریح واژگان توجه  در نشانه رو از این. (6-7: 1392)احمدی، است 
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های زبانی  شود که با نشانه ر مفاهیمی توجه میبَتر متن و آن اَ عمیق های شود؛ بلکه به لایه نمی
ها برسد و از مقصود اصلی  اند و خواننده باید با عبور از سطح ظاهری کلام به آن پوشیده شده

آمریکایی است که  1شناسی چارلز پیرس پردازان مشهور نشانه ی از نظریهیک شاعر رمزگشایی کند.
ویژه شعر  وجهی او از ساختار نشانه بستر مناسبی را برای نقد نظام دلالتی آثار ادبی به الگوی سه
بسام حجار شاعر لبنانی از شاعران نوگرایی است که تجربۀ شعری او از اشعار موزون  فراهم کرد.

و زبان شعری او  هوزن ادامه یافت و تا قصیدۀ نثری و شعر سپید و بی شود می قافیه شروع بی
اتفاقات ناگوار و مرگ خواهر و برادرش دچار اندوه و افسردگی شدید  به خاطراو . یابد میتکامل 

د. حجار برای وش مین شعری در دیوان شعرش و مرگ تبدیل به پربسامدترین مضمو شود می
که در آن با  کند میهای شاعران پیشین از زبان شعری متمایزی استفاده  پرهیز از تکرار عبارت

های ضمنی  لالتکند و با هنر خود برای آن د زبانی کنایی و غیرمستقیم مفهوم مرگ را بیان می
کند تا خواننده با خوانش دقیق شعرش  د و از ذکر صریح مرگ خودداری میآور متعددی پدید می

های ثانوی متن در مورد مرگ برسد. مقالۀ حاضر سعی  ی پنهان در لایههای شعر به مفهوم نشانه
شناسی مفهوم مرگ در اشعار بسام حجار بپردازد و ارتباط  پیرس به نشانه دارد تا بر اساس نظریۀ

های مربوط به مرگ را واکاوی  ها در ساخت مفهوم نشانه میان نمود، تفسیر و موضوع و نقش آن
 کند.

 هشهای پژو .پرسش1-1

های زمانی، مکانی و  های زبانی مربوط به مرگ در شعر بسام حجار چگونه در رمزگان نشانه -1
با های ضمنی متناسب  های صریح چه نقشی در انتخاب دلالت و دلالت شوند میمؤلف تولید 

 ؟مفهوم مرگ دارند
ای ادبی و شناسی و محور همنشینی و جانشینی از چه ابزاره زیبایی های در رمزگانحجار  -2 

 ؟ کند میها استفاده  معناپردازی برای خلق نشانه های شیوه
 . پیشینۀ پژوهش1-2

پژوهش باید گفت که بسام حجار از شاعرانی است که شعرش با وجود پختگی و  ۀنیشیپدر مورد 
 دهدر مورد اشعار او به چاپ نرسی ای نامه نبوغ شاعرانه گمنام و ناشناخته مانده و تاکنون هیچ پایان

( توسط صبحي حدیدي 2009« )إبراء الشعر من اللغو بسام حجار و»ای با عنوان  . تنها مقالهاست
به چاپ رسیده که به صورت نقدگونه به بررسی کلی شعر بسام « الکلمة»مجلۀ  29در شمارۀ 

های بسته همچون خانه، اتاق و غیره را  ویژه وصف مکان و جایگاه وصف به حجار پرداخته است
« النثر قصیدة قراءة مدخل إلی»در کتابی با عنوان زید أنطوان أبو. شعار حجار نقد کرده استدر ا

                                                           
1   . Peirce  Charles 
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به بررسی جریان قصیدۀ نثری در شعر ودیع سعاده و عبده وازن و بسام حجار پرداخته و ( 2012)
ی به بررسدر بخشی از کتاب نویسنده بازتاب این نوع از شعر را در اشعارشان واکاوی نموده است. 

 ها با حالات روحی و روانی شاعر را ارتباط این مکانبازتاب مکان در شعر بسام حجار پرداخته و 
 های صوفیانۀ او را نیز با ذکر نمونۀ شعری بیان کرده و در بخشی دیگر نیز تحلیل کرده و گرایش

 .است داختهو به مقایسۀ اشعارشان پر وازن اشاره نموده سعاده و عبده به اثرپذیری حجار از ودیع
 في أدبیة، قراءات خارج حدود السرد، شهادات»در کتابی با عنوان  إبراهیم درغوثي همچنین
به بررسی جریان ترجمه در ادبیات عربی پرداخته و در آن به ( 2013) «وحوارات الإبداعي المشهد

ه کرده اند اشار هایی که به عربی ترجمه شده نسل جدید مترجمان از جمله بسام حجار و کتاب
 -1است از جمله هایی انجام گرفته  شناسی بر اساس نظریۀ پیرس پژوهش در مورد نشانه است.

کلمات »دراســة ســیمیائیة فی قصیدة »ای با عنوان  ( در مقاله1398) پیرانی و همکاران
شمایل،  های بر اساس نظریۀ پیرس کاربرد نشانه«  لتوفیق زیاد علی ضوء نظریة بیرس« للوطــن

های پژوهش  اند. بر اساس یافته تحلیل نمودهدر قصیدۀ کلمات للوطن توفیق زیاد  را ماد و نمایهن
و مقصود از مکان نیز فلسطین   بکار بردهبیشتر ر در این قصیده  یرمزهای  توفیق زیاد نشانه

ر شناسی د نشانه»ای با عنوان  ( در مقاله1396احمد محمدی نژاد پاشاکی و همکاران ) -2است. 
هاشم رشید و معین  هارون  شعر فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه مورد پژوهانۀ اشعار 

زیباشناسی  های ها به بررسی بازتاب رمزگان رمزگان و نظریۀ نظریۀ پیرس تأکید بر اب «بسیسو
به این  اند و پرداختهو فُرم، در شعر این دو شاعر  بینامتنیخالق اثر، روابط کلام، زمان و مکان، 

ها را ترسیم  های زمانی و مکانی در شعر ایشان، عصر زندگانی آن نشانهاند که  استنباط رسیده
های  و پژوهشنموده و موسیقی کناری و درونی شعرشان با محتوای اشعارشان هماهنگی دارد. 

اند یا  پیشین به موضوعات دیگری همچون بازتاب انواع مکان در شعر بسام حجار پرداخته
شناسی  اند و همچنین مقالاتی نیز به بررسی نشانه های او در زمینۀ ترجمه را نقد نموده الیتفع

بنابراین با کاوش در منابع اینترنتی و اند.  شعر دیگر شاعران عرب بر اساس نظریۀ پیرس پرداخته
ی است اولین مقالۀ اختصاص احتمالاً رسد این مقاله مقالات به این نتیجه رسیدیم که به نظر می

ها در این است که  تفاوت اساسی آن با دیگر پژوهشپردازد و  که به بررسی شعر بسام حجار می
های شعری مربوط به مفهوم مرگ را مورد کنکاش  نشانه پیرس شناسی نشانه بر اساس نظریۀ

 دهد.  به مخاطب نشان میدهد و دنیای ناشناختۀ درون متن شعر او را  قرار می
 چارچوب نظری .2
 پیرسدیدگاه . 2-1

از  یکیبه  لیمعنا گرفت و تبد رسیخود با سوسور و پ دیبه عنوان مفهوم جد یشناس نشانه
است که مفهوم نشانه را محدود  ییکایآمر لسوفیف رسیشد. پ ینقد ادب یجذاب برا یها عرصه

ان دانست جه نیا یپهنا ۀگسترده به انداز اریبس ینکرد و نشانه را مفهوم یخاص ۀنیزم ایبه علم 
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کامل ارائه دهد که  یا هیو نظر ردینام سوسور  قرار نگ ۀطریباعث شد که او تحت س فیعرت نیو ا
 یمختلف های شاخهبه  شناسی نشانهپژوهشگران را به خود جلب کند. بعد از سوسور  ۀنظر هم

 یاعاست. نشانه شناسان اجتم یانتقاد شناسی نشانهها ترین این شاخه گشت که از مهم میتقس
د نقد خویش قرار دادند. صرف بر زبان، مور هیکه آراء سوسور را به سبب تک دندبو یهمان کسان

-بر پایه زبان یاجتماع یشناسنشانه ادیو بن شود می دیبر بافت متن تأک یاجتماع یشناسدر نشانه

 یهاکرس و رابرت هاج از چهره وون،یلاف، ون لـشده است. فرک بنا یدیهال گرای نقش یشناس
در مورد مفهوم نشانه  رسی. پ(3: 1399، و همکاران اینی)طاهرهستند  یاجتماع شناسی نشانهشاخص 

اخلاق،  ات،یاضیباشد: ر خواهد یرا مطالعه کنم، هرچه م یزیام چ نتوانسته گاه چیه: »دیگو یم
 ۀمطالع کیز ا ریغ یزیچ انعلوم و ... و به آن چون خیاقتصاد، تار ،یشناس جاذبه، روان ک،یزیمتاف

و در هر  نگرد یم رامونشیبه جهان پ رسی. پس پ(41: 1386کوپال، « )نگاه کنم یشناخت نشانه
متصل  گرید یها به نشانه یطولان یا رهینشانه در زنج نیکه ا ابدی یخاص م یا نشانه یا دهیپد
و  ورزد یم دیتأک اریبس قبر تفکر و منط یختم شود. و ییمدلول نها کیبه  تیتا در نها شود یم

با  رسیپ یۀنظر (.103: 1868 رس،ی)پ داند یم یعامل انسجام نظام دلالت نیتر را مهم دنیشیاند
خاص خود  گاهیجا رسیپ دگاهیها باعث شدند که د تفاوت نیدارد که ا ییها سوسور تفاوت یۀنظر

ترین  مهمد. سوسور مورد توجه قرار ده دگاهیاز د شتریب یکسب کند و حت یشناس را در علم نشانه
 :از اند عبارتها  این تفاوت
ای منطقی و  شناسی تأکید دارد؛ ولی روش پیرس بیشتر صبغه سوسور بیشتر بر مسائل زبان شیوۀ -1

شود  (. این باعث می116: 1994)توسان،  .گیرد شناسی را نیز در برمی مسائل غیر زبانفلسفی دارد و 
 ها نمود یابد. در همۀ علوم و عرصهینۀ خاص نشود و شناسی محدود به یک زم گسترۀ کاربرد نشانه

سوسور به اهمیت نشانه در نظام درونی متن بدون توجه به ارتباط آن با عوامل برون متن اعتقاد دارد؛  -2
این (. همانجا)پردازد  موجودات و واجبات( میولی پیرس به بررسی اهمیت نشانه در سه عالم )ممکنات، 

شمار و گوناگون ساخته شده و نوعی رابطۀ علیت میان  های بی اطراف ما از نشانهبدان معناست که جهان 
 ها وجود دارد. نشانه

بندی  ها باعث تقسیم هایی که میان این دو نظریه وجود دارد؛ ولی این تفاوت با وجود شباهت
اه ترین تفاوت میان دیدگ اما مهمری و پیرسی شد. وشناسی به دو مکتب بزرگ سوس علم نشانه

از دیدگاه سوسور دو وجهی یا دو بخشی نشانه بندی اجزای نشانه است.  پیرس و سوسور در بخش
از دال و مدلول؛ ولی نشانه از نظر پیرس سه وجهی است و از بازنمون،  اند عبارتاست که 

 پیرس پس موضوع باعث تمایز نظریۀ(. 21:  2004لودال، و)دموضوع و تفسیر تشکیل شده است 
 ولینا بازنمون یا نمودکند.  می تر نگربار تأویلی و تفسیری مفهوم نشانه را بیشتر و پر شود و می

، ایکو) است نشانه صوتی تصور واقع است. در سوسور نظریۀ در دال معادل که است نشانه از بخش



 رسیپ یشناس نشانه یبر الگو هیمفهوم مرگ در شعر بسام حجار با تک لیتحل /88

 که است چیزی آن موضوع است؛ موضوع پیرس دیدگاه در نشانه از مرحله دومین (.140: 2015
 قابل غیر خواه و تخیل قابل خواه باشد، ادراک قابل خواه شود، می داده ارجاع آن به بازنمون

 شخص ذهن در بازنمون که است ای رابطه و اندیشه آن و است تفسیر سوم بخش .باشد تخیل
 است تفکر همان تفسیر واقع در(. 82- 81: 2000)المرابط،  کند می ایجاد مفسر یا دهنده شرح

 نشانه مفهوم به ذهن انسان پس از کاوش فراوان که شود می باعث تفکر این (.47: 2013جبوری، ال)
 بیان بخش یک نمونه سه این ارتباط تر دقیق درک کند. برای تفسیر و تشریح را  آن و برسد

 که فکر این و موضوع نقلیه، وسایل توقف نمود، چهارراه، یک در راهنما چراغ قرمز ورن شود: می
در نتیجه (. 61-60: 1387)چندلر،  است تفسیر بایستند، باید نقلیه وسایل که دهد می نشان قرمز چراغ

 ترین ه سمت عمیقمفهوم نشانه در دیدگاه پیرس حرکت از لایۀ بیرونی و سطح ظاهری کلام ب
 های متن و درون آن است. لایه

  . رمزگان2-2

متن،  کننده افتیدرمتن،  دکنندهیلتومتن،  یمتن چهار عامل کل یشناخت نشانه ای ییمعنا لیدر تحل
 شود میکه از متن حاصل  یکل متن و خوانش یمعنا یریگ شکلبافت متن دخالت دارند و به 

رمزگان است  یشناس نشانه اربردپرک میاز مفاه یکی( 112: 1400، و همکاران یری) ام کنند یمکمک 
بستگي دارد.  قرارگرفتهکه در آن  با نشانه دارد. معناي نشانه به رمزي یکینزد اریکه ارتباط بس

توان چیزي را  رو، نمي یابند. از این ها معنا مي آورد که در آن نشانه رمزگان چارچوبي را به وجود مي
ها مستلزم آشنایي با  معاني مرسوم نشانه رکه در قلمرو رمزگان نیست، نشانه نامید. تفسی

سازد و  هاي معنادار تبدیل مي ها را به نظام هاي مناسبي از قراردادهاست. رمزگان، نشانه مجموعه
ها در  لذا رمزگان(. 221: 1387)چندلر، شود  به این ترتیب، باعث ایجاد رابطه میان دال و مدلول مي

بعُد  یکرده و تنها دارا رهیرا ذخ یو فرهنگ یاجتماع یاه از آداب و کنش یا درون خود مجموعه
که نشانه  شود یم میتقس یدارند و به انواع یها کاربرد خاص و هر کدام از آن ستندیشناسانه ن زبان

که در شعر بسام حجار  ییها رمزگان نیتر . مهمکند یم دایپ یها مفهوم خاص در هر کدام از آن
اند از رمزگان  عبارت شود یها شرح داده م ساخت نشانه در آن ندیاو فر ردیگ یقرار م لیمورد تحل

 کلام. ینیو جانش ینیو محور همنش یمکان ،یمؤلف، زمان ایصاحب اثر  ،یشناس ییبایز
 بسام حجار و سبک شعری نامه و آثار ادبی فرازی از زندگی. 3

بسام حجار در صور )جنوب لبنان( دیده به جهان گشود. لیسانس فلسفه را در دانشگاه لبنان کسب 
لسفه نائل آمد. از سال کرد و برای ادامۀ تحصیل به پاریس رفت و در آنجا به کارشناسی ارشد ف

نگاری روی آورد و در مجلات النداء و النهار به فعالیت پرداخت و در سال  م به روزنامه1979
او در م به عنوان نویسنده و منشی بخش فرهنگی مجلۀ المستقبل انجام وظیفه کرد. 1999

گلیسی به های نقدی و ترجمه حضور یافته و به ترجمۀ بسیاری از کتب ان ها و نشست همایش
از: مشاغل رجل  اند عبارتبه چاپ رسیده است که عربی پرداخته است. از او آثار و دواوین شعری 
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هادىء جداً، لأروي کمن یخاف أن یرى، فقد لو یدك، مهن القسوة، حکایة الرجل الذي أحب 
 تفسیر الرخام« و» ظلال، مجرد تعب و البوم العائلةالکناري، بضعة أشیاء، صحبة ال

(www.abjjad.com .)حجار در اشعارش از »: اندگفتههای آن   در مورد شعر بسام حجار و ویژگی

گوید و خشت و آجر فکر و فلسفه و  لطافت و شکنندگی و سکوت، غیاب و خانواده سخن می
گویی است؛ به این معنا که شعرش  نهد. او شاعر کم های شعرش را بنا می میراث جهانی شعر پایه

دار است تا اینکه بسامد فراوانی داشته باشد. موضوعات شعرش شاید محدود باشند، از عمق برخور
قصیده آورد و  ها را به کمک قصیدۀ نثر به اشکال مختلف و متنوعی به رشتۀ تحریر درمی ولی آن

اشعار او بر اساس مراحل  (.1/4تا:  )حجار، بی «کشد را در برابر خواننده زنده و پویا به تصویر می
مرحلۀ اول بیشتر توان به سه دسته تقسیم نمود. در  اش و حوادثی که برایش رخ داده را می یزندگ

توان آن را مرحلۀ  پردازد و می به موضوعاتی همچون خانواده، خانه و مسائل مربوط به آن می
بیشتر « لأروي کمن یخاف أن یرى، فقد لو یدك، مهن القسوة»های  خواند و در دیوان« البیت»

یابد. مرحلۀ دوم مرحلۀ نثر خالص است که شاعر با کمک نثر خالص و تحت تأثیر  مینمود 
قصیدۀ نثری فرانسوی اشکال مختلف قصیدۀ نثری را در شعر خویش پدید آورد که بیشتر در آثار 

این « صحبة الظلال، معجم الأشواق و مجرد تعب»های  میلادی او و در دیوان 90مربوط به دهۀ 
شود که حجار بین  نامیده می« الغیاب»مرحلۀ سوم مرحلۀ ه است. زتاب یافتاش با سبک شعری

بندد و بیشتر اشعارش حول موضوع  سبک شعری قصیدۀ نثری و شعر آزاد فرانسوی جمع می
. این مرحله اش چیرگی دارد مرگ و سفر به جهان آخرت است و رنگی رثاگونه بر اشعار این دوره

در یک (. 1/5 )همان: شود نمایان می« تفسیر الرخام» و «لعائلةالبوم ا» های  بیشتر در دیوان
توان گفت که حجار از شاعران نوگرای لبنانی است که میل بسیاری به قصیدۀ  بندی می جمع

است و به خاطر  رفتهیپذوزن دارد و از ادبیات و شعر آزاد فرانسوی تأثیر فراوانی  نثری و شعر بی
اندیشی تبدیل به یکی از  که در زندگی برایش رخ داد، مرگ مرگ عزیزان و اتفاقات ناگواری

 موضوعات اصلی شعرش شد. 
 ها های مفهوم مرگ بر اساس رمزگان تحلیل نشانه.4
 رمزگان صاحب اثر. 4-1

متن  ۀکنند افتیدرمتن،  ۀدکنندیتولشناختی متن چهار عامل کلیّ: متن،   در تحلیل معنایی یا نشانه
دارند شود، دخالت  ری معنای کل متن و خوانشی که از متن حاصل میگی و بافت متن؛ در شکل

کند  بینی شاعر و محیطی که در آن رشد می ها و جهان پس احساسات، اندیشه(. 61: 1384)ساسانی، 
ترین و  ها تبدیل به اصلی اش بسیار اثرگذارند و برخی از مضمون شعری های در خلق مضمون

شوند و درون مایۀ اصلی شعر شاعر و بنیان فکری او را  یهای شعری م مضمون پربسامدترین
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توان ردپای شخصیت شاعر و بازتاب عوامل فرهنگی و اجتماعی را  دهند. در نتیجه می تشکیل می
 در اشعار او مشاهده کرد. 

ترین عامل خلق اثر ادبی است.  شخصیت ادیب و عواطف و نگرش او به جهان پیرامون، مهم
توان گفت شعر بازتاب بخشی  های عاطفی شاعر است و می تجربه و ز اندیشهای ا یک شعر چکیده

ای از دنیای  ، جلوهحجار یکی از شاعرانی است که شعرش از روح و روان سرایندۀ آن است. بسام
های تلخ و از دست دادن عزیزانش دچار نوعی  تجربه خاطر  مجهول درونش است. وی به

سایه افکند. پس از مرگ خواهرش، زندگی مفهوم خود را نزد شد و نومیدی بر شعر او  افسردگی
او از دست داد و به درکی عمیق از مفهوم مرگ رسید و تبدیل به کلید واژۀ شعرش شد. حالاتی 

تفاوتی نسبت به گذر زمان هستۀ اصلی  ی و بیگانگیز چون اندوه ژرف، یکنواختی زندگی، بی
مبالاتی و دلسردی بازنمونی از مفهوم نشانه است و  اش را تشکیل داد. این بی شعری های مضمون

دهد که هدف  در واقع کلماتی که دال بر دلسردی شاعر و عدم توجه او به زمان است، نشان می
یَومٍ، /  کُلُّ: ویری از مقصود پنهان و اصلی اوستاصلی شاعر چیز دیگری است و این واژگان تص

/  -وَالظُنُونِ / لا أبَالِي الوَساَوِسِ مقَامَةً / وَعمُراً / بِلَیلِ أقصَرُهُ یَلوذُالسَعي، / وَ نَهَارُ یَنقِضيِ رَیثَمَا
 جاءٌرَ إذَاکَانَ هُالرجَاءِ / وَحدّ مُنَارَةٍ / بِحمیّ دوُرٍ إلی المَشقاتِ خَیبَةَ یجُرّونَ / بِرِجَالٍ -غُروبٌ وَالوَقتُ

 کُنتُهُ الذيِ الظلُِّ یَحیَاها أحیاها، / أو أن یَنبغَيِ کَانَ امٍ/ بأِیَ -أنظُرُ، / سَاهِیاً / حِینَ -/ ولَاأبالِي

مأمنش( پناه  و  یابد و او به )خانه که تلاش روزانه پایان می تیقهر روز، و (.2/373تا:  بی )حجار،
دانم، هنگام غروب آفتاب است و من توجه  ترین بقا و عمر می کوتاه، من آن را در شب برد می

ها را به دنبال خود به سوی  ردانی که بار سنگین شکست و نومیدی ناشی از سختیکنم به م نمی
من  -باشد امیدی که اگرچه –کشند  های روشن و نورانی با وجود تب امید به تنهایی می خانه

ها به خوبی زندگی کنم یا  که در بیداری به روزگاری که شایسته بود در آن وقتیکنم،  توجه نمی
 که در واقع خود من بودم آن را زنده کند.ای  اینکه سایه
نمایاند  نما از حالات روحی حجار به ما می ای است که بازتابی تمام کلید واژه« لا أبالی»عبارت 
دهد که دیگر هیچ چیزی برای او معنای گذشته را ندارد. این عبارت نمودی صوتی از  و نشان می

درمان  داروی درد بی نوش را  مرگی است که آن مفهوم نشانه است و تفسیر مفهوم نشانه انتظار
شود گذر  داند. موضوع که با آن مفهوم نشانه شرح داده می خود یعنی خستگی از زندگی می

معنای زمان برای شاعر است که گویی زندگی تبدیل به زندانی بدون زندانبان برای او  سخت و بی
لا »معنا شده است. تکرار عبارت منفی  بیشده و او محکوم به گذراندن  لحظاتش در این دنیای 

اندیشی  کند، مرگ که بر نوعی قطعیت دلالت می« إذا کانَ رجاءٌ»و همچنین عبارت شرطی « أبالی
 سازد. می تر و یأس فلسفی شاعر را نمایان

های دنیوی انسان  بستگی ترس از مرگ همیشه در انسان وجود دارد؛ زیرا مرگ پایان دل
بیند. حجار نگرشی  دهد و نمی انی یا چیزهایی که دوست دارد را از دست میاست و او دیگر کس
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ترسد و علت آن نیز حوادث تلخی است که برای او رخ  متفاوت نسبت به مرگ دارد و از آن نمی
 های شعری مفهوم رنگ مند نباشد. حجار از طریق دلالت بهره داد تا او دیگر از وجود عزیزانش

وَالکَفافِ /  الرَّبو مِثليِ / وَألَمَ یَحیاَ أن مَشَقّةَ أحَداً أورِث : لَمکشد ویر میباختن زندگی را به تص
 حِینَ لَهَا انتِظَارِهِ / وَقُلتُ فيِ مَکَثتُ أحَداً / لَکِنيِ أخبِر انتِظَارِهِ / لَم فِي مَکَثتُ وَقتاً لِسَاعَتيِ جَعَلتُ
 أبکيِ / ولَکِنِّي أن أُرِیدُ إنَنيِ لَهَا أقُل صَدرکِ / ولََم عَلیَ بَلمُتعَا رَأسيِ أضعَ عَليَّ / دَعِینيِ أقبَلتَ

)همان:  یَائِساً أکُن خَائِفاً / ولََم أکُن أبکيِ / وَلَم وحَديِ / جَعَلَتنيِ أعرَفُهَا أشیَاءٍ بَکَیتُ / بِضعَةُ

گی را برای همچون زندگی خودم و درد آسم و نداری و بیچارمن به سختی زندگی کردن (. 2/144
هیچ کسی به ارث نگذاشتم، ساعتم را روی زمانی تنظیم کردم و چشم به راهش ایستادم، کسی 

که به سویم آمد به او گفتم: بگذار سر  را آگاه نکردم و همچنان چشم به راهش ایستادم. هنگامی
ما گریستم. خواهم گریه کنم، ا ات بنهم، ولی به او نگفتم که می و ملولم را بر روی سینه  خسته

دانستم باعث شدند که گریه کنم، ولی با این وجود  ها را می چیزهایی بودند که من خودم تنها آن
 .من نه ترسیده بودم و نه ناامید بودم

 آن رابودن  دردآورخستگی شاعر از زندگی و « رَأسيِ المُتعبَ»و « ألم الرّبو»و « مشقة»کلمات 
کنار دیگر واژگان و عبارات در بافت جمله نومیدی و احساس دهند و با قرار گرفتن در  نشان می

ارزش بودن  بی« لَم أقُل»و « لَم أخبِر»و « لَم أورِث»های منفی  کنند. عبارت تنهایی را بیان می
ها بازنمونِِ مفهوم نشانه هستند که شاعر  کند. مجموع این واژگان و عبارت را آشکارتر می زندگی 

ی میان واژگان متن از طریق یک زنجیرۀ تو در تو، پیام اصلی خود را در با ایجاد ارتباط دلالت
ها دست یابد.  های متن پنهان و رمزگذاری کرده تا مخاطب با دقت بیشتری به آن عمق لایه

خوشی برای ادامۀ حیات  خاطر اینکه انگیزه و دل بیند و به شاعر میان مرگ و زندگی تفاوتی نمی
 صبرانه داند و بی آور نیست؛ بلکه مرگ را مایۀ نجات خود می  ک و یأسندارد، مرگ برایش ترسنا

 منتظرش است
 شناسی رمزگان زیبایی. 4-2

گریزد و با  های ادبی از زبان عادی و عامه می شناسی شاعر با کمک از آرایه در رمزگان زیبایی
زبان مجاز و  یریکارگ بهسازد و با  می وجود دارد، کلامش را گیراترصور خیال قدرت خیالی که در 

از سوی  شده مطرحهای  برد. با دقت در انواع نشانه شعرش را از سطح ظاهری معنا بالاتر می ،رمز
ها )تمثیل، سمبل،  گونه شمایلی به مفهوم استعاره و استعاره های گردد که نشانه پیرس آشکار می

ه، خطاب به کسی است و رمز و ...( در بلاغت بسیار نزدیک است. به اعتقاد پیرس هر نشان
تولیدکنندۀ متن، به منظور برقراری ارتباط باید یک مخاطب فرضی را در نظر بگیرد که بازتاب 
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پس شاعر با استفادۀ نمادین از برخی  (.Lidow, 1999 262:) یابد این فرض در متن حضور می

 کند. ها با زبانی استعاری و پوشیده به مقصود اصلی خود اشاره می پدیده
در فحوای خود دارد و گویی  های ضمنی متعددی بسام حجار دلالت رگ در قاموس واژگانیم

. او برای تصور حتمی بودن مرگ و اینکه روزی او را نیز بیند می را  آن نگرد،  ه هر کجا میشاعر ب
لی به شک« در»برد و با استفاده از کلمۀ  می کار  برد، زبانی غیرمستقیم را به در کام خود فرو می

روزی به صدا « در»شاعر معتقد است که این کند.  نمادین مفهوم مرگ را به ذهن مخاطب القا می
پایان  داند کجاست، به جایی که نمی ظار او برای انتقال از این دنیاشود و انت آید و باز می درمی

المَدِینَةُ لَم أنَّهُ یَنتَظِرُنيِ / الجَهَةُ الّتي افضتَ بيِ، / انمَحتَ / أریَ حَجَراً عَلیَ التَلّة / کَ :یابد می
 لَم طَرَقتُهُ / إذ الّذيِ البابُ فتَحیُ لَم أعرِف اسمَهَا / وَالشَارِعُ، کَکُلِّ الشَوَارِع، طَویلٌ وَمُزدحََمٌ وَقَاسٍ /

جهت (. 2/268تا:  ر، بی)حجا/  غَداً أدراجيِ / فَرُبّمَا السَمَاءِ / عُدتُ إلی ییَتَرَامَ جِدَارٍ فيِ یُفتحَ بَابٌ یکُن
و مسیری که به من رسید و ختم شد، محو و ناپدید شد. من سنگی را بر روی تپه دیدم که گویی 

ها، طولانی،  مانند همۀ خیاباندانستم و این خیابان  چشم به راهم است. این شهر نامش را نمی
در دیواری که به دری که  دری که بر آن کوبیدم، باز نشد، زیراشلوغ و سخت و خشک بود. 

 ، شاید که فردا باشد.برگشتمهایم  من از پله شود.  نمیرود، باز  سوی آسمان بالا می
بر اساس دیدگاه پیرس نمودی از مفهوم نشانه است و تفسیر مفهوم نشانه و  «الباب»واژۀ 

مقصود اصلی شاعر مرگ و انتقال به جهان دیگر است. موضوع نیز فرایند ورود و خروجی است 
یابد و  گیرد که شخص از مکانی به مکان دیگر انتقال می انجام می« در»که از طریق عبور از 

با  «الباب»کند. ترکیب کلمۀ  همان مفهوم مرگ و انتقال از این دنیا به دنیای آخرت را تداعی می
ها کنار هم در بافت متن، این مفهوم نمادین را شکل  دیگر واژگان جمله و چینش هدفمند آن

این مفهوم انتزاعی و انتقال به دنیای آخرت را « یَتَرَامیَ إلیَ السمََاءِ»دهد و همچنین عبارت  یم
« الباب»دهد که به دنبال دلالت صریح واژۀ  تر کرده و کُدهایی در اختیار مخاطب قرار می برجسته

دهد. با انتقال  می نیز مفهوم نامشخص بودن زمان مرگ انسان را نشان« فَرُبّمَا غَداً»نرود. عبارت 
های پنهان  های مخفی در لایه های ضمنی آن این پیام به دلالت« الباب»از دلالت صریح واژۀ 

حتمی  آن رامتن آشکار شد: شاعر نسبت به مرگ هراسی ندارد و به نوعی منتظر آن است و 
 داند و مرگ سفر از یک مکان به مکان دیگر است و پایان همه چیز نیست.  می

گیرد و با استفادۀ نمادین  کمک می برای توصیف امور غیرملموس، از طبیعت اطرافشحجار 
معانی فراوانی دارد « البئر»واژۀ  ،بخشد. در زبان شعری مفهوم مرگ را تجسمی می جان بی از اشیاء

گیرد. در فرهنگ نمادها  های آن شکل می و بسته به طرز فکر شاعر و فرهنگ هر مکانی، دلالت
شود. چاه نماد  ردگان ارتباط برقرار میشود و از طریق چاه با جایگاه مُ صغیر خوانده میچاه عالم 

حجار به شکلی نمادین چاه عمیق و تاریک را (. 2/484: 1384)شوالیه و گرابرن، راز و پوشیدگی است 
ی در . البته باید به این نکته اشاره کرد که چهل سالگناخته بودن مرگ آورده استاستعاره از ناش
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آیین صوفیان به معنای پختگی و رسیدن به نوعی تکامل روحی و روانی است و شاعر در این 
 أسقُطَ أن العمَِیقَةُ / وَأحبَبتُ البِئرُ هيِ: کند ابیات با زبانی شاعرانه به این پختگی و رشد اشاره می

 مَتَینِالعَتَ / ولَاأدريِ، / بَینَ سَّمَاءً یَکونُحین  اللَیلُ لَیلاً / وَهيِ تَکونُ حِینَ السَّمَاءُ فیها / وَهيِ
آن چاه (.  2/173تا:  )حجار، بی لاکُدٌ / إلَاالمًأحَأیقَظَنيِ  عاماً / مَاانتَبهَتُ / وَمَا متُ / أربعَِینَأقُ کَیفَ

عمیقی است که دوست دارم در آن بیافتم و آن آسمان است وقتی که شب است و آن شب است 
دانم چگونه بین این دو سیاهی چهل سال اقامت داشتم و  و من نمیاست.  که به پهنای آسمان

 نفهمیدم و من را کسی جز فرشتۀ )مرگ( بیدار نکرد.
بازنمون مفهوم نشانه است و با دیدن ژرفای چاه ناخواسته فکر انسان به سمت « البئر»واژۀ 

خته بودن مرگ است و رود. تفسیر نشانه نیز ناشنا مفاهیم انتزاعی مرموزی همچون مرگ می
اینکه انسان درکی حسی و ملموس از آن ندارد. موضوع، رابطۀ معنایی سقوط شاعر در چاه عمیق 

شود که مخاطب  و ناپیدا و تشابه معنایی و تصویری آن با رخ دادن مرگ است و این باعث می
هر دو « اللیل» و« ءالسما»دلالت صریح و معنای ظاهری چاه را اراده نکند. از سوی دیگر واژۀ 

بر گستردگی دلالت دارند. این دو واژه  ذکرشدههای ضمنی متعددی هستند و ابیات  دارای دلالت
تصور صوتی از مفهوم مرگ هستند و تفسیر مفهوم نشانه این است که مرگ همچون شب و 

ان گیرند. موضوع، وجود تشابه و رابطۀ معنایی میان گستردگی آسم برمی آسمان هر چیزی را در
کنند.  هایی است که در همۀ عرصۀ هستی زندگی می شب و حادث شدن مرگ برای تمام پدیده

یعنی سیاهی گستردۀ آسمان شب و چاه تاریک است و قرار دادن آن در کنار واژۀ « ینِمَتَتَالعَ»واژۀ 
ه دهد که مرگ همیشه در کمین انسان است. با خوانش ژرف این ابیات ب نشان می« أربعین عاماً»

رسیم از جمله اینکه؛ شاعر مرگ را  تر و اصلی که در ژرفنای متن مخفی شده می های مهم پیام
ای ثابت شده پذیرفته است و معتقد است که  به عنوان پدیده آن راداند و  امری حتمی و فراگیر می

زندگی و مرگ در طول عمر انسان توأمان هستند و هر لحظه مرگ احتمال دارد رخ بنماید و 
بیانگر « أحبَبتُ أن أسقُطَ فِیها»قراری چشم به راه مرگ است. عبارت  تر اینکه شاعر با بی همم

لا أری »های  دهد. عبارت نگرش مثبت شاعر به مرگ است و میل باطنی او به مرگ را نشان می
و  کنند که منفی هستند نیز به عدم دلبستگی او به دنیای فانی اشاره می«مَا انتبَهتُ»و « أدريِ

نوعی سرزنش خویشتن در فحوایشان وجود دارد که شاعر به نوعی حسرت خوردن در مورد 
داند. عبارت پایانی نیز مؤید این مطلب است که شاعر مرگ را  مسائل دنیای مادی را بیهوده می

 داند که غرق در خواب غفلت و دنیازدگی هستند. ها می زنگ هشداری برای انسان
 گر است. حجار برای توصیف بهتر بلکه جابجایی به جهانی دیت، مرگ پایان همه چیز نیس

برد و به شکلی استعاری و پوشیده  انتقال از یک فضا به فضایی دیگر از زبان رمز و نماد بهره می
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نمادی از گذر عمر انسان و « الطویلة الممرات»کند. عبارت  به مفهوم مرگ و زندگی اشاره می
نیز دارای « النافذة»ناپذیر است. واژۀ  ار بسیار طولانی و پایانزندگی اوست که از دیدگاه حج

های ضمنی بسیاری است و از آنجا که شکل فیزیکی آن بر نوعی ارتباط میان فضای  دلالت
الطَویلةَُ  : الممََراتُکند به ذهن القا می را داخل با فضای بیرون دارد؛ به شکلی نمادین مفهوم مرگ

 تَبتعَِدُ / وَأنتَ التي النَافَذَةِ إلی تَرنَظَ اقتَرَبتَ / کُلّمَا عمُرکََ / کُلّمَا تَخطیَء تمَشيِ / هَل / وَأنتَ
، آیا داری ها قدم برمی در آنروهای طولانی، و تو  پیاده (.107/ 2تا:  ، بیهمان) الطَویلَةَ الممََراتِ تمَشيِ
شود  کنی که دور می ای نگاه می شوی و به پنجره هرگاه نزدیک می کنی، اشتباه میعمرت را تمام 

 روی. روهای طولانی راه می و تو در پیاده
بازنمون مفهوم نشانه و تصوری « النافذة»و « الممرات الطویلة»بر اساس دیدگاه پیرس  

مرئی از آن هستند و تفسیر مفهوم نشانه گذر عمر و روند زندگی انسان و پایان زندگی در دنیای 
 ی آخرت توسط مرگ است و مرگ همان ادامۀ زندگی است. موضوع نیزمادی و انتقال به دنیا

روهای طولانی با روند طولانی زندگی است  تشابه معنایی و تصویری میان حرکت کردن در پیاده
کنند.  و همچنین تشابه مرگ و پنجره که هر دو مانند یک مرز میان دو جهان یا دو فضا عمل می

این حرکت و پیوستگی جریان زندگی و انتقال از « تبتعد»و « تخطیء»و « تمشي»افعال مضارع 
کند و شاعر با استفاده از چینش مناسب این افعال در  می تر به جهان دیگر را برجستهجهان یک 

کنار دیگر واژگان متن این مفهوم انتزاعی را مرئی و حسی ساخته است. مقصود اصلی حجار از 
داند که با مرگ وارد مرحلۀ جدیدی  امتناهی و مستمر میاین ابیات این است که او زندگی را ن

 شود می
 رمزگان زمانی. 4-3

زمان  توان در هر اثر ادبی مشاهده کرد، کارکرد هنری عنصر زمان است. یکی از مسائلی که می
در خلق اثر ادبی به  مؤثردر شعر کاربرد وسیعی دارد و واحدهای زمانی به عنوان یکی از عوامل 

 هاي نشانه زمره در نیز مکان و زمان قیدهاي ها، نشانه انواع یبند میدر تقس ید.آ حساب می
 روز در زمان دهنده نشان ساعت، یک یا آفتابی شاخص یک مثلاً شوند، می محسوب اي نمایه
 - 75: 1387)چندلر،  کند می اشاره آن موضوع و نشانه میان واقعی رابطۀ یک به وجه این و است

ها و قیدهای زمانی در زبان شعر تنها معنای تقویمی و ظرفیت ندارند و با توجه  رفبنابراین ظ (.77
 کند.  به مضمون اصلی شعر معانی و مفاهیم مختلفی کسب می

کنند و شاعر با هنر خود برای  های متعددی کسب می قیدهای زمانی در زبان شعری دلالت
حجار در اشعارش زمان را از حالت . ندآفری میها معانی نامأنوس و متفاوت از زبان عادی  آن

ها به  های زبانی قرار داده تا خواننده با کمک آن ها را نشانه ظرفیت صرف خارج ساخته و آن
 معانی عمیقی که در سطوح زیرین متن پنهان شده برسد. 
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ای ندارد؛ ولی اشعار او از  گرایی است که چارچوب فکری بسیار گسترده حجار از شاعران درون
که  همعنایی دارای عمق بسیاری هستند و اندیشۀ بسیار او در مورد اصل زندگی باعث شداظ لح

تر شود؛ زیرا  ای به اسم مرگ مشتاق معنا و پوچ شود و نسبت به مقوله مفهوم زندگی برای او بی
هاست. او روند یکنواخت و  جستجوگر او دنبال ناشناختهای ندارد و روح  چیز تازهاو زندگی برای 

آخرََ  عَاماً : ولَاتمُهِلُنيِدهد تر جلوه می سیح ،گذر بیهودۀ عمرش را با استفاده از سپری شدن روزها
إلی  الشَاغِرَ الیَومَ  الّذيِ / یَدفعَُ رِالشَاغ  ماضِيّ / کَالیَومِ یأتِي / وَصَارَ أن الانتِظَارِ / قَبلَ فيِ / أفنَیتُهُ
 دهد تا آن را در به من سالی دیگر را مهلت نمی (.2/170تا:  )حجار، بی هاوَرَاءَ یَقِیمُ الّذيِ مَا / أجهَلَ

ام است که  ام همچون امروز پوچ و تهی انتظار نابود و سپری کنم، پیش از آنکه بیاید. و گذشته
ترین چیزی )یا مکانی( که پشتش ملوم نیست چه  دهد به سوی ناشناخته امروز پوچم را هول می

 تد.اف چیزی انتفاق می
دهد که شاعر  پیوستگی زمانی را نشان می« عاماً آخر»و « الیَومُ الشَاغِر»و « ماضي»های  عبارت

یند. ب گذراند؛ ولی او در زندگی خود چیز سازنده و معنابخشی نمی عمر خود را از گذشته تا آینده می
این واژگان و قیدهای زمانی، تصوری صوتی از مفهوم نشانه و مقصود اصلی شاعر هستند. تفسیر 
مفهوم نشانه میل شاعر به مرگ و دنیای مجهول پس از زندگی مادی است. موضوع، پوچ بودن 

شود خواننده به  وار روزهاست که باعث می ماهیت زندگی است که در قالب سپری شدن سیزیف
فهوم و دلالت ظاهری این قیدهای زمانی نباشد؛ بلکه در جستجوی تصور مفهومی نشانه دنبال م

 یعنی همان استقبال از مرگ باشد. 
نوعی حرکت رو به جلو و استمرار تجددی را به ذهن « یَدفَعُ»و « أن یأتيِ»افعال مضارع 

تیاق او نسبت به مرگ را کند و اش تر می کند و این توالی بیهودۀ زندگی را برجسته مخاطب القا می
های پنهان شده در  های زمانی، پیام های صریح این ظرف دهد. با دور شدن از دلالت نشان می

ای  شوند. شاعر از زندگی تکراری و یکنواخت بیزار است و انگیزه های عمیق متن هویدا می لایه
سازد؛ پس مرگ  را اقناع می اندیش او ها، روح ژرف برای ادامه ندارد و تنها میل به کشف ناشناخته

 کند. در نتیجه شاعر به دنیای آخرت اعتقاد دارد گره کور زندگی او را باز می
مفهوم مرگ در زبان شعری حجار پیوسته در حال دگرگونی است و احساسات متناقض و 

های است که  زمان یکی از مقولههای شخصی شاعر در این تغییر مفهوم دخیل هستند.  تجربه
 ناخرسندی از سبببه شاعر کند.  های خود در مورد مرگ را بیان می از طریق آن اندیشهحجار 
از درد و اندوه و بیماری ها را حتی بهار که مظهر زیبایی و سرزندگی است، پر  تمام فصل ،زندگی

/ کأَنَهُ اعتَادَ عَلیَ ماَ  قَالَ أنهُّ مُتعبٌَ / ولَا یَقوی عَلیَ السَیرِ فيِ الشَارعِ / فَالنَفَسُ یُجهِدُهُ: بیند می
 إنَّ وَقَالَناريِّ الّذيِ أمَاتَهُ البَردُ، / الأقَلِ / الّذيِ لا یُحیيِ الکَیُشبِهُ الاختِنَاقَ / وَاکتَفیَ مِنَ الهَواءِ بِ
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/ ...  النَّواحاتِ فَصلُ خَرِیفُمُبتَلٌ / وَال قَارِسٌ القَیظِ / وَالشَّتَاءُ بَاذِخُ یَقتُلهَُ / وَالصَّیفُ أن الرَّبِیعَ / یَکَادُ
/  / وَمَن أحَبَنيِ أعطانيِ مِنَ الغِبطَةِ مَا لا أستَحقُِّ، / وَکُنتُ أحیا وَالمَوتُ فيِ رِئَتيَّ وَألَماً وَسُعَالاً

، همان) کَیتُ/ ولََم أکُن بائسَاً / ولَکِني بَ بِضعَةُ أشیَاءَ أعرَفُهَا وحَديِ / جَعَلَتنيِ أبکيِ / ولََم أکُن خَائفاً

هایش او را به زحمت  تواند در خیابان راه برود و نفس گفت او خسته است و نمی .(142-2/144: تا یب
اندازد. گویی او به حالتی از خفگی عادت کرده و به هوای اندکی بسنده کرده که حتی قناری  می

شد و تابستان بسیار گرم او را بک استگفت بهار نزدیک گرداند.  را که سرما آن را کشته زنده نمی
زاری کردن  و و سوزان است و زمستان بسیار سرد و نمناک است و پاییز فصل نوحه و مویه

این  هر کس من را دوست داشت حسرتی را که حقم نبود، به من بخشید و من زنده بود، با است.
شناختم و باعث  ا میه چیزهایی بودند که تنها خودم آن هایم بود. وجود مرگ با درد و سرفه در ریه

  شدند گریه کنم، ولی من نترسیده بود و بیچاره نبودم، ولی گریه کردم. می
همگی دارای بار معنایی « النواحات»و « قارسٌ»و « بادحُ القَیظ»و « یَکَادُ أن یَقتُلَهُ»های  عبارت

نیستی و ماتم  ها نیست و بر اندوه، ناخوشایندی و منفی هستند و هیچ نکتۀ امیدوارکنندۀ در آن
 احوالی ناخوش« الخریف»و « الشتاء»و « الصیف»و « الربیع»کنند و با قرار گرفتن در کنار  دلالت می

ها نمودی از مفهوم نشانه هستند و در  ها و عبارت کنند. همۀ این واژه پیوستۀ شاعر را روایت می
این ابیات فقط  های چهارگانه در دهند. فصل نشان می آن را لغوی و ظاهریواقع سطح 

اند که  های شعری شده های زمانی با معنای صرفاً ظرف بودن نیستند؛ بلکه تبدیل به نشانه ظرف
های ضمنی این  تصویرگر احساسات شاعر و آیندۀ نزدیک او و سرانجام زندگی او هستند. دلالت

داند و هیچ  رنج می : شاعر زندگی را تماماً عذاب ورساند یم ها امیپهای زمانی ما را به این  ظرف
رهاند؛ پس مرگ  بیند و مرگ او را از این همه محنت و سختی می نکتۀ مثبتی در آن نمی

 . چنان هم ترسناک نیست آن
 رمزگان مکانی. 4-4

شود؛ این مکان ممکن است باز و  هر اثر ادبی در یک ظرف و موقعیت مکانی خاصی خلق می
د و سرپوشیده باشد؛ البته مفهوم مکان در عالم گسترده و عمومی باشد و ممکن است که محدو

مکان در زبان شعری تنها دارای بعُد فیزیکی شماری است.  ادبیات و شعر دارای بار معنایی بی
رو،  ، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی است. از اینیهای شخص نیست و دربرگیرندۀ بسیاری از مؤلفه

 شود، می بدل شاعر کردن تجربه برای جایگاهی هب شود می متن وارد جغرافیایی مکانی که آنگاه
 شعر، مکان در و زیستهشاعر  آن در که گیرد سرچشمه می شخصی یک گرایش از که ای تجربه

 یافت مکان بی و انسانِ نیست مستقل انسان از مکان چراکه شود؛ می بدل شاعر خود شخصیت به
 در مکان جهت همین کند. به دا میپی ارتباط عواطفش و انسانی های کنش با مدام و شود نمی
 دیوارها و راهروها دارای ی کهخال تو یا بنایی منتزع ساختاری یا تنها، مجزا، چیزی عنوان به شعر

را  انسانی خود فعالیتی و تمرین صورت به ؛ بلکهشود یآشکار نمباشد  ها سقف و ها اتاق و
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شود و مکان  قالب موقعیت مکانی نمایان میپس روح اثر ادبی در  (.6-5 : 1986 نصیر،ال) نمایاند می
 ست. وای از شخصیت شاعر و اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عصر ا چکیده ،در شعر

های مکانی و فضاهای شعری که شاعر با  زند و موقعیت مکان در شعر حجار حرف اول را می
او را بازتاب  آفریند، چارچوب اندیشه و حالات روحی قدرت خیال خود و هنر توصیفش می

« الداخلي الأنا»های مکانی در شعر بسام حجار چارچوب خود درونی شاعر  ها و ظرف اسمدهند.  می
د. نکن کنند و چارچوبی نیمه واقعی از شخصیت و دنیای درونی او را توصیف می را ترسیم می

در اشعار حجار  سالن اق، بالکن، ایوان، دیوار، سقف وها و فضاهای مختلفی همچون خانه، ات مکان
ها،  کاغذ، قوطیاند و همچنین وی به توصیف وسایل منزل از جمله مداد و خودکار،  کاررفته به

فنجان و لیوان، سیگار، صندلی، گلدان، چراغ و غیره پرداخته است. در نتیجه توصیف فضاهای 
تنهایی و  مسئله ها و فضاهای بیرونی بسیار بیشتر است و این داخلی و بسته در اشعار او از مکان

مکان در شعر حجار فقط یک حالت رو،  از این  (.118: 2012)ابوزید، دهد  عزلت او را بهتر نشان می
فیزیکی نیست که دارای ویژگی دیداری باشد؛ بلکه دلالتی شعری است که در درون خود معانی 

 ذخیره کرده است. مهمی 
شود که  ندارد و همین باعث میمرگ مفهومی انتزاعی است و انسان درکی حسی از آن 

خواهد برای خواننده تصویری حسی از  احساسات متناقضی نسبت به آن داشته باشد. حجار می
ملموس سازد؛ بنابراین با تکیه بر عنصر خیال که در تشبیه وجود دارد  آن رامرگ ارائه دهد و 

ای در آن وجود  چ جاذبهداند که هموار و مستقیم است و هی می پایان مسیری بی مانندمرگ را 
تَدُّلُهُ /  کَانتَ السَّروَةَ قَبل / لکنَّ مِن الدَّربَ یَسلُک : لَمو هیچ چیز و هیچ کسی در آن نیست ندارد

)حجار،  کَالهَواءِ / شَاغِرَةٌ البَصَرَ / دَربٌ یَفتنُِ ماَ فِیها شِعَابٌ / وَلَیسَ مُنعََرِجٌ / أو الدَّربِ فيِ وَلَیسَ

کرد و در جاده  این جاده را پیش از این نپیموده بود؛ ولی سرو او را راهنمایی می(. 138/  2تا:  بی
ای که  ای نیست و در آن چیزی که دیدگان را جذب کند، وجود ندارد. جاده هیچ پیچ و خمی و دره

 همچون هوا پوچ و خالی است. 
شاعر با این کار حالتی بازنمون مفهوم نشانه و تصوری صوتی از آن است و « الدَرب»واژۀ 

شود  مرئی برای آن قائل است. تفسیر مفهوم نشانه مرگ است که به سادگی بر انسان عارض می
شود،  رود. موضوع که با آن مفهوم نشانه توضیح داده می و زیبا نیست و انسان تنها از این دنیا می

اراده  زی است که بیخطر در مسیری خالی از وجود هر چی پایان و بی حس تنهایی و سفر بی
با « الدَرب»کند. با دقت در رابطۀ معنایی که میان واژۀ  تصویری از مرگ به فکر انسان خطور می

های ضمنی  دارای دلالت« الدرب»توان چنین استنباط کرد که  دیگر واژگان متن وجود دارد می
پنهان ساخته است از کند که شاعر در سطوح عمیق متن  هایی اشاره می شماری است و به پیام بی
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 دهد و هر لحظه احتمال دارد که بر انسان وارد گاه خبر از آمدنش نمی جمله اینکه: مرگ هیچ
شود و به  ترین شکل ممکن به او یادآور می گرایانه شود. مرگ تنهایی انسان در این دنیا را به واقع

 رود. از این دنیای مادی میآید و تنها  فهماند که از آغاز خلقتش تنها به این دنیا می او می
هایی که در شعر حجار بسیار نمود داشته است، سفر انسان از مسیری است  یکی از مضمون

 کَانَادامه دارد:  -کس از آن آگاه نیستآنجا که هیچ  –نهایت که پایان مشخصی ندارد و تا بی
السِنّ /  تَقَدّمتَ / فيِ التي الأشجارِ بَاقَةِ وَ مَةِالعَت أقزامِ سَبیِلٍ / بَینَ کَعَابِرِ المَسَافَةَ أعبَرَ أن یکفيِ
حَیث لا  إلی أصِلَ المَشهَدَ / لِکيَ أُغَادرَ المُتدَاعِیَةِ / لِکيَ الرَصِیفِ / وَالجُدرانِ شاکِیَةً / عَلیَ وَمَالتَ

های  کافی است این مسافت را طی کنم همچون کسی که از میان کوتوله (.321)همان:  أُرِیدُ
رو و دیوارهای لرزان و در  وار بر پیاده اریکی و دستۀ گل و گیاه درختان پیر و فرتوت که گلایهت

 خواهم، برسم. کند تا این منظره را ترک کنم و به جایی که نمی حال ریزش عبور می
و « الجدران المتداعیة»و « الرصیف»و « أقزام العتمة»و « عابر سبیل»و « المسافة»کلماتی مانند 

دهندۀ فضایی  کنند و نشان همه بر مکان و عبور از مسیری خاص دلالت می« حیث»و « مشهدال»
آور شاعر است که طول  تاریک، اندوهگین و فاقد زیبایی است و در واقع همان زندگی ملال

 تأکید دارند و بعُد مکانی کلامبر  کشیده است. این کلمات تصور صوتی از مفهوم نشانه هستند و 
د. با دقت در تصویرهای شعری و رابطۀ نساز می حسی و بصرینه را برای خواننده مفهوم نشا

ها پیام اصلی شاعر این است که او از زندگی  های ضمنی آن های صریح واژگان با دلالت دلالت
پایان است و مرگ مانند  آور است و زندگی یک حرکت بی دل خوشی ندارد و برایش ملال

 رقابلیغگذارد. مرگ امری  ا عبور از آن به جهانی نامکشوف گام میای است که انسان ب دروازه
رادۀ خداوند متعال اجتناب است و انسان در آن هیچ اراده و انتخابی ندارد و ارادۀ انسان در امتداد ا

 گیرد. قرار می
 محور همنشینی و جانشینی. 4-5

آفریند که در  را میشاعر از طریق دو محور همنشینی و جانشینی کلام، تصویرهای شعری 
 همان ،ینیمحور همنشاند.  شماری ذخیره کرده های شعری بی ها و نشانه فحوای خود دلالت

نشینی برقرار  شده، رابطۀ هم نینش هماست که اجزای کلام در آن با یکدیگر  کلام افقی محور
ده، روابط است که در آن اجزاء جانشین یکدیگر ش کلام عمودی محور ،ینیمحور جانشکنند.  می

سوسور معرفی شد  وسطتکنند. این دو نوع رابطه برای نخستین بار  جانشینی با هم برقرار می
پس واژگان شعر در فرایند همنشینی و جانشینی بار معنایی متفاوتی پیدا  (.38: 1379)اسکولز، 

مجازی و  ها از زبان عادی به زبانی کنند که در زبان عامه کمتر رایج هستند و شاعر با آن می
 کند. دهد و مضمون خود را به شکلی ضمنی و زبانی کنایی بیان می انگیز تغییر جهت می خیال

واژگانی  واژگان شعر با قرار گرفتن در کنار هم در قالب یک زنجیرۀ ،در محور همنشینی کلام
کی از مجاز یگیرند.  شوند و بار معنایی متفاوتی نسبت به معنای اصلی خود می با هم ترکیب می
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معنای ظاهری  ،شود و دلالت صریح واژگان هایی است که در محور همنشینی بکار برده می آرایه
توان گفت  ها نیز معنای مجازی و غیرحقیقی و به نوعی می هاست و دلالت ضمنی آن و واقعی آن

ننده مستقیم مفهوم انتزاعی مرگ را برای خوا حجار برای اینکه با زبانی غیرهاست.  آن شاعرانۀ
برد که افزون بر معنای ظاهری دارای معانی مختلف  ترسیم کند واژگانی را در شعرش بکار می

 : وَذَاتَکنند. دیگری نیز هستند و این معانی ذهن را به مدلول و مقصود اصلی شاعر نزدیک می
تا:  )حجار، بی البعَِیدَةُ ارَتيِدَ هُوَ مَوطِنيِ، الّذيِ هُوَ الّذيِ / مِنيّ / الحَجَرُالحَجَرُ یَشفيِ سَوفَ یَومٍ

یابد؛ سنگی که مسکن و مأوای من است و آن  روزی سنگ )قبر( از من )جسمم( شفا می(. 2/375
 دوردستِ من است.  خانۀ

در زبان عامه به معنای سنگ است؛ ولی در زبان شعری بسته به افکار شاعر « الحَجَر»واژۀ 
استفادۀ ادبی کرده و بر پایۀ مجاز « الحَجَر»ریح واژۀ گیرد. حجار از دلالت ص معانی مختلفی می

گیرد را  مرسل با علاقۀ محلیه سنگ قبر را ذکر کرده و قبر را که جسم انسان مُرده در آن قرار می
باعث « الحَجَر»به « یَشفيِ»اراده کرده است که با مرگ ارتباط معنایی مستقیمی دارد. اسناد فعل 

را از این واژه استنباط نکند؛ بلکه  و خود قبر ای صریح سنگ قبرشود که مخاطب دیگر معن می
کند  مفهوم مجازی و متفاوت از معنای پذیرفته شده این واژه در زبان عامه به ذهنش خطور می

بر اساس دیدگاه پیرس بازنمون مفهوم نشانه است و شکل و « الحَجَر»تر است. واژۀ  که شاعرانه
دهد. تفسیر و مدلول مفهوم نشانه مرگ است که جان  طب میتصویری دیداری از آن به مخا

سازد. موضوع نیز که نشانه با آن  های این جهان رهایش می گیرد و او را از نابسامانی شاعر را می
شود، این است که قبر  شود و مخاطب با آن از معنا و دلالت صریح سنگ قبر دور می تفسیر می

زنده نیست و مرگ جانش را ستانده و کالبدش را در این جایگاه انسانی است که دیگر جسمش 
های بسیاری در پشت واژگان شعرش  خیالی، پیام مکان به جا گذاشته است. شاعر با این نازک

شاعر از  های این ابیات رسیدیم. از پیامهای زبانی به برخی  پنهان ساخته است که با کشف نشانه
داند و جهان آخرت را مأوای  فاگر دردش میاین جهان خسته شده و مرگ را درمان و ش

ای داشته  داند؛ پس افکار دینی او در مورد مرگ در اشعارش نیز بازتاب گسترده همیشگی خود می
 است.

داند؛ بلکه بر این باور  حجار به جهان آخرت اعتقاد راسخ دارد و مرگ را پایان همه چیز نمی
حجار باور قوی خود یابد.  جهانی دیگر جریان میاست که مرگ ادامۀ حیات است که در مکانی یا 

کند و همان  کلام بیان میایۀ مجاز و بر اساس محور همنشینی به جهان آخرت را با استفاده از آر
 التي بعَیدَةً / السَّمَاءُ تَکُن لَم: کند ینی ادبی میباور قدیمی بشر نسبت به مرگ و قیامت را بازآفر

آسمانی (. 1/134: همان) ِالقُبُور فيِ غاَمِضَةً أشیَاءَ التُرابِ / وَنَریَ منَِ الأنفاقَ رفعَُنَ بَینَنا / کُنَا تَجمعَُ
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ای در  های خاک را برداشتیم و چیزهای مبهم و پیچیده تل. بودآورد، دور ن که ما را دور هم گرد 
 قبرها دیدیم.

ع تصوری مرئی و صوتی بازنمون مفهوم نشانه و در واق« السماء»بر اساس نظریۀ پیرس واژۀ 
شود انسان از جهان مادی به دار  از آن است. تفسیر مفهوم نشانه نیز مرگی است که باعث می

کند  باقی و جهان پس از مرگ انتقال یابد. موضوع نیز که مفهوم نشانه را تفسیر و تشریح می
 وآن میان دارد و پیوند معنایی است که میان اعتقاد بشر به اینکه جهان آخرت در آسمان قرار 

بار معنایی نامأنوسی به « السماء»به « تَجمعَُ»وجود دارد. بنابراین شاعر با اسناد فعل فاصله زمین 
هضم و بسیار نامعقول و عجیب به نظر  رقابلیغدهد که در عالم واقعیت و زبان عامه  آن می

حاظ معنایی و ماهیت با ای از واژگان را که از ل رسد. شاعر با کمک محور همنشینی مجموعه می
آورد که  انگیزی پدید می چیند و مفهوم شاعرانه و بسیار خیال هم متفاوت هستند، کنار هم می

در « القبور»و « التراب»شود. آمدن واژۀ  خواننده در نگاه اول به خوبی متوجه مقصود اصلی او نمی
اینجا در معنای حقیقی خود  بیت بعدی باعث شده که خواننده به این نتیجه برسد که السماء در

های  کار نرفته و در فحوای خود معانی دیگری دارد. صورت لفظی این واژگان به عنوان دلالت به
دهند تا وی با غور در ارتباط  هایی در اختیار مخاطب قرار می کنند که سرنخ صریحی عمل می

د اصلی شاعر که در ها برسد و به مقصو های ضمنی آن معنایی میان این واژگان به دلالت
شود  های ثانویۀ متن نهفته شده نزدیک شود. پس با خوانش دقیق ابیات چنین استنباط می لایه

داند که هر لحظه برای انسان ممکن است اتفاق بیفتد و کاملاً   تمی میکه حجار مرگ را امری ح
پایان  مسیری بی قابل دسترس است. پس مرگ از دیدگاه او انتقال به جهانی دیگر است و ادامۀ

 است
یکی دیگر از صنایع ادبی که حجار برای به تصویر کشیدن مفهوم انتزاعی مرگ استفاده 

و بر  هکرده، تشبیه است. تشبیه به علت قدرت خیالی که در خود دارد، عاطفۀ کلام را بالا برد
شماری  بی گذارد. مرگ در دایرۀ فکری حجار معانی متناقض و خواننده تأثیر روحی بیشتری می

های ضمنی مختلفی پیدا کند.  دارد و همین پارادوکس باعث شده که واژۀ مرگ دلالت
در عین حال دردآور مهربان و اندیشی حجار بر روح و روانش سیطره دارد و او مرگ را  مرگ

های شاعرانه مرگ را در پیش چشمان مخاطب ترسیم  کند با تصویرسازی داند و سعی می می
و « ألیف»کند و با آوردن دو صفت  را به دستان کوچک و لطیف یار تشبیه میسازد. او مرگ 

گونه که شخصیت زن همیشه برای  دهد؛ همان مجهول بودن ماهیت مرگ را نشان می« غامر»
های این جهان  داند؛ زیرا از سختی د. او مرگ را مهربان مینمای می نما مردها ناشناخته و متناقض

داند؛ چون لحظه لحظه و با نوعی  این وجود او را دردناک و سخت نیز می دهد. با او را نجات می
قرار آید و تمام اعضایش را تحت تأثیر قدرت خود  آرامش و خونسردی بر بدن انسان فرود می

تواند با عشقش و  گونه که زن مهربان و لطیف است و در عین حال می . پس هماندهد می



 101/ 1401،  تابستان 2شمارۀ  ،14 سال ،ادب عربی

خَلِیةًّ /  خَلِیّةً : أتَرَممُّاشد، مرگ نیز مهربانِ دردناک استبآور  اش ویرانگر و عذاب توجهی بی
 (.1/74: همان) الصَغِیرَتَینِ کدَییَکَ رٌألِیفٌ / وَغَامِ عُضواً / مَوتيِ الأخِیرِ / عُضواً الفَصلِ فيِ وَأسقُطُ

نم، کنم با تکه تکه از اعضای بد زنم و در بخش آخر سقوط می را پینه می بدنم سلول به سلول
 جو است همچون دو دست کوچک تو. مرگم مهربان و مخاطره

و تشبیه آن به دستان کوچک و لطیف معشوق « مَوت»پیرس خود واژۀ  بر اساس نظریۀ
تر است و آن گرایش  تر و ادیبانه بازنمون مفهوم نشانه است؛ ولی تفسیر نشانه مفهومی عمیق

چارچوب اندیشۀ او مفهومی متناقض فکری و روحی شاعر نسبت به مقولۀ مرگ است که در 
است. موضوع نیز خاصیت ناشناخته بودن مرگ برای شاعر است؛ زیرا نه زمان و نه مکان و نه 
نوع وقوع آن مشخص است. حجار در مصرع اول و دوم این شعر با استفاده از تشبیه، تصویر 

ی را که مرهم نهاده و هایی را که در زندگی چشیده و دردهای آفریند که در آن سختی شعری می
مرگ را چون سقوط از های بدن تشبیه کرده و  دوباره تجدید قوا کرده را به پینه زدن سلول

مجموع این کلمات شوند.  داند که در اثر آن اعضای بدن یکی یکی از هم جدا می بلندی می
آور پر از درد  مرگ او را از زندگی ملال چراکهکند؛  می تر همان مفهوم متناقض مرگ را نمایان

نجات داده و از سوی دیگر با درد و رنج این رهایی را عملی ساخته است. پس مقصود اصلی 
بار  چنان هم بد نیست و مرهمی بر دردِ عمیق او یعنی زندگی کسالت شاعر این است که مرگ آن

 اش است و خالی از انگیزه
هایی معنایی  ز جابجاییهای شعری جدید مربوط به مفهوم مرگ ا حجار برای خلق مضمون

یکی از واژگانی است که « الحَجَر»میان واژگان شعرش در قالب محور جانشینی بهره برده است. 
در زبان شعری حجار از ارزش معنایی خاصی برخوردار است و شاعر با قدرت خیال خود و استفاده 

سنگ قبر است؛ ولی « رحج»منظور شاعر از  های ادبی به آن معانی مختلفی داده است. از آرایه
هدف اصلی او چیزی فراتر یعنی مرگ و ترک این دنیای فانی است. وی برای اینکه ترسیمی 

ارزش از تعابیر دیگر  از مرگ داشته باشد و تکراری کم میرمستقیغادیبانه با زبانی پوشیده و 
را شاهد عینی   ها آن و سنگ بخشی به خاک شاعران نباشد، از استعاره استفاده کرده و با جان

شود که بار معنایی  باعث می یجاندار پنداراین کنند.  پندارد که روایت مرگ او را بازگو می می
جدیدی برای سنگ و خاک که از جمادات هستند ایجاد شود و شکلی انسانی به خود بگیرند و 

ننده قابل ی خواها شود که در زبان عامه برا معنی جدید و نامأنوسی جایگزین معنای اصلی آن
حَجَرٌ /  غطینيِیُوَ حَجَرٌ / بيِ / یُوسّدُني ألَمَّ الحَجَرِ / الّذيِ فُغَشَ ام لا أدريَِ: هضم و منطقی نیست

دانم که شور و اشتیاق سنگ  نمی(. 1/341: همان) التُرابِ فَمِ سِیرَتيِ / مِن رويِأبیضَُ / یَ وَحَجَرٌ
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پوشاند و  ل به متکای من شده و سنگی من را میکه من را به در آورده است؟ سنگی تبدی چیست
 شود.  سنگی سفید از سیرت و راه و روش من با دهان خاک سیراب و سرمست می

که خاصِ انسان است و همچنین « یرويِ»و اسناد فعل « الحَجَر»بر اساس دیدگاه پیرس واژۀ 
تفسیر مفهوم نشانه و در  نمود و تصویری حسی از مفهوم نشانه است و« فَما التراب»آمدن عبارت 

شود که خواننده در سطح ظاهری معنا و  واقع مدلول آن مرگ است. موضوع نیز که باعث می
دلالت صریح این واژگان نماند این است که خاک جایگاه هر چیز فانی است و فانی بودن مرگ 

مرگ به آن اشاره کند. پس شاعر با زبانی غیرمستقیم و بدون ذکر واژۀ  را به انسان یادآوری می
ای حسی بخشیده است. از این رو رابطۀ  کرده و این مفهوم انتزاعی و غیرملموس را جلوه

جابجایی و جانشینی معنایی که میان مستعارمنه و مستعارله وجود دارد، خواننده را به دلالت 
ول این کند و با مهارت تمام شاعر به پرسشی که خود در عبارت ا ضمنی این واژگان هدایت می

دهد که مقصود اصلی او مرگ و پایان  دهد و نشان می پاسخ می« لا أدريِ مَاشَغَفُ الحَجَرِ»شعر 
 حیات مادی است.

پایان اندیشد. او مرگ را  همیشه در خواب و رؤیا و در بیداری و واقعیت به مرگ میحجار 
همچون پلُ  یر است و مرگناپذ پایان پندارد که می یا رودخانهرا  زندگیداند، بلکه  زندگی نمی

دهد  خود ادامه می زندگی ارتباطی میان دو منطقه جدا از هم است و انسان با عبور از آن به مسیر
شود: ولَا أدريِ مَا الحِکمَةُ مِن اختِصَارِ عُمريِ /  یگر با ماهیتی متفاوت میو وارد فضا و جهانی د

لَم ألمَح  بَینَهُماَ مِیاهُ النِسیَانِ / وَ عَبَرتُ مِن ضِفَةٍ إلی ضِفَةٍ / وَ بِرَقمََینِ وَفَاصِلَة / کَأنَنيِ، فيِ غَفلَةٍ،
من (. 1/342: همان)ر ليِ أحَدٌ / مَا الأسیَ یُفَسّ ولََم/  یَزوُل مَکَاناً أو/  تمُحیَ صُورَةً/  -عُبُورِي فيِ–

ناگهان و به  دانم حکمت کوتاه بودن عمر من با دو عدد و یک فاصله چیست؟ گویی من نمی
ها آب  یکباره مسافت از یک ساحل به سمت ساحل دیگر عبور کردم )پیمودم( و میان آن

فراموشی بود و من در حین عبورم به تصویر و عکسی اشاره نکردم که محو و نابود شود یا مکانی 
 که پایان یابد و کسی نیز برایم معنای درد و اندوه را تفسیر و تشریح نکرد.

اس محور جانشینی کلام جهان مادی و جهان آخرت را به دو طرف ساحل یک شاعر بر اس
رودخانه تشبیه کرده و این رودخانه نیز همان زندگی است که خداوند برای عبث نبودن آن و 

انسان را از این جهان به جهان آخرت و جایگاه بامعنا بودنش، مرگ را همچون پُلی قرار داده که 
امری « مرگ»یابد. مستعارله  و زندگی جاوید انسان در آن جهان ادامه میدهد  اش انتقال می ابدی

شاعر یعنی ساحل و کرانۀ رودخانه تشبیه شده است. « ضفة»معنوی است که به مستعارمنه حسی 
مرگ و پایان زندگی در دنیای مادی را به عبور کردن از مسیر میان دو ساحل و رسیدن به مکانی 

ها نیز همان فرایند انتقال از یک مکان به  رده است و جامع میان آنآن سوی رودخانه تشبیه ک
تصور « عَبرَتُ مِن ضِفَةٍ إلی ضِفَةٍ »بر اساس دیدگاه پیرس مستعارمنه و عبارت مکان دیگر است. 

ای حسی و به نوعی بصری دارد و تفسیر مفهوم  صوتی و بازنمون مفهوم نشانه است که جنبه
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شود دلالت صریح عبارت  ه جهان آخرت است. موضوع که باعث مینشانه مرگ شاعر و سفر ب
اراده نشود، کوتاهی عمر شاعر و خونسردی او نسبت به پدیدۀ مرگ « عَبَرتُ منِ ضِفةٍَ إلی ضِفَةٍ»

شود که ذهن مخاطب به سمت  مانع از آن می« مَا الحِکمَةُ منِ اختِصَارِ عُمريِ»است و عبارت 
مدلول و مقصود اصلی شاعر نیز این است ساحل رودخانه کشیده شود. معنای نزدیک و غیر ادبی 

، کنند دردناک نیست ها تصور می گونه که بسیاری از انسان و آن که مرگ زشت و ترسناک نیست
 بینی است.  پیش رقابلیغسر و صدا به جهانی دیگر است که ناگهانی و  ی آرام و بیبلکه انتقال

 نتیجه. 5
پیرس نتایج زیر  یشناس نشانهنظریۀ  بر اساسفهوم مرگ در شعر بسام حجار با بررسی و تحلیل م

 به دست آمد:  
های تلخ عاطفی و مرگ  تجربهسبب   مرگ پربسامدترین مضمون در شعر بسام حجار است و او به

داند. او  کننده می را پوچ و تکراری و خسته  تفاوت شده و آن نزدیکانش نسبت به مفهوم زندگی بی
بلکه معتقد است که مرگ ناجی او و انتقال از یک  ،داند نها مرگ را ترسناک و زشت نمینه ت

 پایان است.  جهان به جهان دیگری است و ادامۀ یک مسیر بی
حجار در رمزگان مؤلف از طریق ارتباط معنایی میان واژگان شعر در بافت متن یک زنجیرۀ 

انسجام میان نمود، تفسیر و موضوع شکل  دلالتی شکل داده که مفهوم نشانه با پیوستگی و
تواند تنها با دقت در ارتباط میان عناصر جمله به مقصود نهایی خود را ساخته است و مخاطب می

 اصلی شاعر پی ببرد. 
های زمانی تکیه نکرده است و با  ها و اسم در رمزگان زمانی حجار تنها بر بعُد تقویمی ظرف

وغ شعری خود از دلالت صریح این واژگان بهره برده و به عنوان های شاعرانه و نب پردازی خیال
هایی به مخاطب داده تا با دقت در ارتباط  ها استفاده کرده و سرنخ لایۀ خارجی مفهوم نشانه از آن

های زمانی با دیگر واژگان متن به مدلول و تفسیر نشانه و بهترین دلالت  معنایی این ظرف
 مفهوم مرگ را استنباط کند.  ها متناسب با ضمنی این اسم

های مکانی به عنوان تصویری حسی از مفهوم  در رمزگان مکانی شاعر از قیدها و اسم
ای دیداری به مفهوم نشانه  گیری از بار معنایی ظرفیت،جلوه انتزاعی مرگ استفاده کرده و با بهره

و با استفاده از  داده و مرگ را که غیرملموس و مجرد است، ملموس و حسی نشان داده است
دلالت صریح این واژگان مقصود اصلی شاعر از مفهوم نشانه و دلالت ضمنی هماهنگ با معنای 

 مرگ را بازگو نموده است. 
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شناسی از زبان رمز استفاده کرده و به شکلی استعاری و غیرمستقیم به  حجار در رمزگان زیبایی
ویژه  های طبیعی به ادۀ نمادین از پدیدهمفهوم اصلی نشانه اشاره کرده است و از طریق استف

 انگیز و تمثیل مفهوم انتزاعی مرگ را ترسیم کرده است.  پرندگان و خلق تصاویر شعری خیال
شاعر در محور همنشینی با ترکیب واژگان به شکلی هنرمندانه هنجارگریزی کرده و بار معنایی  -

کند و در قالب  ترکیبات خلق می نامأنوس و متفاوت از معنای اصلی و ظاهری در جملات و
شبه و معنای مجازی و حقیقی و علاقه در مجاز، ارتباط بین نمود،  به و وجه با مشبه  ارتباط مشبه

 دهد. موضوع و تفسیر، مفهوم نشانه را بازتاب می
جان ویژگی  ها و اشیا بی بخشی به پدیده حجار در محور جانشینی با استفاده از تشخیص و جان -

داند ای می دهد و با قدرت خیال مفهوم انتزاعی مرگ را به مثابۀ موجود زندهنی را نسبت میانسا
آمیخته است و ارتباط میان که گویی هر لحظه همراه شاعر بوده و مرگ و زندگی او درهم

شود و جامع هم که  کار رفته می  مستعارمنه و مستعارله مانع از ارادۀ معنای حقیقی واژگان به
وضوع در نظریۀ پیرس دارد، ذهن مخاطب را از تصور صوتی نشانه به تصور مفهومی آن حکم م
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Characteristics of Feminine Writing in Ahlam Mustaghanemi's 
Novel "Al-Aswad Yaliq bek" Based on Sara Mills’ Feminist 

Stylistics 
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2 
(107-128) 

Abstract 
The term "Feminine writing" implies that women's writing has its unique 
discourse compared to men. linguists have acknowledged the differences in 
writing styles between men and women and provided components for each. 
Feminist critics ask whether there is a female language or not? In this regard, 
Sarah Mills' feminist stylistics book offers a model for data analysis that 
explores the three levels of vocabulary, syntax, and discourse. And by referring 
to the works of linguists and researchers in the field of sociology of language as 
well as the views of feminists, he emphasizes the linguistic analysis of women's 
works and proposes the method of analyzing women's fictional works. This 
research uses analytical-descriptive method in the framework of Sarah Mills’ 
feminist stylistics theory to examine how the characteristics of feminism are 
manifested in the novel "Al-Aswad Yaliq Beck" written by Ahlam Mostaghani 
Algerian writer. Considering that Mills believes that female writers use different 
language options in the structure and content of their works in the field of 
female emotions and characteristics, which should be done in these three levels 
of analysis in language analysis. We intend to examine these characteristics in 
the selected novel and determine to what extent these components exist and 
whether the desired pattern has been followed or not. Also, based on this 
framework, we identify the cases that indicate the feminine writing style of the 
author of the novel and explore them sentence by sentence. The research 
findings indicate that the components of Ahlam Mostaghanami's female writing 
are evident in this selected work using the following: - In the lexical layer: Use 
of words belonging to the field of women has a low frequency, There is no 
feminine reliance, curses, or mild emotional words but there are taboo words. 
Limited to repeat certain colors such as black, white, red, gold, silver and purple. 
Among these, the most frequent is the adjective "black" - In the syntactic layer: 
The description of the events is given in detail and this component has a high 
frequency, Most sentences are short, consecutive and very high frequency. 
Question sentences in the form of monologue are widely used, Extralinguistic 
signs ellipsis (...) has the most frequent symptoms and the dash has a very low 
frequency. In the discourse layer: third person and the narrator has used the 
inner monologue. The main axis, action and dialogue of the novel refer to 
women, and feminist thoughts are the concerns of the author of the novel. 
 

Keywords: feminism, feminist stylistics, Sarah Mills, Ahlam Mustaghanemi, 
novel "Al-Aswad Yaliq Bek". 
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احلام مستغانمی بر پایه « الأسود یلیق بک»نویسی در رمان  های زنانه نمود مشخصه
 شناسی فمینیستی سارا میلز سبک

  شاد فاطمه روان
 ایران. ، دامغان،مترجمی زبان عربی دانشگاه دامغانکارشناسی ارشد آموخته  دانش

 1 فرشته افضلی
 ایران. دامغان، دانشگاه دامغان،مترجمی زبان عربی، دانشکده علوم انسانی، استادیار 

 30/05/1401؛ تاریخ پذیرش مقاله:  23/01/1400تاریخ دریافت مقال:  
 پژوهشی -علمی

 چکیده
شناسان، خود، نسبت به مردان است. زبان ژهیو یگفتمان یزنان دارا یهاکه نوشته داردیم انیاصطلاح نوشتار زنانه ب

 یپرسش ستینیاند. منتقدان فم ارائه داده ییهامؤلفه کیهر یکرده و برا دییتفاوت سبک نوشتار زنان و مردان را تأ
 لیتحل یبرا لز،یسارا م یستینیفم یشناس راستا کتاب سبک نیا درنه؟  ایزبان زنانه وجود دارد  ایکه آ کنند یمطرح م

و با اشاره به آثار  ردیگ یکه سه سطح واژگان، نحو و گفتمان در آن مورد کنکاش قرار م دهد یارائه م یها مدل داده
کرده  دیزنان تأک ثارآ یزبان لیبر تحل ها، ستینیفم یها دگاهید زیزبان و ن یشناس شناسان و پژوهشگران حوزه جامعه زبان

-سبک هیو در چارچوب نظر یفیتوص -یلیپژوهش به روش تحل نی. اکند یزنان را مطرح م یآثار داستان لیو روش تحل

نوشته  احلام « بک قیلیالأسود »در رمان  یسینو زنانه یها نمود مشخصه یچگونگ یبه بررس لزیم یستینیفم یشناس
 هیما زن در ساختار و درون سندگانیباور است که نو نیبر ا لزیم نکهیتوجه به ا ا. بپردازدیم یریالجزا سندهینو یمستغانم

 نیدر ا دیبا یزبان لیکه در تحل برند یبه کار م یانمتفاوت زب یها نهیزنانه، گز یها یژگیعواطف و و نهیآثار خود در زم
 نیکه ا میو مشخص کن میکن یبررس دهیها را در رمان برگز مشخصه نیکه ا میبر آن هست رد،یانجام گ لیسه سطح تحل

 نیا هیارا که بر پ یموارد یرو نینه. به هم ایشده  است  یرویموردنظر پ یاز الگو ایوجود دارد و   زانیها به چه م مؤلفه
رمان است، مشخص کرده و به صورت جمله به جمله مورد کنکاش قرار  سندهیسبک نو یسینو چارچوب، نشانگر زنانه

از  یریگ اثر با بهره نیدر ا ینوشتار زنانه احلام مستغانم یهااز آن است که  مؤلفه یپژوهش حاک یهاافتهی. مدهییم
زنانه،  کلام هیبرخوردار است؛ تک یحوزه زنان، از بسامد اندک یهاربرد واژه: کایواژگان هیاست: در لا انیموارد نما نیا

 فیها به تکرار طواژهتابو وجود دارد؛ کاربرد رنگ یها هواژ یول خورد، یبه چشم نم میملا یعاطف یهاو واژه نینفر
« الأسود»، صفت بسامد نیشتریب ان،یم نیقرمز و... محدود است و در ا د،یسف اه،یچون س یمشخص یهارنگ

 شتریبرخوردار است؛ ب ییبه صورت جزء به جزء آمده و از بسامد بالا دادهای: شرح روینحو هی( است. در لای/مشکاهی)س
به شکل فراوان کاربرد دارد؛  ثیبه شکل حد یپرسش یها بالا است؛ جمله اریکوتاه و پشت سرهم و با بسامد بس ا،ه جمله

 اری)نشانه معترضه( از بسامد بس رهینشانه را  به خود اختصاص داده و خط ت نیپربسامدترسه نقطه )... ) ینشانه سجاوند
؛ محور، کنش  بهره برده یدرون ییگو نفس و تک ثیاز حد یگفتمان: سوم شخص و راو هیبرخوردار است. و در لا ینییپا

 . ن  استرما سندهینو یها دغدغه یستینیفم یها شهیرمان، زن است و  اند یاصل الوگیو د
 

 «.الأسود یلیق بک»مستغانمی، رمان  سارا میلز، احلام فمینیستی، شناسیسبک نویسی، زنانه :یکلید هایهواژ
 

 مقدمه .1
 ارتباط یک ایجاد برای که دارد تأکید جمله و عبارت بند، واژه، از فراتر زبانی دانش بر گفتمان تحلیل
 ارتباط چگونگی از زبان کارکرد چگونه که کندمی بررسی رویکرد این .نمایدمی ضروری موفق
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 هایهویت بر زبان کارکرد تأثیر بر دیگر، سوی از و پذیردمی تأثیر یکدیگر با گفتگو مشارکین
  .(9  :1396 )پالتریج، دارد توجه نیز روابط و اجتماعی

 یاریبس توجه مورد شناسیزبان زمینه در اخیر دهه چند طی در که مهمی هایموضوع از یکی
 را نتیجه این زبان تغییرات یحوزه در شناسانزبان مطالعه .است متکلم جنسیت موضوع گرفته، قرار
 درباره کهزمانی کنند.می استفاده زبان از متفاوت نحوی به کدام هر مردان و زنان که داشته، پی در

 و جوامع هایارزش و هانگرش درباره فراوانی حقایق آید،می میان به سخن جنسی هویت و جنسیت
کنند که آیا زبان زنانه وجود دارد یا نه؟  منتقدان فمینیست پرسشی مطرح می .گرددمی آشکار افراد

دهد که  ها مدلی ارائه می برای تحلیل دادهشناسی فمینیستی سارا میلز،  در این راستا کتاب سبک
شناسان  و با اشاره به آثار زبان گیرد سه سطح واژگان، نحو و گفتمان در آن مورد کنکاش قرار می

بر تحلیل زبانی آثار زنان  ،ها های فمینیست دیدگاهنیز شناسی زبان و  و پژوهشگران حوزه جامعه
با توجه به . (Mills, 2005: 33مطرح کرده است )ثار داستانی زنان را آتأکید کرده و روش تحلیل 

مایه آثار خود در زمینه عواطف و  تار و دروندر ساخاینکه میلز بر این باور است که نویسندگان زن 
سه این برند که در تحلیل زبانی باید در  های متفاوت زبانی به کار می های زنانه، گزینه ویژگی

 احلام «الأسود یلیق بک»رمان در  ها را سطح تحلیل انجام گیرد، بر آن هستیم که این مشخصه
به چه میزان وجود ها  این مؤلفهص کنیم که الجزایری بررسی کنیم و مشخ نویسنده مستغانمی

 یا نه.است  دارد و یا از الگوی موردنظر پیروی شده 
 پژوهش پرسش .2

نویسی  های زنانه آن بررسی مشخصه از هدف که است تحلیلی -توصیفی ایمطالعه حاضر پژوهش

نحوی  و نی )واژگانیزبا لایه در میلز سارا زنانه سبک هایمؤلفه پایه بر «بک یلیق لأسودا» در رمان
 احلام مستغانمی تحلیل گردد. از رماناین های مشترک زبانی زنانه در  است تا ویژگی و گفتمان(

نویسی سبک  شناسی فمینیستی نشانگر زنانه چارچوب سبکپایه مواردی را که بر  به همین روی

دهیم. در ی، مشخص کرده و به صورت جمله به جمله مورد کنکاش قرار ماستنویسنده رمان 

 :شود می مطرح گونه این پژوهش پرسشاین بررسی واحد ترجمه، جمله است. 
در  سارا میلز شناسی فمینیستی بر پایه سبک «الأسود یلیق بک»نویسی در رمان  های زنانه لفهمؤ-

 نمود یافته است؟بیشتر  کدام سطوح متن )واژگان، نحو و گفتمان(
 پژوهش پیشینه .3
برای  است، شده انجام بسیاری هایپژوهش بر پایه چارچوب سارا میلز،جنسیت  و زن زمینه در

  نمونه:
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ی یونس خوشقدم از «معاصر داستانی ادبیات در زنانه سبک هایشانهن» عنوان با اینامهپایان-

 بررسی و کشف به  مهر از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به راهنمایی رحمان مشتاق( 1395)
 مردنوشت رمان چهار و نوشتزن رمان چهار شامل رمان هشت نویسندگی در نهزنا سبک هاینشانه

  .است پرداخته ایدئولوژیک و گفتمانی زبانی، هایلایه در
داستان بررسی، میلز سارا چارچوب اساس بر فارسی کوتاه هایداستان در زنانه سبک» نامهپایان  -

از دانشگاه سمنان و به راهنمایی  (1395) زارع ندا از« رمستو مصطفی و علیزاده غزاله کوتاه های
 سبک صاحب زن، نویسندگان آیا که دهد پرسش پاسخ این کند بهتلاش می حسین رضویان

  خیر. یا هستند کوتاه های داستان در جدایی
از دانشگاه  (1395) ششتمد حسینی زهره از «ترقي گلی بررسی سبک زنانه در آثار» نامهپایان-

 شناسی سبک رویکرد با ایلایه شناسی سبک مطالعه به ه راهنمایی رضا ستاریمازندران ب
می کاربردشناسی و شناسیمعنی نحوی، واژگانی، آوایی، یلایه پنج در ترقی گلی آثار در فمینیستی

 .پردازد
 ناصر از« یفمینیست شناسیسبک پایه بر تحلیلی پیرزاد زویا آثار در زنانه سبک تکوین روند» مقاله   -

برجسته تحلیل و بررسی به ،18 ۀشمار ،، سال پنجمادبی نقد مجله، (1391) دیگران و نیکوبخت
 )واژگان، متن مختلف سطوح در فمینیستی شناسیسبک رهیافت با پیرزاد زویا آثار سبکی وجوه ترین

 .پردازدمی گفتمان( سطح و جملات
 تقدمی زهرا از «رمان ۀترجم در مردانه زبان با مقایسه در زنانه زبان هایویژگی بررسی»  مقاله  -

ویژگی بررسی ، به1 ۀمجله مطالعات داستانی، سال چهارم، شمار(، 1395تی )عز ابراهیم و نوغانی
 .است پرداخته فارسی به انگلیسی رمان ده ۀترجم در مردانه و زنانه زبان های

 بهرامی نجمه و پور هادی هدی از «زرد واریدی موردی:کاغذ ترجمه: مطالعه و زنانه زبان»  مقاله    -
 به  ،2 ۀ، شمار7 ۀی، دورخارج هایزبان در شناختیزبان هایپژوهش (، مجله1396) دینظرآبا

 مرد و زن مترجمان هایترجمه در لیکاف نظری چارچوب براساس زنانه زبان هایویژگی بررسی
 .است پرداخته

 سارا زبانی الگوی اساس بر ایرانی زن نویسندگان غالب گفتمان در جنسیت متغیر تحلیل»  مقاله-
 سه، 5 ۀفصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی، سال دوم، شمار ،(1396) سراج علی سید از« میلز

  .است کرده بررسی میلز سارا زبانی رویکرد اساس بر را رمان
 :«بک یلیق الأسود»انتخابی رمان زمینه در و
 الأسود" رمان و پورروانی "آتش کنار کولی» رمان مرد( در )جنس یتجنس تصویرشناسی"مقاله -

المللی جستارهای  همایش بین(، 1394) همکاران و ابوعلی رجاء از مستغانمی احلام« بک  یلیق
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گونه بررسی به رمان دو این در رفته کار به واژگان و جملات، عبارات بررسی و تحلیل به ادبی که
 .پردازدمی نویسنده دو این جانب از مخالف جنس زا شده ارائه عناصر های

از ماجدة حمود در مجله  «مقاربة نقدیة في روایة أحلام مستغانمي الأسود یلیق بک»مقاله -
الموقف الأدبی که این رمان را از نظر شخصیت مذکر و مؤنث، زبان و ...مورد بررسی قرار 

 دهد. می
 و پیرزاد زویا از کنممی خاموش من را هاچراغ رمان در مکان و شخصیت تطبیقي بررسی»  مقاله-

در ششمین همایش  (،1397ی )آبادسوسن سلیمي زهرا از «مستغانمی احلام ازک ب یلیق الأسود
 دهد. می قرار مطالعه داستان را مورد ..و مکان پیرنگ، حوادث، شخصیت، ،متن پژوهی ادبی

این رمان  بررسی الگوی میلز در زمینه در ایالعهمط تاکنون شده، ارائه پژوهش پیشینه به توجه با
 نشده است. است، انجام مستغانمی احلام از رمان جدیدترین که
 بررسی و بحث .4
 مردانه زبان برابر در زنانه . زبان1-4

 خود ویژه زبان یک هر مردان و زنان دیگر بیان به؛ شودمی نمایان نیز زبان زمینه در جنسیتی تفاوت
هایی که در  برخی پرسش» .گیردمی شکل فرهنگ و اجتماع بستر در تفاوت این هک دارند را

گونه است: رفتارهای شود این ی زبان زنان و مردان مطرح می شناسی درباره های زبان پژوهش
زبان »ی زبانی ویژه هستند؟ آیا  زبانی زنان و مردان چه تفاوتی دارد؟ آیا زنان دارای یک گونه

کاربردی وجود دارد؟ مرزبندی دو قطبی )زن/ مرد( تا چه حد در ذات زبان   گونهبه معنی « زنانه
واژی  های ساخت های آوایی زبان زنان با مردان در چیست؟ آیا ویژگی وجود دارد؟ تفاوت ساخت

را به   زبان زنان با مردان فرق دارد؟  آیا در زبان زنان، واژگان یا تعابیر خاصی هست که مردان آن
های مردان دارد؟  های زنان چه تفاوتی با جمله کاربرند؟ساخت جملهبرند یا نباید به کار نمی

« ها در سخن زنان چه تفاوتی با گفتار مردان دارد؟ )جنسیت دستوری(منظور )معنای ثانوی( جمله
 .(397: 1390)فتوحی، 

گردند، ولی  یز قائل میای میان دو جنس تما شمول است، همه جوامع به گونه جنسیت امری فرهنگی و جهان
 (. 94: 1397رجبی و پرچگانی، دهد )  ای به شکل متفاوت این تمایزها را نشان می هر جامعه

رزالیند است.   بوده تأثیرگذار زنان کار و زندگی بر هازمینه همه در جنسیتی تمایزهای و زنانگی
است و دو عامل را برای این  رمان یک فرم ادبی زنانه»در کتاب زنان و رمان اعتقاد دارد  مایلز

کند: نخست این که نویسندگان زن از زمان آغاز نوشتن، فرم ادبی رمان را بر  باور خود مطرح می
اند و دوم این که رمان تنها فرم ادبی است که حضور زنان در آن  های ادبی دیگر ترجیح داده فرم

ها  ند زندگی و هویت خود را که سالبسیار پررنگ بوده است، زیرا این فرصت را یافتند تا بتوان
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 لیکاف (.11: 1380)مایلز،« ی دید مردانه به تصویر درآمده است، بیان کنند پنهان بوده یا از زاویه
 ضعیف حرف زبانی با دارند، محتاطانه زبانی و نداشته قدرت که سبب این به زنان که کندمی تأکید

 اصطلاح به ابزارهای اربردـک از هاییمونهـن دوجو زنانه، بکـس این به ارهـاش سبب زنند.می
پرسشهای با پرسشی صورتبه مطالب بیان مردد، آهنگ تر،ملایم ناسزاهای مانند کنندهتضعیف

 شناسیمردم» کتاب در نرسیسیانس .(262 :1388)یزدانی و جندقی،  بود زنان کلام در ایضمیمه های
 سخن قطع : احتمال که نظر  این گونه مردان و زنان انمی در زبان کاربرد تفاوت یدرباره «جنسیت

 و بحث خود گفتگوی طرف با مردان در بیشتر موارد. تسا زنان از بیشتر مردان سوی از مقابل طرف
گفتار  گاه شودمی سبب همین و دارند پرسیدن به در برابر آن ها، زنان گرایش بسیاری دارند، چالش
 مقام در مرد و پرسشگری مقام در زن که شود پاسخ و پرسش هجلس مانند بیشتر مرد و زن میان

 را پیشنهادها و کنند می بیان تر،  پرده بی را خود های مردها دیدگاه کنند. نقش بازی می پاسخگویی
برند.  سکوت به کار می شگرد اعتراض، هنگام هازن کنند و نیزمی مطرح ترشفاف و مستقیم

 در فقط جامعه باارزش هایویژگی از برخی زدهجنسیت زبان در (.105 – 106 :1392 )نرسیسیانس،
 برای  .باشند داشته کمتری جایگاه عدالت کفه در زنان شودمی سبب و گیردمی قرار مردان انحصار
 انتظار این زنان از و شودمی داده مردان دنیای در فقط که است قولی گویا« دادن مردانه قول»نمونه 

 کاری مرد«»جوانمردی» چون دیگری هایعبارت و واژگان .بایستند خود حرف یپا که رودنمی
 ایده زدهجنسیت زبان مورد در خوبی های نمونه چون توانمی را ...و «بودن رند مرد»حتی  یا« بودن

کند. می توصیف فعال را مرد و منفعل را زن تیپیک، ایگونه به انگلیسی زبان .(108: همان) « داد
 »و «شیرین»، «عسل»، «بوشب گل» ،«گلبرگ»، «گل» چون خوراکی مواد و گیاهان با یشترزنان، ب
 اما کنند،می مقایسه حیوانات با را دو هر مرد و زن ها،آن در باور .گردندمی مقایسه «یداشتن دوست

 رهدربا تصورها این کنند؛شبیه می ببر یا شیر چون جوستیزه و قوی حیوانات به همواره را مرد
 .(50 – 51 :1380 )گرت، کند ورتر می مرد را سلطه ،زنانگی و مردانگی

 گوناگونی واژگانی و دستوری هایبه گزینش« جنسیتی گفتار» اصطلاح امروزه استاکول، در باور
 زنان روزانه، های مکالمه در نمونه، برای گیرد؛می انجام مردان و زنان که به دست شودمی مربوط
 2تعبیر حسن خود سخنان در و گویندمی سخن مؤدبانه دارند، بسیار 1ددیمر کلام آهنگ

 و خود برتری و نفوذ تا کنندمی درنگ خود هایپاسخ در اغلب مردان کهآن برند؛ حال کارمی به
 قطع را خود طرف صحبت زنان از بیشتر بکشند و مردان رخ به را خود صحبت طرف جنس ناتوانی

ای  مایه نویسی، متن دارای صدا و درون از این روی در زنانه (Stockwell ,2002: 16). کنندمی
شود  زنانه است، یعنی زبانی متفاوت از صدای مردان. در این زبان لحظاتی به تصویر کشیده می

                                                           
1. not sure intonation 

2. euphemism 
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شدنی است و مردان از بیان جزئیات آن ناتوانند؛ زیرا متناسب با بدن  که تنها برای یک زن، درک
از  ،زنان درتلاشند در انتقال این لحظات، خواننده را نیز با خود همراه سازند و فیزیولوژیک اوست.

 کشانند. وگو را در متن به سوی دیالوگ می این روی سیر گفت
 میلز سارا فمینیستی شناسیسبک .4-2

سبک. (10 :1404 منظور، )ابناست  نقره و زر ریختن قالب در و گداختن معنای به لغت، در سبک
   .(8 :1389 )وردانک،است  آن تأثیر و کارگیری به از هدف توصیف و برجسته زبانی بیان لیلتح شناسی

بر این باور است که زنان باید نوشتاری ویژه خود داشته باشند و به موضوعاتی که  1سیسکو
غییر دور از دنیای مردانه است، بپردازند. وی معتقد است زنان می توانند دنیا را با این نوع نوشتار ت

  .(214  :2005)العزیزي، دهند 
میلز ضمن  بینیم. می های سارا میلز شناسی فمینیستی را نخستین بار در نوشته اصطلاح سبک

ها، بر تحلیل زبانی آثار زنان هم چون یک گونه کابردی برجسته های فمینیست توجه به دیدگاه
میلز در  .(Mills, 2005: 33)ور شده است تأکید کرده و شیوه تحلیل زبانی آثار داستانی زنان را یادآ

را  «شناسی فمینیستی سبک»اصطلاح (، 1995شناسی فمینیستی ) ی کتاب سبک مقدمه
شناسی و  های زبان بررسی و تحلیل موضوع فمینیسم با استفاده از روش»ترین تعبیر برای  فشرده

این باور است که سبک  شناسی فمینیستی بر سبک دانسته است. تجزیه و تحلیل زبانی در متون
های فرهنگی و اجتماعی مردسالار است، به عبارت دیگر این مردان  دهنده حاکمیت موجود بازتاب

های تفسیر زنان  گیری سبک و روش هستند که که بر پایه فرهنگ خود ساخته خویش مانع شکل
 .هستند

مردان و زنان به  کند که آیا را ابتدا با این پرسش شروع می شناسی فمینیستی میلز سبک
به  .(35)همان: گیرند  نویسند و نقش جنسیتی در تفسیر متون را در نظر می  های متفاوتی می روش

های  شناسی فمینیستی به مسائلی چون توصیف تبعیض جنسی، کلیشه سبک  همین روی، دغدغه
ن در سنتی برای نقش جنسی، بحث از کاهش ارزش فرد بر مبنای جنسیت، و تبعیض علیه زنا

جا گسترش یافته که عناصر و ساختارهای ادبی  شود؛ بلکه این موضوعات تا آن متون محدود نمی
از این روی  .کند ی دید و... را در پیوند با مسائل جنسیت بررسی می چون استعاره، تصویر، زاویه

ناسی ش های ایدئولوژی مردسالار در زبان زنان، یکی از مسائل کلی سبک توصیف و تحلیل جلوه
 . (185 :)همان  فمینیستی است

                                                           
1. Hélène Cixous 
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 در سنتی شناسیسبک الگوهای از متفاوت تحلیلی الگوی با فمینیستی شناسی کتاب سبک در میلز
 )سطح( لایه سه دارای تحلیلی الگوی این .دپردازمی زنانه شناختیسبک عناصر تحلیل به فصل سه

ر است که نویسندگان زن در ساختار و میلز بر این باو گفتمانی. نحوی و واژگانی، یلایه :است

های زنانه، احساسات و دیدگاههای  های متفاوت زبانی را درباره ویژگی مایه آثار خود، گزینه درون
ها و  ها، جمله واژه برند که در تحلیل سبکی باید در سه سطح: تحلیل بر پایه زنان به کار می

 های جمله ضمایر، ها،نام واژه، کاربرد به نواژگا سطح در این چارچوب در گفتمان انجام پذیرد.
 واژه در کاربرد چگونگی نحو، و جمله سطح در و گرددمی توجه زنان احساسات و حالت ها بیانگر
های  و در سطح گفتمان، ویژگی شود بررسی می ها واژه با همنشینی سطح در همسانی و جمله
  .(Mills, 2005: 106-66)شود  سازی می متنی شفاف برون

 «بک یلیق الأسود »نگاهی به رمان احلام مستغانمی و. 3-4
در شهر تونس  1953آوریل  13ی الجزائری، متولد  نویس و شاعر برجسته احلام مستغانمی، رمان

ها در  ترین رمان های او از پرفروش و دختر رهبر انقلابی الجزایر، محمدالشریف است و رمان
ز همان دوران کودکی با فشارهای سیاسی آشنا بود و شاهد جهان عرب در چند سال اخیر است. ا

های مبارزاتی پدر و  ها و مبارزات مردم الجزائر علیه اشغال فرانسویان و نیز کارها و فعالیت جنگ
رمان، داستان یک خواننده الجزایری به نام هاله است که در پی ترور پدر و  اطرافیانش بود.

اه مادرش به سوریه مهاجرت کرده است. او نماد وطن عربی ها به همر برادرش توسط تروریست
کوشد در عین وقار و درستکاری، دلسوزانه و خشمگین از ستم زورگویانی که تنها به  است و می

اندیشند، پرده بردارد. در فراز و نشیب رسیدن به این هدف، با یک رویداد پر تب  منافع خویش می
هاست و شناختی از  یژگی هاله، غرور، سادگی و اعتماد به انسانشود. و و تاب عاشقانه رو به رو می

های  دنیای پر زرق و برق اشراف ندارد، اما طلال تاجر ثروتمند لبنانی الاصلی است که سال
ها، سپری کرده است. هاله در پی  ها و بالماسکه بسیاری از عمرش را در برزیل، سرزمین کارناوال

  شود و در جریان این عشق با تحلیل خوی متکبرانه او می  دلباخته برخوردهایی که با طلال دارد،
برد. اما طلال که مرد متأهلی است با  ثروت به اختلاف فاحش میان سادگی و تجمل پی می

گاه هاله هم باشد. داستان از جایی شروع  اش تنها تکیه خواهد ضمن حفظ خانواده تعصب می
ست. داستان پایان بازی دارد؛ اگرچه احلام مستغانمی با جا پایان پذیرفته ا شود که به آن می

 دهد. چنان به راه خود ادامه می بندد، اما داستان در ذهن مخاطب هم استادی تمام کتاب را می
  ها داده مقایسه .4-4

 کنیم: در ادامه سه لایه زبانی را بر پایه الگوی میلز بر روی رمان برگزیده بررسی می
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 نیواژگا لایه .1-4-4
 عبارت بهشود؛  های جنسیتی در سطح تحلیل واژه های فردی بررسی می در این لایه گرایش

 چه گزینش به جانشینی روابط رهگذر از نویسنده که داد پاسخ پرسش این به باید بخش این در دیگر،
 دارد؟ نقشی چه نویسنده فکری نمایش چرخه در واژگان این و است؟ پرداخته هاییواژه

 با را ساده واژگان توانندمی و کار ببرند به ایویژه واژگان خود هاینوشته در دهندمی یحترج زنان
نمی و است تخصصی واژگان یحوزه رشد دهندهواژگان، نشان گوناگونی .کنند بیان بیشتری تسلط
 م،آوریمی زبان بر را ایواژه ما هنگامی که دانست، ایجداگانه کاملاً سیستم فهم بازتاب را آن توان

 لبیهان، و )گرینرسد می خواننده ذهن به هم با ضمنی معنای از ایزنجیره همراه به واژه آشکار معنای
1383 :68-72). 

 زنان حوزه به متعلق هایواژه .1-1-4-4

 شخصیت، جزئی از ایکلیشه طور به شود،می بررسی واژگانی لایه از قسمت این در که هاییواژه
 حیا، پوشش، خرید، آشپزی، داری،خانه همچون مواردی و است زنان فیزیولوژیک و زیور و زینت

آن  با رمان این در مستغانمی احلام د. گیربرمی در را ... و مادرانه احساسات آرایشی، وسایل و آرایش

به کار  کم بسامد در حوزه، این به متعلق واژگان از ولی د،نویس می زن شرایط و زندگی فضای از که
 آرایش، حیا، آوردن، دنیا به بودن، باردار ز: ا عبارتند زمینه این در کاررفته به واژگان دایره است، ردهب

 آرایشگر، لباس، صورت، و مو زیبایی مادرانه، حس (ریمل سرمه، رژ، پنکک، جعبه) آرایش لوازم
 :ها نمونه این از برخی .....و طنازی ویژگی سشوار، ناخن، مانیکور

 بود. حامله زن .(29: 2015 :  مستغانمی)  لاًحامِ کانت .1
نوعی حیا ...  .(33)همان: الإناث  یری علی وجوهِ الذي ما عادَ الغامضِ هاءِن البَمِ ...شيءٌ الحیاءُ .2

 شود. واژه شرم و حیا خاص زنهاست. دیده نمی  آلود است که دیگر در چهره جنس زن زیبایی راز
زنی خودش را  .(34)همان:  و بس تجنّ و تتزوجّها ج ... لَتوَقعّک،مَرا بتتجملّ لک... تتغنّج... تتبرّ .3

، کافی است که دیوانه تا تو را به دام بیندازد ...کند دلبری میکند...  میگری  عشوهآراید..  برایت می
 شوی و به ازدواج با او تن بدهی.

 اش درست از آب درآمد.  حدس مادرانه(. 68)همان:  تهاومَمُأُ صدق حدسُ .4
باید نزد آرایشگر برود و  .(160)همان:  هاطلي أظفارَو تَ عند الحلّاقِ علیها أن تذهبَ .5

 هایش را مانیکور کند. ناخن
کاش  .(161)همان:  هاوشِمُن الماسکارا علی رُیها، شیئاً مِتَفَمرة علی شَالحُ نَت شیئاً مِعَضَها وَلیتَ .6

 هایش زده بود.  اندکی رژ به لب هایش و ریمل به مژه
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راراً. في آخر لحظة، قررّت أن تجمعه و تسدله علی جانب ته مِت تسریحَیّرَها ثم غَت شعرَفَصفَّ .7
مدل آن را عوض کرد. در آخرین لحظه  چند بار، سپس موهایش را مرتب کرد .(172همان: ) واحد

 تصمیم گرفت آن را جمع کند و یک طرف بریزد.
 رنگ کرد. مقداری رژ زد و خط چشم را پر .(296مان: ه) حلَمرة و زادت الکُن الحُیئاً مِضعت شَوَ .8
 جنسیتی و عاطفی هایواژه و ها صفت .2-1-4-4

 را جنسیتی بار دارای واژگان نیز و زنانه کلام هایتکیه و نفرین ها دشنام ها، زنانه، تعابیر عنوان، این
 .گیردبرمی در

 آن( مانند و ها فعل و اسامی نه و کلام )صفات عاطفی هایصورت از مردان به نسبت زنان
 یا.« ..و طفلکی حیوونکی، الهی، بمیرم الهی،ی، داشتن دوست» مانند صفاتی کنند؛می استفاده بیشتر
 که دارد وجود زبان در عاطفی هایواژه و ها. صورت«جذاب، بانمک» همچون مفعولی صفات

 دلایلی به شود؛ مردانمی یاد نیز نانهز تعبیرهای نام به هاآن از و هستند زنان بیشتر هاآن کاربران
 هایواژه و زنانه کلامتکیه .(168 :1387 )مدرسی، کنندمی پرهیز هاییواژه چنین کاربرد از تابو مانند

تابوشکنی  از بسیاری موارد نفرین، و ناسزا بر افزون خورد. نمی چشم به رمان این در ملایم عاطفی
 مرد دوست آزادانه گزینش معشوق، رمانتیک، عشق آزاد، و عهممنو عشق مانند: است، رفته کار به

 .آغوش لب، بوسه صورت، بوسه متأهل،
این زنی از تبار زنبق  .(141)مستغانمی: بقبُْلَة لالة الزنبق، تحتاج إلی أن یسندهان سُمِ هذه امرأةٌ .1

 ای او را حمایت کند. است، نیاز دارد با بوسه
ی. کان محمولاً بأحاسیس وحشیةّ ذاق التوت البرِّبمَ ةٌطویلاً. قُبلَ یه تلتهمان ما تمنّاهك شفتَرَتَ .2

)طلال( به  .(141)همان:  الانتظار کلّه ل حطبَیشعَ بلة واحدةٍن الاشتهاء. راح في قُرٍ مِبعد أشهُ
ای با طعم توت  ها آرزوی آن را داشت، مزه کند. بوسه هایش اجازه داد چیزی را که مدت لب

خواست با یک بوسه، همه هیزم  ها اشتیاق، همراه با احساساتی شدید. می وحشی. پس از ماه
 انتظار را به آتش بکشد. 

از همان لحظه   (.142)همان:  شفتیه علی شفتیها العابرُ مُذ یضع ذلک الرجلُ حرُیقع علیها السِ .3
 شود.  گذارد، جادو می های او می هایش را روی لب که آن مرد رهگذر لب

بر گردنش بوسه زد، گویا  .(247)همان:  ها، کما لو کان یلفّها بشال من القُبلقِنُی عُعل وضع قبلةً .4
 پیچید.  شالی از بوسه دور او می

 مرد! ای لعنت به مردی که... )معنای نفرین( .(161)همان:  ... ن رجلٍرجل! تبّاً له مِ .5
 ود مرا بکشی! لعنتی، کم مانده ب .(212)همان:  لني!قتُتَ ... کِدتَ علیک اللعنةُ .6
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)همان:  هاعَفَطوّق فراشة، ثم بیده الأخری أمسک بیدها و رَها، کما لو کان یُوضع یداً أسفل ظهرِ .7

باشد، آن   ای را در آغوش گرفته دستش را روی کمر هاله گذاشت، گو این که پروانه طلال .(253
 گاه با دست دیگر دست او را گرفت و بلند کرد.

 هاژهوا رنگ کاربرد .3-1-4-4
 گردد. های پربسامد آثار زنان است که در برابر آثار مردان و تمایز آن بررسی می یکی از ویژگی

 خاص یواژهرنگ چند شامل بیشتر برند،می کاربه مردان که هاییرنگ که باورند براین شناسانزبان
 هایرود. پژوهشمی کاربه زیادی هایرنگ زنان آثار در ولی ،است آبی و سبز سفید، سرخ، مانند
 هاواژهرنگ کاربرد در زنان که است داده نشان مردان، و زنان زبانی کاربردهای یدرباره شناسانزبان
 هارنگ برای تریمتنوع اصطلاحات از مردان با مقایسه در و دارند بیشتری نگریجزئی و دقت

ندارد  وجود شاهدی دارند، بیشتری رنگِ ادراک قدرتِ زنان این که یدرباره اما کنند؛می استفاده
کنند. آنمی دقت مردان از بیشتر هارنگ تشخیص در زنان لیکاف، در دیدگاه .(538: 1394 )اوگریدی،

 تیره یا رنگکم بنفش مثلاً مردان برای گیرند، امامی نظر در را گوناگونی هایطیف رنگی هر برای ها
  (Lakoff,1990:124). ننددامی بنفش را دو هر و ندارد چندانی تفاوت

 است: سیاه، مشخصی هایرنگ تکرار به رمان، محدود این در رنگ بیانگر هایواژه کاربرد
 میان، این که در است رمان این در رفته بکار هایرنگ تنها بنفش و اینقره طلایی، قرمز، سفید،

 است. «الأسود» صفت سیاه بسامد، بیشترین
های سرخ را به  گل (.111)مستغانمی: الحمراء امتناناً منها لصاحبها لورودَسری اراعها الیُذِت بِحضنَ .1

 نشانه سپاسگزاری از صاحب هدیه، با دست چپ بغل زد. 
 چرا تنها لاله...آن هم لاله بنفش؟  (124)همان:  البنفسجي؟ ... و ذلک اللونُ بالذاتِ لماذا التولیبُ .2
کیف چرمی شیک و به  (.125)همان:  بلوازم غلیونه سوداء یحتفظ فیها جلدیّة فاخرةً فتح محفظةً .3

 داشت، باز کرد. می رنگ مشکی که وسایل پیپش را در آن نگه
پیشخدمت با یک دستمال  (.164)همان:  الماء المعدني أبیض زجاجةَ مندیلٍمسک بِیُ النادلُ .4

 سفید، بطری آب معدنی را گرفته بود.
های سقف و  ها و طرح با آینه(. 164مان: )ه بمرایاه و رسوم سقفه و نقوشه الذهبیّة .5

 .نگارهای زرکوبش و  نقش
های به رنگ سفید  حتی صندلی .(207)همان:   بالزخرفات عاجيّ غیر مثقلةٌ حتیّ الکراسي بلونٍ .6

 عاجی، از بار تزئین سنگین نبودند. 
 الهاتفِ دلیلَ واحدة منهنّ یتدرّبن علی المشي، تضعُ علی التلفزیون عارضات أزیاءَ مرّةً شاهدتُ .7

 یک بار در یک برنامه تلویزیونی، (.238)همان: علی رأسها فیبقی مرفوعاً الأصفر السمیکِ
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کردند، یکی از آن ها دفترچه راهنمای زرد و قطور  های مدل را دید که تمرین راه رفتن می مانکن
 گذاشت تا بالا بماند.  تلفن را روی سرش می

 )همان: فضّیّةٍ لات رفعت علی قواعدَبِّقَأخری و شمعدان و مُ ودَلة تستلقي ورالطاوِ و علی وسطِ .8

ای به  های نقره های دیگر، یک شمعدان و دسرهایی در ظروفی با پایه در وسط میز، گل (.249
 خورد. چشم می

 نحوی لایه .2-4-4

 این در ت،اس زنان نوشتار و گفتار ویژه که شودمی دیده زنان داستانی آثار ساختار در هاییویژگی
 احلام رمان در هاجمله ساختار بررسیگردد. می تأکید جمله الگوهای و ساختار به بلکه واژه نه سطح
 هنگام در که دهدمی نشان لایه این در را زنانه نوشتار مختص هایویژگی بالای بسامد همان:

  است: محسوس کاملاً رمان خواندن
 نگریجزئیتوصیفی و  های جمله .1-2-4-4

نگر و توصیفی مطرح است. زنان برخلاف مردان با  در دنیای زنان، نگاهی ریزبین و جزئی
کوشند،  ها در رسیدن به هدف خود می کاری احساسات سروکار دارند و با تکرار مطالب و بیان ریزه

زنان »شود.  گویی می برند که گاه سبب زیادهدرپی به کار می های پی به همین سبب توصیف
 .(407: 1390)فتوحی،  «کند بینند، این نگاه ریزبین، محدوده جمله را کوچک می زئیات را میعموماً ج

های نویسندگی زنانه احلام مستغانمی است. در حقیقت  توصیف و بیان جزئیات یکی از ویژگی
کند و آن را به زیبایی در  راوی داستان جزئیات مکان، افراد و رفتارها را به صورت دقیق بیان می

 کند:  رابر دیدگان خواننده ترسیم میب
غازلها بطریقة خریته حین یُسُ مواقفه، طرافةَ ة هیئته، شجاعةَمیّزة، أناقَلّته المُکانت تحبُّ طَ .1

پوشی، جسارت  تیپ منحصر به فرد، شیک (.24)مستغانمی: جزائریّة مبتکرة حسب الأحداث
ابتکاری با توجه به به سبک الجزائری  بازی او را در حال عشق  طبعی بامزه ، و شوخ گیری موضع
 دوست داشت. های گوناگون اتفاق

لمسه یوماً ها الذی لم یَعینیها الجمیلتین، و جسدَ هل یعُقل أن یغیّبها الموت؟ أن یغطیّ الترابُ .2
از دیده پنهان آیا عاقلانه است که مرگ او را  (.96)همان: ... و شفتیها اللتین هما کلّ ما قبلّ فیها

هایی را که تمام چیزی  که خاک، چشمان زیبا، بدنی را که حتی یک روز لمس نکرده و لبکند؟
 بود که بر آن بوسه زده بود، بپوشاند.

)همان:  هرة عاری الظهر، تعزف علی البیانو منوّعات موسیقیّةسَ أجنبیّة شقراء بثوبٍ کانت سیّدةً .3

د که چند قطعه موسیقی با پیانو بازی بوخانمی غربی با موهای بور و لباس شب پشت .(120
 نواخت. می
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لم یقربه  ، و بکآبة راقیة لم ترَ لها سبباً، و بشعرٍخمسینيّ بابتسامة علی مشارف الصیفِ رجلٌ .4
 ه یُخفي حتماً أمراً ما. رجل مهذبُّبغة. لاحقاً ستعرف أنّ رجلاً یصبغ شعرَبفضل الصِ الشیبُ

ردی پنجاه ساله با لبخندی بر بلندای تابستان، و اندوهی م (.119) همان:  النوایا النظرات. مهذّبُ

فهمد  بعدها می سبب و مویی که به لطف رنگ، پیری به آن نزدیک نشده است. پیشرفته و بی
پاک، با نیت   کند. مردی با نگاه کند حتما چیزی را پنهان می مردی که مویش را رنگ می

 پاک.
ا المرایا و غطيّ جدرانهَ، تُعریقةٍ . دخلا إلی قاعةٍلذهبیّةِقوش اکبیر مزخرف بالنُ أمام بابٍ توقّفَ .5

 (.248)همان:  ضخمةٌ سوم الزیتیّة، تتدلیّ منه ثریّاتُدان بالرُزوّالذهبیّة، یعلوها سقف مُ الإطاراتُ

 نسب و با اصلآراسته به نقش و نگارهای زرین ایستاد. وارد سالنی ، )طلال( در برابر دری بزرگ
های رنگ  شده و سقفی مزین به نقاشی یدههای طلایی پوش ها و قاب هایش با آینهشدند که دیوار

 .های بزرگ از آن آویزان بودلوستربود که در بالا  روغن 
 کوتاه و ساده های جمله  .2-2-4-4

بین،  بینند. این نگاه ریز نگری نیز در ارتباط است. زنان عموماً جزئیات را می کوتاهی جمله با جزئی
ها در آنِ واحد در یک فضای کوچک  کند. به این صورت که آن ی جمله را کوچک می همحدود

دهند. طبیعتاً  ها گزارش می ی آن درنگ از همه کنند و بی ریز زیادی را رصد می چیزهای خرده
شود. این یکی از  زمان تمرکز روی شئ کوتاه است و در نتیجه جمله، هم کوتاه و خبری می

 (.407 :1390)فتوحی، وایی زنان است مشخصات بارز نحو ر
نویسی است. های نگارش زنانه مستغانمی در این رمان، استفاده از شگرد کوتاهیکی از ویژگی

کند و به روند داستان سرعت  آهنگ تندی را در ریتم داستان ایجاد می های کوتاه، ضرب جمله
، فوران احساسات، سردرگمی و بخشد. کاربرد این جملات به ویژه در زمان خشم و عصبانیت می

 کند.  های مهیج و شادی بخش نمود بیشتری پیدا می لحظه

آیا ادامه  .(90)مستغانمي: غادر أم یبقی؟؟ هل یعمل؟ هل یتزوّج؟ هل یُهل یواصل الدراسةَ .1
 تحصیل بدهد؟ کار کند؟ ازدواج کند؟ برود یا بماند؟

ها کانت تبحث عن ذریعة رحة. لربّما غیومُها. تلک التی احتفظت بها في سهرة البالت دموعُنزَ .2
نشینی دیشب نگهشان  هایی که در شب هایش سرازیر شد. اشک اشک (.98)همان: کي تهطلٍ

 ای برای باریدن بود.  بود. شاید ابرهایش به دنبال بهانه داشته
و کانت ، کما لدوئها، أن تغُنيّ للکراسي الشاغرةِعلی هُ ها، أن تظلَّط مشاعرَت أن تضبِحاولَ .3

کوشید  (.108)همان: هاطیح أوهامَالیدین الوحیدتین یُ أغنیة، کان تصفیقُ کلِّ ملأی، لکن في نهایةِ
های خالی آواز بخواند، گو این  آرامشش را حفظ کند، برای صندلی بر احساسات خود مسلط شود،
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ت، خیالات او را که آن ها پر از جمعیت هستند. ولی در پایان هر ترانه، تنها صدای تشویق دو دس
 نوردید. درهم می

کجا  .(154)همان: قاتل تحت ألویة المجرمین؟أین اختفی؟ هل هو مخطوف؟ مقتول؟ أم مُ .4
 کند؟  اند؟ یا در زیر پرچم جنایتکاران خدمت می اند؟ کشته است؟ او را دزدیده غیبش زده

قته الفائقة. بتفاصیله المنتقاة حبّه. لکنّها تحبّه. بأناأنّها ستُ شبه رجلاً کانت تتصوّرُلم یکن یُ .5
شبیه مردی نبود که تصور  (.138 )همان: تعلیقاته الماکرةکلماته. بابتسامته الغامضة. بِبعنایة کَ

های  کاریاش، با ریزه العاده پوشی فوق کرد دوستش دارد. ولی دوستش داشت. با آن شیک می
 زیرکاهش. های آب لیلهایش، با لبخند مبهمش. با تح دقیق برگزیده هم چون واژه

رتها علی مدی ساعتین. کانت تُغنيّ فیها تارةً لعاشقها و طوراً لقاتلها، و مرةّ بَعَ کثیرةٌ أفکارٌ .6

فکر و خیال  .(110)همان: به عجابِها من الإِنفسَ تحتقره، و أخری لرجل لم تستطع أن تمنعَ لرجلٍ

خواند و گاه برای قاتلش، یک  بسیاری در طی دو ساعت از ذهنش گذشت. گاه برای عاشقش می
توانست خود را از دلبستگی کرد. و بار دیگر برای مردی که نمی بار برای مردی که او را تحقیر می

 به او برهاند.
 های پرسشی به شکل حدیث نفس جمله  .3-2-4-4
طر آیا بخا (108)مستغانمی:  ؤلمه و یجعله یغادر القاعةَما یُ ره علی سخائه؟ أم تقولُأتشکُ .1

 داری به او بگوید و او را وادار کند سالن را اش از او قدردانی کند؟ یا حرف نیش دلبازیو دست
 ترک کند.

یعنی )مرد( چه  (111 )همان: ره؟ و علَامَ تشکره؟...علیه؟ أتشکُ دُّلها؟ وبماذا سترُ ماذا تراه سیقولُ .2
 و برای چه چیز تشکر کند؟ ...  کند؟ چیزی به او خواهد گفت؟ به او چه پاسخی بدهد؟ از او تشکر 

ما أقدم علیه أن تلي کلّ َ ف للشکّ یختصر شوقه لها؟ و کیف لهذه الرصانةِأحرُ ؟! أبأربعةِ«ربّما» .3
؟! یعنی اشتیاقش را نسبت به او در یک تردید چهار حرفی خلاصه «شاید» (131)همان: من جنون ...

 های او بیاید. بازی همه دیوانهتواند به دنبال  این  کند؟ چگونه این متانت می می
 (136)همان: تها إلی هذا الحدّ؟!حت له بإرباك حیاِهذا؟ و کیف سمَ لَّلیفعل بها کُ ن یکونُمَ .4

اش را تا به  مگر این او کیست که این همه بلا سر او بیاورد؟و چگونه به او اجازه داده که زندگی
 هم بریزد؟  این حد به

من أجل  ن ألماس الوقتِبالکثیر مِ مرصّعةً أن اشتری ساعةً ثَدَبالتساؤل: أ حَ کانت مشغولةً .5
رفت: آیا پیش آمده که بخاطر تنها چند لحظه،  با خودش کلنجار می (237)همان: قلیلة؟ لحظاتٍ

 ساعتی با نگین پرتعداد الماس وقت بخرد؟
او را  (162مان: )ه ه؟ هل تسأله بأيّ حق؟ّدُ؟ هل تستبقیه عند الباب؟ هل تطرُلَهل تدعوه لیدخُ .6

  دعوت کند بیاید داخل؟ یا دم در نگهش دارد؟ او را رد کند؟ از او بپرسد به چه حقی؟
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 فرازبانی هاینشانه  .4-2-4-4
پژوهشگران بر »های فرازبانی است.  های ساختاری نوشتاری زبانه، کاربرد نشانه یکی از ویژگی

کنند.  های غیرزبانی استفاده می مردان از نشانهاین باورند که زنان در ارتباط کلامی خود، بیش از 
این علائم غیرزبانی در گفتار به صورت حرکات دست و سر و لحن و آهنگ کلام و سکوت در 

های فرازبانی را در تفاوت  نوشتار، استفاده از سه نقطه یا خط تیره است. دلیل استفاده از نشانه
های فرازبانی در این  نشانه (.270 :1382جم عراقی، )ن« اند هدف مرد و زن از سخن گفتن بیان کرده

رمان بیشتر به صورت سه نقطه، میان و پایان جمله به کار رفته است و در مواردی محدود، جمله 
 است. تیره( نیز استفاده شده معترضه )خط

 نقطه سه  .1-4-2-4-4

ت، پایان نیافتن سه نقطه معمولاً برای نشان دادن قطع کلام توسط دیگری، مکث میان جملا
ها در  های ساختاری جمله کلام و ... مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر، یکی از ویژگی
 نوشتار احلام مستغانمی استفاده از نشانه سجاوندی سه نقطه )...( است. 

 د...در نتیجه آدم باید برای جیب خودش کار کن .(84: ستغانمي)م إذاً لجیبه ... فلیعمل المرءُ .1
 داد، ولی...خط باز بود و هیچ کس پاسخ نمی (.98: )همان مفتوحاً ولا أحد یردّ، لکن ...کان الخطُّ .2
یک آدم... نمی تواند باشد، کسی که  (.112)همان: أکملهابِ قاعةً حجزُإنَّ من یَ ما کان شخصاً ... .3

 کند  یک سالن کامل را رزرو می
شاید به دیدنم  .(228: )همان...  يّ متواضعفي حَ مقیمةً هأن أبدو أمامَ ربّما زارني ...لا أریدُ .4

 کنم... خواهم فکر کند در یک محله سطح پایین زندگی می بیاید... نمی
خداوند درهای دریا را به  .(235)همان:  ه علی أمواجه!رُنصُالبحر... لکن لم یَ له أبوابَ اللهُ حَفتَ .5

 ی نرساند!رویش گشود... ولی به او در برابر امواج  یار
فهمم چرا  عجب حماقتی... نمی .(117)همان:  ري!ثَ ك علی أنّه غیرُم إصرارَیا للحماقة...لا أفهَ .6

 این قدر اصرار داری که او ثروتمند نیست!
  معترضه هایجمله  .2-4-2-4-4

 های فرازبانی در این رمان در حد چند مورد و از بسامد بسیار پایینی یکی از نشانه چونتیره  خط
 شکل بهتیره( شود و  نیز جمله معترضه )در بین دو خط برخوردار است. نشانه سه نقطه دیده می

 :دارد وجود کمرنگ
 لذا -الحیتان فی المحیطات ه البحر یسمع أنینَوحدُ -حزنه صوتاًلِ ه أنّها لاتسمعُعزاؤُ 

ی نهنگان  ها دریا نالهتن-شنود،  اش این است که صدای اندوهش را نمی ناراحتی (.13)مستغانمی: ...

 برای همین...  -شنود ها را می اقیانوس
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..  –متبعد شيء من الصُ أضافَ –أن تصنعي من کلّ یوم تعیشینه قصیدة ً کَبإمکانِ 
 ..توانی از هر روز زندگیت یک قصیده بسازی ـ پس از اندکی سکوت افزود ـ  می (123)همان:
این مرد عقلت را از  (.245 )همان:...  طیبّ -سلمةستمُ برةٍواصلت بنَ -کأخذ عقلَ هذا الرجلُ 

 ادامه داد ـ خوب است... -پذیر سرت ربوده ـ با لحنی تسلیم
 بل –شيء  جومه کلَّنُ و عددِ نوان الفندقِمن عُ لقد عرفَ –إمکاناتها  ی عُريَیرَهو ما جاء لِ 
ده بود نداشتن امکانات و حال نیام او .(162)همان:  «هان أجلِمِ» یفعلَ أن بإمکانه ما لیریها جاء

های آن به همه چیز پی برده بود ـ بلکه آمده  خراب هاله را ببیند ـ از آدرس هتل و تعداد ستاره
 دهد.  هر کاری انجام می« بخاطر او»بود نشان دهد 

 .(257)همان:  عطیک الصحّة...یُ -محبّبة إلی قلبها بلهجة جزائریّةٍ واصلَ -سعدني أن التقیکیُ 
 سلامت باشید... -با گویش جزائری و مورد علاقه هاله ادامه داد-دیدار با شما خوشوقتم از 
  . لایه گفتمان3-4-4

کند، حضور نویسنده و نگرش  در این سطح از تحلیل که داستان را در حکم گفتمان کنکاش می
ونه است؟صدای میلز بر این باور است که برخورد با مردان و زنان در متن چگ .او بسیار مهم است

زنانه در متن چگونه بازتاب داده شده است؟ چه کسانی در متن دارای کنش هستند؟ از زنان 
-Mills, 2005: 158)راوی چه کسی است؟ زاویه دید چگونه است؟ بیشتر استفاده شده یا مردان؟ 

161). 
 . زاویه دید1-3-4-4

مواد داستان خود را به خواننده انتقال ای است که نویسنده به وسیله آن  زاویه دید نمایشگر شیوه
دهد؛ این نقل یا طرح موضوع ممکن است به شیوه اول شخص یا دوم شخص یا سوم  می

های زنان، بیشتر به  ی دید در داستان زاویهگزینش  .(302: 1376)میرصادقی،  شخص انجام گیرد
روایی دانای   ر شیوهدهد و نویسندگان زن، اگ شکلی است که بینش و نگرش زنان را نشان می

 (.96: 1384)حسینی، اند  ی خود را از این راه انتقال داده اند، نگاه زنانه کل را به کار برده
ی دید بیرونی، سوم شخص و دانای  ی روایی و زاویه احلام مستغانمی در این رمان از شیوه

های  دا از شخصیتداستانی، بیگانه و ج کل محدود استفاده کرده است. راوی غیر مشارک برون
دهد و راوی از حدیث نفس و  ها را بازتاب می ها، اعمال و افکار آن داستان، حوادث، تجربه

گیری از  گویی درونی نیز بهره برده است. زمان اصلی روایت، زمان حال است. راوی با بهره تک
ت، تجمل، ی مسائل مختلف مانند: ثرو ها را درباره های آن ها، دیدگاه گفتگوی بین شخصیت

 سازد. و نمونه هایی از زاویه دید سوم شخص در این رمان: جنگ، تروریسم، عشق و ... آشکار می

تصمیم گرفت او را در ذهن خود بکشد تا خود را  (.11)مستغانمی: هها کي یستعید نفسَقرَّر قتلَ .1

 .بازیابد
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جز  آمد به م پیش میک(.20همان:( هابُغیر تـلـک الصغیرة التي یسحَ قلّما یأخذ معه حقیبةً .2

 کشید، چمدان دیگری با خود ببرد. چمدان کوچکی که بر زمین می
همراه خود چوب کبریت نمناکی  (23)همان: !صلح لإشعال فتیلةٍالثقاب رطباً لا یُ معه کان عودُ .3

 خورد. کردن یک فتیله هم نمی داشت که به درد روشن
 پردازیشخصیت. 2-3-4-4

شوند، شخصیت  نامه نمایان می در داستان، نمایشنامه و فیلم ای را که شده اشخاص ساخته
شخصیت دو شاخص متنی بنیادین دارد: توصیف مستقیم و غیرمستقیم. در  .(299: 1376)میرصادقی، نامند  می

گردد و در توصیف غیرمستقیم هیچ  تعریف مستقیم ویژگی شخصیت با یک صفت، اسم معنی و ... معرفی می

عنصر شخصیت و   مهم درباره های از نکتهیکی (. 167: 1397آید )انصاری،  یذکری از ویژگی نم
های  استفاده از دو شخصیت اصلی زن و مرد به نام «الأسود یلیق بک»پردازی در رمان  شخصیت

پردازی، کنش و دیالوگ اصلی دختری به نام هاله است.  هاله و طلال است. ولی محور شخصیت
نجلا دخترخاله و  ستان: پدر، مادر، پدربزرگ، علاء برادرش،های فرعی دا و دیگر شخصیت

 و مصطفی همکار او هستند: دوستش
با (. 183:مستغانمي)و هي تراها مجدّداً  ةًجَبتهِمُ ت نجلاءُعادت إلی الشام صاحَ غم ذلک، حینَبرَ .1

 یاد زد.هنگامی که به شام برگشت، نجلا با خوشحالی از دیدار دوباره او فر (هاله)این وجود، 
)همان: ن السماء یضاء قریباً مِل أبداً بالثلوج، یبدو بقامته الفارعة وبعمامته البَلَّالمکَ کان کالأوراسِ .2

همچون کوه اورس که همواره تاج برف بر سر دارد، با قامت بلند و عمامه ( پدربزرگ) (.63
 رسد. سپیدش قد آسمان به نظر می

 (همسرش)هاله باید به همراه  (مادر) (.67همان:)عنها شیئاً مع زوجها في بلاد لا تعرف  والإقامةُ .3
 در کشوری که هیچ شناختی از آن نداشت زندگی کند.

)علا( کاملاً برخلاف آنچه آرزویش را داشت  (.70)همان:ما تمنّاه تماماً  له فیها نقیضُ ثَدَحَ .4
 برایش اتفاق افتاد.

هاله آخر کارش  (.244)همان:  عرها فی البیتر إلی الاستنجاد بنجلاء لتصفّف شانتهی بها الأمُ .5
 به جایی رسید که دست به دامان نجلا شود تا موهایش را در خانه مدل درست کند.

 های معنایی صحنه و درونمایه ویژگی .3-3-4-4

گزیند؛ یعنی: موضوع،  مایه جوهر اصلی اثری ادبی است و همه عناصر داستان را برمی درون
رمان، تلاش یک زن برای رسیدن،  این (300 :1376)میرصادقی،  گ و...ها، عمل، پیرن شخصیت

استقلال فردی و رهایی از باورهای اشتباه نسبت به جنس زن و عشق است. از این روی، 
های او است. رمان  های فمینیستی احلام مستغانمی و دغدغه مایه این داستان، اندیشه درون
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ها و اندوه پس از جنگ و کشتار به  که پس از ویرانی ای از جنگ و عشق دارد؛ عشقی درونمایه
ای از شادی در زندگی شخصیت اصلی زن داستان نیست،  آید و زمانی که هیچ نشانه وجود می
های مختلف داستان نمایشگر اندوه  )سیاه/ مشکی( در بخش« الأسود»ی  شود. تکرار واژه وارد می

دیده از جنگ  همه زنان آسیب  به عنوان نمایندهپایان است که شخصیت اصلی داستان  و رنجی بی
ی پایانی، نخستین دیدار طلال و هاله در فرودگاه است و آخرین دیدار  و ترور در سینه دارد. نکته

  های جنگ و کشتار: ؛ برخی از صحنهها نیز در همان فضاست آن
ذاک، منِ  انتخابِ أو إعادةِ هذا ودةِعُابتهاجاً بِ شِالطائِ صاصِالرَّبِ أکبر، کأن تموتَ ةٌماقَبل ثمة حِ .1

، بلکه حماقت بزرگتری هست .(85: مستغانمی) دُونَ أن یُبدي هذا و ذاک حزنَه أو أسفَه لُِمَوتِک
هدف کشته  ای بی با ضرب گلوله خوشحالی از بازگشت این و یا گزینش دوباره آن، گواینکه برای

  تأسف بکنند. ه ووآنکه این و آن برای مرگت ابراز اند شوی، بی
 ع أنّه أثناءَ وجودهِ معهم أرسلوا منَ یَقتلُُ أبيوقَّما کان یدري أن لاصَفقةَ تُبرم مع القَتَلةِ و لاتُ .2

آنها قطعی و ای با  هیچ معامله ها باشد، کش تا زمانی که در میان آدم او خبر نداشت .(88)همان: 
 ستند.شود که  بخواهند کسی را برای کشتن پدرم بفر امضا نمی

طات بعد الضمانات التي لُهم الی السُالذین سلمّوا أنفسَ« التائبین» مع آلافِ ن الجبالِنزل علاء مِ .3
« کار توبه»علا به همراه هزاران  .(89)همان:  هسوی أوهامَ ، فما اغتالَقُدّمت لهم. لم یتبُ عن القتلِ

ودند، از فراز کوهها پایین آمد، از ها خود را به آنها تسلیم کرده ب که پس از تعهد گرفتن از حکومت
 بود. زدهخود   خیالاتدست به ترور قتل تؤبه نکرده بود، بلکه تنها 

أنهم  مَلِو عندما عَ« لوه؟تَقَ کیفَ: »لَه. سأَأبیه في غیبتِ ه اغتیالَهي اکتشافُ کانت أولُ صدمةٍ .4
نخستین شوک روحی زمانی  .ان()هم عذّبتَه لم یَه أنّه، کان عزاؤُتین علی رأسِ)فقط( أطلقوا رصاصَ

و هنگامی « چگونه او را کشتند؟»اند. پرسید:  بود که دریافت پدرش را در زمان نبود او ترور کرده
، مایه آرامشش این شد که پدر زجر اند که فهمید آنها )تنها( دو گلوله به سرش شلیک کرده

 نکشید.
مخبأً لهُم، غَدَت کلمةُ غابةٍ بالنسبة لي مُرادفةً  تَدري...مُذ اختارَ الإرهابیون في الجزائرَ الغاباتَ .5

ها را مخفیگاه خود  ها در الجزایر، جنگل دانی... از آن هنگام که تروریست می .(178)همان:  لِلرُعبِ
 برگزیدند، واژه جنگل برای من معنای وحشت پیدا کرد.

الأبریاءَ و الذي یقتُلُ ینتظرها في سیناریو آخر. هذه المرة لیس الجیش هه کان الموتُ نفسُ .6
 .(194)همان:  بشبهةِ إسلامهم، بل الإرهابیون یقتلون الناسَ بذریعةٍ أنهم أقلّ إسلاماً مما یجب!

گناهان را به اتهام  کشید. این بار سپاه نبود که بی مرگ، خود با سناریوی دیگری انتظارش را می
که اسلامشان مقدار لازم نیست، به قتل ها مردم را به بهانه این اسلامشان بکشد، بلکه تروریست

 رساندند. می
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أن یتحمّلنَ وحدَهنَّ عقابَ ما أنجبنَ من لقطاء. ولیبحث لاحقاً کلُّ و علی آلاف المغتصباتِ  .7
هزاران زنی که به اجبار مورد تجاوز  .(195)همان:  لَقیطٍ عن أبٍ، فقد عفا القانون عن المغتَصِب!

های نامشروع خود را به دوش بکشند، و هر بچه  ی بار مجازات بچهاند باید به تنهای قرار گرفته
 به همین روی قانون، فرد تجاوزگر  را بخشیده است.ای در اینده به دنبال پدرش بگردد،  حرامزاده

   نتیجه 
 پژوهش: پرسش به پاسخ در
رمان با آنکه  احلام مستغانمی در این زنان: ۀحوز به متعلق هایواژه مؤلفه واژگانی و در لایه در -1

از فضای زندگی و شرایط زن می نویسد، ولی از واژگان متعلق به این حوزه، در بسامد اندک و 
 مورد استفاده نموده است. 20تعداد 

 و عشق لب، بوسه، به تابو همچون مربوط جنسیتی: واژگانی و عاطفی های ها و واژه صفت مؤلفه در
تعبیرهای زنانه فارسی چون   د.ش مورد یافت 19 انرم در رقص و احساسی های محبت و نیز لحظه

 ها، دشنام و نفرین به چشم نمی خورد. کلام تکیه
 در بنفش و اینقره طلایی، قرمز، سفید، سیاه، رنگ های به طیف مربوط واژگان ها:واژه رنگ در
 شد. مورد یافت 25و حدود   رمان

 به را رویدادها شرح و ستغانمی جزئیاتنگری: متوصیفی و جزئی های نحوی و در جمله در لایه -2
 از بسامد بالایی در رمان برخوردار است. مؤلفه این است، آورده جزء به جزء صورت

مؤلفه از  است و این هم سر شتپ و کوتاه هایجمله دربرگیرنده کوتاه: این رمان های جمله
 مند است. بسامد بسیار بالایی بهره

های سبکی مستغانمی، کاربرد  یکی از ویژگی: نفس حدیث شکل به پرسشی های جمله
های پرسشی  نفس است که در روایت این داستان، جمله های پرسشی در قالب حدیث جمله

 مورد( را به کار برده است. 27بسیاری )
ها در نوشتار احلام مستغانمی  های ساختاری جمله یکی از ویژگیفرازبانی:  هاینشانه

سه نقطه )...( و دیگری جمله معترضه )خط تیره( است که در این کاربردن نشانه سجاوندی  به
 8مورد استفاده شده و خطتیره  با بسامد بسیار پایین و به تعداد  30رمان از سه نقطه در بیش از 

 مورد است. 
 در لایه گفتمان: -3و 

 گویی درونی بهره برده است. زاویه دید: سوم شخص و راوی از حدیث نفس و تک
ردازی: مستغانمی از سه شخصیت زن در داستان خود حرف زده است: هاله، مادر هاله پشخصیت

پردازی، کنش و دیالوگ اصلی او زن است؛ از سوی دیگر در داستان  . محور شخصیتو نجلا
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سویه نگاه نکرده است، اگر شخصیتی مثبت یا منفی از زنان به تصویر کشیده، در دربرابر آن،  یک
 کار برده است. فی برای مردان نیز به تصویری مثبت یا من

شخصیت زن داستان، نماد وطن عربی است؛ او برای گرفتن انتقام پدر و برادرش مایه:  و درون
های اعتراضی  ضد تروریسم و متجاوزگران در الجزائر و فرانسه با لباس مشکی به اجرای کنسرت

نقش مقاومت مردم عرب در برابر پردازد و در حرفهای خود با واژگان نافذ و راستین به  می
کوشد از ستم زورگویانی که تنها به منافع  کند. او می تروریسم و حاکمان تجاوزگر اشاره می

اندیشند، پرده بردارد. وی در فراز و نشیب رسیدن به این هدف، با یک رویداد پر تب و  خویش می
رود که نقش او چون یک  ی پیش میا گونه سیر داستانی رمان به گردد. تاب عاشقانه رو به رو می

کند جامعه را با دنیای  شود. نویسنده در این اثر تلاش می بین بار دیگر زنده می زن فعال و حقیقت
 زنان آشنا کند. 
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The Dialectic of Place and self, and its Reflection in the Structure 

of Al-Shattat Narrative by Rafat Hamdone 
Isa Zare Dorniani 

1
   

(129-148) 

Abstract 
The element of a significant place of residence. Elements of The element of 

place is one of the most important elements of the narrative, which has 

various forms. This element has a dialectic in some narrations, including the 

narration of the Palestinian captives, and its effect on other narrative 

structures is obvious. One of these narratives is the narration of Al-Shattat by 

Rafat Hamdoneh, a contemporary Palestinian writer who cries out about the 

plight of prisoners in Israeli prisons and their dire social conditions. What 

makes this narrative unique is the character of Rafat Hamdoneh, who was 

himself a prisoner, understood prison and was able to portray it in a desirable 

way. In narration, there is a kind of dialectic between place and self that 

affects the structural elements of the narrative and plays an important role in 

shaping the structure of the narrative. Therefore, in this research, an attempt 

has been made to study the dialectic of place and self, and its effect on the 

narrative structures of "Al-Shattat" by Hamdoneh, by descriptive-analytical 

method. The findings of the research indicate that the description of the 

place in the narration of "Al-Shattat" is the expression of experience, 

sufferings, problems of the narrator and the characters who lived in the 

forced place (prison) and in open places (war).This dialectic runs from the 

beginning of time to the end of the narrative and has created a kind of 

retrospective and futuristic timelessness and has influenced the personalities 

of the narrative. 
  

Keywords: dialectic of place and self, Narrative structure, Al-Shattat novel, 

Rafat Hamdon 
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 رأفت حمدونه« الشتات» رمان در ساختار آن و اثر خود ان وکمدیالکتیک 
 1عیسی زارع درنیانی

   .ایران، تهران، دانشگاه پیام نور زبان و ادبیات عربی استادیار 
 30/05/1401؛ تاریخ پذیرش مقاله:  02/02/1400:تاریخ دریافت مقاله

 پژوهشی -علمی 

 هیدکچ
 از جملهها  رماندر بعضی  ،این عنصردارای اشکال گوناگونی است. ، رمانصر عن ترینمهم به عنوان انکعنصر م

این از جمله  .ختارهای روایی دیگر نمایان استآن بر سا و اثر دارد خودبا دیالکتیک  ،اسیران فلسطینی رمان
نابسامان اسیران در اوضاع ه ك نام برد را فلسطینی ، نویسنده معاصرحمدونه رأفت« الشتات» رمانتوان  می ها رمان
 كند می فرد  به را منحصر رمانآنچه این  .زند د میخود را فریاوخیم اجتماعی روزگار های اسرائیلی و  زندان

، آن را به تصویر ل مطلوبکو توانسته به ش ردهك کزندان را دره خود اسیر بوده، كاست  رأفت حمدونهشخصیت 
در  ذارد وگ می تأثیر رمانبر عناصر ساختاری  هكوجود دارد خود  ان وکبین مدیالکتیک نوعی ، رماندر  .شدکب

تحلیلی،  -توصیفی با روشه است سعی شد ،در این پژوهشاز این رو  .دارد، نقش مهمی رمانگیری ساختار  لکش
های پژوهش  رأفت حمدونه بررسی شود. یافته «الشتات» رماناثر آن بر ساختارهای  خود، و ان وکم دیالکتیک

ست ا  هایی شخصیت و راویلات کمش ها، رنج بیان تجربه، ،«الشتات» رمانان در که توصیف مك از این استی كحا
پیوسته  ،رماندر  ها شخصیت نویسنده و .دبردن می به سر ،(و.. )جنگ باز های انکدر م )زندان( و ان بستهکمدر ه ك

دیالکتیک  این نمایان است. رمانو زبان  ویراه علائم آن بر زبان ك هستندبا خود  کتیکش و دیالکشمكدر حال 
و بر  كرده ایجاد نگر نگر و آینده پریشی گذشته زمانو نوعی  در جریان است رماناز آغازه زمانی تا پایان زمانی 

 .گذاشته است تأثیر رمانهای  یتخصش
 

 ه.حمدون  ، الشتات، رأفتواییخود، ساختار ر ان وکم دیالکتیک لیدی:ك های هواژ
 

 هقدمم .1
آثاری توسطط ادیبطان فلسططین     تدوینباعث تبعید مردمان آن توسط اسرائیل،  اشغال فلسطین و 

ه از كط مقاومطت   مایه با درونیی هستند ها رماناز جمله این آثار،  ه متأثر از وجدان مردم بود.كشد 
 ایطن  .گویطد  مطی نجه سطخن  کش گناه، زندان، تبعید ومردم بی، شهادت باد رفتهوطن، سرزمین بر 

اند  ردهكپوست خود تجربه  با گوشت و خود را رمان ،ادیبان چراكهریشه در واقعیت دارند  ،ها رمان
اسطیر   نویس  رمانحمدونه،  از جمله این ادیبان، رأفت. اند فلسطین را ارائه نمودهمردم  مشکلات و

اردوگاه جبالیطا  میلادی( از 1970فلسطینی )متولد سال نویس   رمان، رأفت حمدونه .استفلسطینی 
 پانزدهبه مدت  .میلادی به علت مبارزه با رژیم اسرائیل، بازداشت شد 1990غزه است كه در سال 

 ركلیمطد ای و مطالعطات اسطرائیلی،    ارشناس مطالعات منطقهایشان ك .سال در اسرائیل زندان بود
و نیان نیروهطای ملطی   اكمیتطه زنطد  و  نگطاران  روزنامطه  یالمللط  نیباتحادیه امور زندانیان بوده و در 

مطالعات عرب  دكترای علوم سیاسی خود را از مؤسسه تحقیقات و .عضویت داشته است ،یاسلام
از جملطه   .دارد ونطاگونی در خصطوا اسطارت   گ یهطا  رمطان حمدونطه،  رأفت اخذ كرده است.  مصر
 «شطتات ال»م(، 1994)  «عاشط  مطن حنطین   »(، م1994« )نجطوم فطوا الجبطین   » تطوان  می ،یشانا یها رمان
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 «لطن یمطوت الحلطم   »م(، 2003)  «مابین السجن والمنفی حتطی الشطهاد   »، م(1998( «قلبی واالمخیّم»(، م2004)

از ادیبان معاصر عطرب اسطت    حمدونهرأفت  .را نام برد (م2002) «صرخة من أعماا الذاكر »(، م2000)
دانطد   مطی ز ادبیات جهانی و این نوع ادبیات را جزئی ا است كه به ادبیات اسارت و زندانی پرداخته

 به ماننطد  .(90: 2015، هحمدون) استکبار، پرداخته استكه به مقاومت، آزادی، عزت نفس و مبارزه با 
و به اتحاد  خواند یفرامی كشورهای عربی را به انقلاب و مقاومت علیه اسرائیل  یبان، همهدیگر اد

صطلی  موضطوع ا  (.135: 1390هیمطی،  ملاابراكنطد )  تأكیطد مطی   نیفلسطكشورهای عربی برای آزادی 
 ،ی ایشطان هطا  رمانجمله از ت. در مقابل اشغالگران اس آزادی ، مقاومت وأفت حمدونهر یها رمان
نفخطة  »مطیلادی در زنطدان   2004در سطال  ه ك استآزادی  ؛ عش ، مقاومت، زندان ولشتاتا رمان

ت، جنگ، آوارگی، عشط ،  بازتاب اسارالشتات،  رماننگاشته است.  ،صفحه 90با حجم  «الصحراوي
رنطج   نطده از درد و كآان دشطوار  کط م در اسطارت و  كطه  اسطت ردم زندگی موخیم  شرایط  آزادگی و

در دنیطای   و انطد  پیونطد خطورده   ،حوادث در آن با زمان و ها شخصیته كی انکم است. نگاشته شده
ه واقعیطت  كط رادی بر وضعیت روانی افط  .كند میزیادی پیدا  تیاهمزندانیان،  ستم، زندان و ظلم و

فطرد،   شطود  مطی باعطث   گطذارد و  مطی  تطأثیر  -ازجمله رأفت حمدونطه  -شده لیتحم ها بر آنخاصی 
اعتقطاداتی در مطورد    ، احساسطات و هطا  دهیاای از  ه مجموعهکیا این ند وكتصویری از خودش ایجاد 

 و خودان کبین م کتیکاز این رو، نوعی دیالد. بگذار تأثیر ،ها شخصیتبر دیگر  و ل دهدکخود ش
ه كاست  تا حدیآن  تأثیریابد و  نمود می الشتات، رماناسارت از جمله  رماندر كه ند ك ایجاد می

هطی    تطاكنون  نظیر است. در نوع خود بی رمانلذا این  .پس از آزادی اسیر از زندان هم ادامه دارد
 ست.بر ضرورت انجام این پژوهش انجامیده ا پژوهشی در این خصوا صورت نگرفته و

 پژوهش یها سؤال. 1. 1

 لشتات چگونه است؟ا رماناثر آن بر زبان در  خود، و ان وکم دیالکتیک -
 الشتات چگونه است؟ رمانخود، و پیامد آن در زمان  ان وکم دیالکتیک -
آن در خودآگاهی  بازتاب الشتات و رمانی ها شخصیتآن بر  اثر خود، و ان وکم دیالکتیک -

 چگونه است؟
 ش پژوهشرو. 2. 1

 الشتات رأفت حمدونه رمانخود در  ان وکم دیالکتیک تحلیلی، -با روش توصیفی ین جستاردر ا 
 .بررسی شده است ها ان، زمان و شخصیتاثر آن بر  عناصر ساختاری از جمله زب و
 پژوهش ۀپیشین .3. 1 
، عمان، «صورسجن السجین لعصمت من رمانان في کدلالات الم»م(: 2016) النتشه عماد جمیلة - 

 عنوان و یشناس نشانهابتدا به  :العدد الرابع و العشرونمجلة الجامعة الاسلامیة للبحوث الانسانیة، 
و  ها شخصیتزندان بر  تأثیرت. ان و شخصیت پرداخته اسکم دیالکتیکان سپس به کترسیم م

 .است اس آن بر آگاهی فرد بررسی شدهکانع
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 فرسانو العتمة ستائر روایتا الفلسطیني الأسر روایة في کانالم دلالة»م(: 2015ثابت ) لهبع-   
ان کبه اهمیت م :العدد السابع عشرسلسلة العلوم الانسانیة، مجلة جامعة الأزهر،  «أنموذجًا الحریة

 .استبسته پرداخته  ان به باز وک، تقسیم مها مکان شناسی متن، اسامی زیبایی در تولید معنی و
 رده است.كرا بررسی  رماندبیات اسیران و نزاع بین وجود و عدم در ان در اکشناسی م نشانه

، «ان في روایة موسم الهجر  إلی الشمالکدلالة الم» :م(2012) محمد خاقانی بری وكمریم ا -  
پرداخته است  رماندر  -خانه، اتاا و روستا -ها انکتوصیف م به إضاءات نقدیة، العدد السابع:

اصوات،  ها، شناختی رنگ های ایدئولوژی و روان ان، دلالتکطبی بودن مموضوعاتی به مانند دو ق
 رده است.كبوها را بررسی  ها و حس

ان در ادبیات زندان، مطالعه کبازتاب عنصر م: »(ش1393) ارانکهم عبدی و نیالد صلاح -  
ش نامه اوك ،(«الله ابراهیماات الواحات صنع یومی های زندان بزرگ علوی و ورا پاره) مورد پژوهانه

ادبیات زندان، نحوه به  ۀهای این دو نویسنده در حوز به انگیزه: 14 ۀادبیات تطبیقی، شمار
ه كپرداخته است و به این نتیجه رسیده است  رمانان بر دو کم تأثیران و کارگیری انواع مك

پژوهش در نوع این  .اند گرفتهار كی خود به ها رمانان بسته را در کابراهیم، م ان باز وکعلوی، م
 پژوهشی انجام نشده است. هحمدون رأفت« الشتات» رماندرباره  تاكنونخود، جدید است و 

 الشتات رمان ۀ. خلاص2
است كه دارای مضامین مقاومت، عش  و  هملی رأفت حمدون رمانالشتات یکی از چهار  رمان

ل كند كه حوادث آن شک یت فلسطینی را به زیبایی ترسیم مای از تاریخ مبارزا گوشه .آزادی است
 گرایانه به خود گرفته است. واقع
آزادی،  به مانند دیگران، رؤیای ریخت. می کاش كرد به نقشه وطنش نگاه می كه یهنگامنصر    

به دلیل  او را مادرش كه یهنگام ورزید و . به زادگاهش قدس عش  میمیت داشتحاك واستقلال 
در نهایت پذیرفت كه با گناه كرد و احساس  ابتدا ردوطن ك کمجبور به تر شته شدن،ترس از ك

 آشنا شد سپس خانواده به اردوگاه وحدات اردن برود. در آنجا با دختر فلسطینی به نام لطیفه
دید مادرش را قانع كرد و به مقاومت اری مبارزان فلسطینی را فداك كه یهنگام .ازدواج كرد

دختری به نام انتصار متولد شد. بعد از مدتی در لطیفه،  پیوست. چند مدتی نگذشته بود كه از
، آنجابا زنی به نام نعمه ازدواج كرد كه حاصل ازدواج، فرزندی به نام رفی  شد و  هم قدس

هم زنی به نام  روزگار خود را با مقاومت، سپری نمود. نصر دوستی به نام ابراهیم داشت و ابراهیم
ابراهیم فی  پسر نصر مریض شد و ایشان با دوستش رد. رك می کكه آن دو را كمحاجیه محبوبه 

درگیری ایجاد شد. ابراهیم، نصر و مادر لو رفتند و  آنجابه بیمارستان برای مساعدت رفتند اما  در 
رفی  یتیم رها شد. مادر نصر هم بعد از شنیدن خبر،  رفی ، یکی پس از دیگری شهید شدند.
ا وجود اینکه پسری دیگر به نام محمد داشت رفی  را طاقت نیاورد و جان داد. حاجیه محبوبه، ب

و در خرج و مخارج، به د كرد هر تیتربدو را با نیکویی  به فرزندی پذیرفت. حاجیه محبوبه، هر
كردند و مادرشان مریض شد و رفی  به جای مادرش در مزرعه كار كرد  می کمادرشان كم
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اردن  یها دانشگاهر رشته پزشکی در یکی از و د داد محمد هم با اصرار رفی  به درس خود ادامه
پذیرفته شد. در این هنگام بود كه انتفاضه شروع شده بود و رفی  به انتفاضه پیوست. در روزی از 

بعد از ساعتی، راننده مقصر ماشین را  ماشینی به او زد كرد ار میك كه یهنگام ،روزها، رفی 
شود و  به كاره در انبارش مشغول خواست كفی  ت و از رپسری نداش (،ابویوسف) بخشید. راننده

ه شد و به هر جوانی ك  مالی ایشان خوب تضعیو . فنون تجارت را آموخت.قبول كردرفی  هم 
اش لو رفت و  خانهو  محل كاركرد اما بعد از مدتی،  می کخواست با اسرائیل مبارزه كند كم می

جا با مبارزان  در آن ر و زندانی شد.در نهایت توسط نیروهای اسرائیلی دستگی .متواری شد
فلسطینی، دیدار كرد. در بین آن مبارزان، جاسوسان اسرائیلی هم بودند از جمله ابوعنان كه با 

گرفت و او را به زندان  اسرائیلی قراررفی  درگیر شد به همین خاطر زیر شکنجه نیروهای 
بعد  و رفی  آنجا درس خواندسال حبس برای رفی  صادر شد.  ششمركزی منتقل كردند. حکم 

شده بود از محمد خواست كه پرونده ک انتصار كه پزش .از سپری نمودن مدت حبس، آزاد شد
شد  معاینه رفی  بعد از ماجرایی در بیمارستان توسط انتصار  نند تا اینکهمداوای رفی  را بررسی ك

فرزندان شهید نصر  هم، برادر و فهمیدند كه خواهر و  صورت گرفتهایی  صحبت و بین آن دو،
بسیار خوشحال  مادر و محمد از این اتفااهردو به خانه نزد مادرشان رفتند.  هستند. عسقلانی

 انتصار با مادرش صحبت كرده بود با انتصار ازدواج كرد.ه درباره عشقش به محمد كد. شدن
اومت تا آزادی و زندگی در اسارت و مقاند از: طرح ) عبارت رمان طور كلی، عناصر این به   

دوره معاصر فاصله بین اسارت نویسنده اسرائیلی و فلسطین(، زمان ) یها زندانمکان )شهادت(، 
 و مستند روایی(، زاویه دید )اول ای، شعر روایی ، زبان )توصیفی، محاورهمیلادی( 2005تا  1990

 شمکشك ،...(وانتصار  )رفی ، محمد، ها شخصیتخص و سوم شخص( قهرمان )رفی (، ش
مونولوگ و وران و رژیم صهیونیستی(، گفتگو )ارز فلسطینی و مزدبمی ها شخصیتدرگیری بین )

 .(یزیست ظلممقاومت، آزادی و مایه ) و درون دیالوگ(
 رمان خود در ان وکمدیالکتیک  .3
انی کدر م نویس رمان کخیالی از طرف یواقعیت حقیقی و  کخبری است از ی ، سخن یارمان 

روشی خاا،  ه حوادث گوناگون را باكداستانی است  مبتنی بر، رمان (.145: 2003 رنس،بخاا )
 .(45: 1991)لحمدانی،كند می بیان
قابل درک  ،مکان آن سطح مادی، محسوس یا خیالی است كه ابعاد آن با حواس یا با فکر    

است  رمانار شود. مکان بخش محوری ساخت با زبان در محدوده زمانی بیان میاست و وقایع آن 
، ها شخصیت یریگ شکلو هی  رویدادی خارج از مکان وجود ندارد و این مکان نقش مهمی در 

بینش ساكنان،  بخشد. ارزش هنری و معنایی می رمانبه  ها و رفتارها دارد. گویا مکان سلیقه
 .(99: 2010 ،هبوعز) كند میاجتماعی را آشکار و به رویدادهای تاریخی كمک  رسوم و  آدابها،  آیین
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است كه یک فرد در مورد خود دارد  ای از افکار، احساسات و باورهایی ذات یا خود مجموعه   
 .(13 :2018 ،سیف)

، مکان از عناصر و سو کیاز ، پیوندی دیالکتیک است ، میان مکان و خودرماندر متن    
مفهوم خود را و  تتشکیل شده اس رمانگیری آگاهی در  و شکل یخود فهمهای اساسی در  مؤلفه

، بینش و نگرش خود را از طری  مکان و آورد و از سوی دیگر، خود دست میبه  از طری  خود
 خواننده ،رمان، نویس رماندارای سه ركن است:  رمانعملیات  .كند میارتباط با آن بیان 

و از همه  دهد یمخودش را یکی از افراد  قرار  نویس رمان، ها رماندر برخی از  (.28: 2010خلیل،)
، رمانكاملی دارد. گویا متن ناخت شكه  نویسد می رمانچیز آگاه است و خود در مکانی 

ی ها زندانبسیاری از اسیران در  رمان، ها رماناست از جمله این  دیالکتیکی بین مکان و خود
 اند تهتوانس اند طعم اسارت چشیده و ه از فضای درد، رنجكای  با تجربهكه  آنها است. اسرائیل
ه كبپردازند  رمانهای مختلفی از عناصر ساختاری  به جنبه نند وكهای سخت خود را تثبیت  لحظه

اران، کهم عبدی و) تاس ای برخوردار ویژه اهمیت ان به دلیل حوادث جاری در آن ازکعنصر م

ی ها زندانحدود پانزده سال در كه است  راویاسیران  این رأفت حمدونه از جمله .(23-27: 1393
ه در زندان، ترس ك آنجااز  .نویسد لشتات را در زندان میا رمانو  برده است به سراسرائیلی 

توانست برملا  را نمی ردك دل وی خطور می چینی مزدوران وجود داشت آنچه در اندیشه و سخن
ن ای .جدال و دیالکتیک بود در انکبا آن م جدانشو و كرد یا احساس تنهایی میبه نحوی، گو كند

در  یبازتابگذاشته و  تأثیر رمانی ها شخصیت، زمان و رمان، نویس رماندیالکتیک بر زبان 
 آگاهی داشته است.خود

 الشتات اویرزبان  بر اثر آن و و خود انکمدیالکتیک   .1. 3

رویداد گیرد و  قرار می کمحر وخود( ذات ) تأثیر تحت است. رمان تعبیر ر وکزبان، وسیله ایجاد ف
 راویهای فردی  ویژگی بر اساس رمانگفتار در  تأثیر .(32: 1998 ،عزیز)ند ك ان ایجاد میکم را در
از رموز  ند وكرا شناسایی آن ه كپژوهشگر واجب است  بر .گذارد می تأثیران بر او که مكاست 

 ته،تاور)پرده بردارد  ،راوی آن بر زبان تأثیر و رمانروانی آن در متن  های روحی و اسکانع ان وکم

های فراوانی  تجربه وشیده كرنج اسارت را  ه خود درد وكاسیر  ادیب و راویاز  رمان .(52: 2004
ان بر زبان کالشتات هم این ویژگی را دارد. م رمانراوی . شود این زمینه دارد بسیار متأثر می در

مع من أصحابها تنقل رفی  من سریر )برش( إلی آخر وس» :گوید میه ك آنجا گذاشته است تأثیر راوی

 . (61: 2015 ،ه)حمدون «بطولاتهم وآلامهم وآمالهم... 
 (.شنید...را  آرزوها  ، دردها وها قهرمانیاز همراهانش، رفی  از تختی به تخت دیگر جابجا شد و )

های اسرائیلی به وضوح در بیان  بان عربی و عبری همراه با زندگی در زندانزدرهم آمیختگی    
 جاری برش() عبری لمهك ،راویبر زبان  رماندر این (. 54: 2011)براده،  شود میفت ادیبان اسیر یا

فلسطینی  راویان بر خود کآن م ه در آنجا زندانی بوده است. گویاكانی کبه خاطر م ، آن همشده
  گذاشته است. تأثیرزبان عربی  و
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بر شعور  و راوید بر زبان ان موجوکدر زندان اسرائیلی در اسارت است م راویه خود ك آنجااز    
 سازی ان را شبیهکلی مكه وضعیت كشود  یی میها رمانباعث زایش  اندیشه او سیطره یافته و و

راوی ی صهیونیسم به وضوح بر زبان ها زندانفلسطینیان در داخل  یها شهیاند از این رو .ندك می
و العز  نقض علیهم فصنعوا بوحدتهم جدارلیل الفرصة كیقتنص  يهم جسد واحد علی السجان الذ» بازتاب دارد:

 . (67: 2015 ،هحمدون) «البطولة... ملاحم
با وحدت خود،  نند وك برای حمله به آنها استفاده می فرصتیه از هر كالبد هستند ك کی ها زندانبانآنها در برابر )   

 (.ی ساختند...رمانحماسه قه دیوار عظمت و

 راویگویا زبان . دنشك به تصویر می های بسته انه را در مکانرفتارهای قهرمان با وحدت خود،    
مثل المُْؤْمنِِین فيِ تواَدهمِ وَترَاحمهم » ه فرمودند :ك)ا( است  رمكمتأثر این حدیث شریف نبی ا

  .(87: 1999)النیشابوری،  «وتعاطفهِِم مثَل الجسد؛ِ إذَِا اشْتَکى مِنْهُ عضُْوٌ تَدَاعى لَهُ سَائرُِ الْجَسَدِ بِالسَّهرَ وَالْحُمَّى
عضو آن به درد آید، سایر  که اگر یكری هستند کدیگر، مانند پیکاری با یکمؤمنان در دوستی، مهربانی و هم)   

  .(شوند می نوا همتب با آن  و یخواب یباعضا با 

 كند. مجاهدت اشاره می وپابرجایی، مقاومت  وحدت، رأفت حمدونه در توصیف خود، به   
 الشتات رمانبر زبان  اثر آن و و خودان کم دیالکتیک .2. 3

افزاید  ه به خل  آثار ادبی میكهایی دارد  ظرفیت مصالح ادبیات، توانمندی و ابزار و زبان به منزله»
های زبان  ارگیری وی از توانمندیكتوان به  بخشی از نوآوری از سوی نویسنده به میزان آگاهی و

زبان تبعیدگاه، زبان پدیدار آن است كه در تعامل بطا پیرامطون،    .(141: 1386)حسن پورآلاشتی،  «است
: 1400همکطاران،   یعقطوبی و ) سطت مکان و ابعاد وجودی شکل گرفته است و در واقع، زبان حقیقطت ا 

های اسارت را توصطیف   حوادث و مکاناسیران در زندان، الشتات كه وضعیت  رمانزبان در  (.157
به دو شیوه بیطان   ه ك هدف را به دنبال دارد ریتم، احساس و ضامینش مکشمكبه نوعی  كند می
 :شود می

 مستند روایی .1. 2. 3
هطای   محطدودیت هسطتند و  رویطداد مسطتند    ی اسیران، بر اساس محتوای حادثه وها رمانبیشتر  
م را به صورت مستقی رمانانههای قه  داستان وه وقایع زندگی كد نهای زمانی دار چارچوب انی وکم

 :شود ترسیم می گونه این الشتات رمانبه عنوان مثال در  .(100: 2017، يشوق)د ننك بیان می
الجبانة فجأ  واعترضت طریقهم وبلارحمة أطلقت النار العشوائیة علی السیار ، فاحتضنت الأم  خرجت قوات الغدر»  
اللحظطات، فطتح    کلنار حتی استشهد في تلط سلاحه وأطل  ا تناولوالمریض خوفاً علیه، أوقف إبراهیم السیار  ا نهاب

 . (12 :2015 ،هحمدون)«  نصر باب السیار  لزوجته...
هدف  بی های کبر ماشین، شلی رحمانه یبدر مسیر با آنها روبرو شدند و  ان نیروهای خائن ترسو خارج شدند،ناگه)  
ماشین را ایستاند اسطلحه   ،براهیماگرفت،  در آغوش [شته شدنشكبه خاطر ترس از ]مادر، پسر مریضش را  .ردندك

 (.رد....كباز  ،ه در همان لحظات شهید شد سپس نصر درب ماشین را برای همسرشکرد تا اینك کیو شلبرداشت 

ردن، آغوش ك کجزئیات حادثه ) شلیبه طور دقی ، ه كمستند است  رماناز زبان  یا نمونهاین    



 رأفت حمدونه  «الشتات»ثر آن در ساختار رمان مکان و خود و ا کیالکتید /136

ان خطاا  کط هید شدن( را به صورت واقعی در مدرگیری و شو در نهایت گرفتن، ایستادن ماشین 
هایی كطه حطوادث در آن    این گونه مستندگویی جزئیات مکان .ندك مستند ترسیم می مسیر راه( و)

 .كند میرا مشخص  رمانن بر زبان اکاثر ماتفاا افتاده است 
 روایی شعر. 2 .2 .3

زبان را به صورت زیبا، ظریطف   كه كند یمشاعرانه، تغییراتی ایجاد  رمان کدر پرتو سب رمانزبان 
دهطد و آن را   مطی هطای شطعری شطا  و بطرگ      را بطا آرایطه   رمطان  راوی،. نماید منظم ترسیم می و

 .(104: 2010الحباشطه،  ) انی داردکحوادث م تصویر دقیقی از وقایع و توصیف و نماید. می رگذارتریتأث
 : شود ترسیم می ابن گونه الشتات رمانبه عنوان مثال در 

  .(16: 2015، هحمدون) «... يلّ سعادتكو يمهجة قلب أحیا بها وي الت يروحأنت  أنت یا بنيّ»   
 (. تمام خوشبختیم هستی.. شادی دل و ام و ه به واسطه آن زندهكای پسرم، تو جانمی  )   

  .(18همان: ) «هذه المدینة التاریخیة الساحر  بجمالها، الطیبة بأهلها والزاخر  بأحداثها...» و همچنین:   
 سرشار از رویداد است(. و وکبرای اهلش نی وننده كاش مسحور  این شهر تاریخی، زیبای)   

ه مبتنطی بطر تغییطر    كط دهطد   روایی شاعرانه را نشان می بانریتم و استفاده از جناس، ز گونه این    
قیت روایطی  لمات است. این خلاكسازگاری  و یقیموسشاعرانه است و دارای ک الگوی نثر به سب

 گونطه  ایطن  گطذارد و  ن را با عبارتی جذاب به نمایش مطی اکه آن مكاحساسی است  بر اساسزیبا، 
 آزادی بشتابد. رهایی و گذارد تا در آن سرزمین به سمت مسیر می تأثیرحالت عاطفی بر خواننده 

 زبان گفتگو. 3. 2. 3

در اندیشطه یطک    یطا آزادانطه   و گیطرد  مطی صطورت  نفر یا بیشطتر   ه میان دوكاست  گفتگو، كلامی
 .(466 :1388میرصادقی، ) كند شخصیت در اثر ادبی، خطور می

 كنطد  مطی زنطدگی   آن ه دركانی کتعل  به م میزان آگاهی و ردن خود وكار کزبان گفتگو در آش   
، الشطتات  رماندر  .(116: 1998مرتاض، ) روایی است زبان میانجی بین مونولوگ و مهم است و بسیار
 :شود ترسیم می گونه اینگفتگو، زبان 

شطیء غیطر التعلطیم     يیع أوقاته واهتمامه وتفکیره فطي أ ولایرید أن یض نفسه ومشاعره...ل یقولان كن محمد کول» 
 .(37: 2015: هحمدون) «لأخیه الذی ضحی بنفسه... وفاءً
، تباه كند این از كسب علم خواهد وقت، توجه و اندیشه اش را به غیر نمی گفت و احساساتش می محمد به خود)   

  (.كرده بودكه خودش را وقف زندگی  بوده برادرش ب به خاطر وفا

بر نفطس  پیوسته مند شد  علاقه ه محمد برادر ناتنی رفی  با انتصار در دانشگاه آشنا وکبعد از این   
اردوگاه ه كان بیرونی کم .داد سب علم قرار میكزش را برای كتمام تمر ردك  احساسش غلبه می و

به خاطر دفاع از وطن و حفط    چراكه ؛گذاشته بود تأثیر ،مونولوگ داخلی محمدفلسطینیان بود بر 
بطه   به صورت مطلطوب  با پیشبرد علم خود، بتواند تصمیم گرفت كه مهاجرت كردند لذااستقلال، 

 شود: ترسیم می گونه ایندر جای دیگر رمان، زبان گفتگو، د.نك، خدمت آزادی وطن، مقاومت و
وعهطده... وهطذا السطجن سطندمّره ونحوّلطه       اللهاعود بوعطد المجد لنا والمجدل لنا وحتماً سطن  نفسه : يردد رفی  ف»   

  .(73 :2015، هحمدون) «لحدائ ...
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با وعده الهی بطه   حتماًو  ما استمجدل برای  ما است.شرافت برای  ه عظمت وكداد  جواب می خودشرفی  به )   
 .(نیمك به بستان و... می لیو تبدرد كخواهیم  این زندان را ویران و میگرد یبرم سرزمین خود

گذاشطته   تأثیروگش المجدل( بر مونول) اجدادشرفی  نوعی مونولوگ با خودش داشت سرزمین   
 :داد نوید میخوشبختی را  ،بود و به ایشان

 «...؟ل سطنین كمن الأنانیة أن تنتظرینی  نفسه لها: ألیسجنه... إلی خطیبته منال ویقول في س ياشتاا رفی  ف»   
  .(75همان: )
آیا این از روی خودخطواهی   گفت می خطاب به همسرش رفی  در زندان ... به همسرش مشتاا بود و با خودش)   

  (.؟در انتظار من باشی ها ساله كنیست 

ه خاطر در زندان ب شد. یه به خاطرش زندانكبود متأثر از زندان و یا سرزمینی  ،مونولوگ رفی    
 سطپری نمطودن   و تكگفت حر می جز مونولوگ نیست. گویا با خود تنهایی، گفتگویش با محبوب

در بخطش   اسطت. ها از محبطوبش، دور   ساله حتی كاست  قدر مهم آن مسیر برای استقلال وطن
 ،صه بطین دو شطخ  كط  شطود  مطی الشتات، مطوارد بسطیاری یافطت     رمانگفتگوی بیرونی( دیالوگ )
 :گذارد می تأثیران بر گفتگو کم و شود میبدل  ی ردوگفتگوی

قتل مع زوجته  يالذ ير إذن انت ابن شهید نصر العسقلانصاانتقالت  ... يرفی  نصر عسقلان يقال رفی : اسم»    
 صطار مطاذا؟  تتا نتصار قالطت ا... أتعرف من أنا یا رفی ؟ نعم الطبیبة نعم أنا -القدس يالجوز ف يعلی مفترا قریة واد

 يحامطل بط   هطي  أمطي و  كتطر   أبي أنت أخي و ي یا رفی .... وبنة شهید نصر العسقلانا کأنا أخت -فأعرآسف لا 

  .(86 -85همان: ) «فلسطین لیجاهد المحتل في
نی هستی كه با همسرش رفی  گفت: اسمم رفی  نصر عسقلانی است... انتصار گفت: تو پسر شهید نصر عسقلا)   

دانطی مطن چطه كسطی      بله من هستم... انتصار گفت: آیا می -وادی جوز در قدس كشته شدراه روستای بر سر چهار
انتصار گفت مطن خطواهرت    -شناسم ینم؟ بله خانم پزشک، انتصار. گفت:  چی؟ رفی  گفت متأسفم یا رفی  هستم

ردار بود ترک كرد پدرم، مادرم را در حالی كه مرا با .، ای رفی ... تو برادرم هستیهستم دختر شهید نصر عسقلانی
 تا برای اشغال فلسطین، جهاد كند(.

بیمارستان به نزد دكتر انتصار در بعد از اسارت،  بهبودیبرای ، به سفارش برادره رفی  كزمانی    
ش انتصطار، خطواهر   خانم پزشکه ك شود میمشخص  گیرد و بین آنها دیالوگی صورت می. رود می

ه پدرشطان  کاو را باردار بوده است تا این شود میادرش جدا پدرش برای جهاد از م كه یهنگامبوده  
گذارد گویطا   می تأثیر ها آنبر  شود می ردوبدله در دیالوگ بین آن دو ك ییها مکان .شود میشهید 

آن گفتگو زیباترین صحنه  كه كند یمحقیقتی را بر ملا  راه روستا، قدس و...مثل چهار ها مکانآن 
ارزش دارد   و شطود  مطی برای آن دو نفر مهم  قدر آنمثل قدس  ها کانم. آن شود میزندگی آن دو 

 آورد. این جدایی را به وجود می و شود میه به خاطر آن پدرشان شهید ك
 زبان توصیف. 4. 2. 3

اشخاا را  یفیت اشیاء وكاوضاع، اعمال، رفتار، ، دنیا بر حواس تأثیركه ست ا زبانی زبان توصیف،
  .(72: 1377 )میرصادقی، تجسیم است هم، القای تصویر و هدف آن .كند مینمایان 
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هنگطام   دهطد و  ات را در اختیار خواننده قطرار مطی  جزئی ؛زبان تصنیفی :زبان توصیف، دو گونه است
 زبطان نطد.  كمحسطوس خواننطده منتقطل     كی است تا تصویر را به درکالقای تصویر، به تشبیه مت

توصیف در  .(119: 2003الفیصل، ) كند مییر شخصی تعبتعبیری: موصوف را با آمیزشی از احساسات 
  در توصطیف  حمدونطه رأفطت   .بخشطد  می و انسجام تأثیربه آنها  الشتات، نقش اساسی دارد و رمان

دارد.  یا ملاحظطه   توانایي قابطل   ،هایش داستان قهرمانان های و روحیه   شخصیتّ ، موقعیت ، صحنه
به توصیف   نظیر  حمدونه، با مهارتي كمرأفت كند.  مي برابر دهنري آثارش را چن  این توانایي ارزش
 : پردازد مي داستان  مکان و موقعیت

  .(21: 2015، ه)حمدون «صرعها...یلّ قسوتها، وتار  تصرعه وأخری کبدأ رفی  یصارع الحیا  ب»   
هطم   یو گطاه  زنطد  میه زمین گیرد( گاهی آن را ب شتی میك)  شود میتمام قساوتش، گلاویز  رفی  با زندگی و)   

 . (زند...  زندگی، او را به زمین می

قلال تبطرای اسط   و یتطیم شطد  ه والدینش  به شهادت رسطیدند  كزمانی  ،زندگی ۀفی  در بحبوبر   
دسطت و   ،عیشت با زنطدگی م برای ارتزاا و .ردكوطن  کتر .زیادی داشت های مجاهدتوطنش، 

شطتی ترسطیم   كحنه زندگی رفی  را به صحنه مبطارزه در  با توصیفی زیبا، ص راوی. نمودپنجه نرم 
 ند.  ك می
  .(72: 2015حمدونه، ) «نظره قطعة من الجنة المجدل في »: گوید می رماندر جای دیگر راوی    

 از بهشت است(. یا قطعهسرزمین مجدل در نظرش )   

ه بطرای آزادی  كط مینی افتد سرز ( میالمجدل)اجدادش  رفی  در زندان اسرائیل، به یاد سرزمین   
  .ندك از بهشت توصیف می یا قطعهرا به  آن ه زیباست وكی ند، آن سرزمینك آن مبارزه می

ولطن   يوتاج رأسط  يیا منال، فأنت قدر يطمئنا»: ندك زیبا توصیف می گونه این در جای دیگر، همچنین   

  .(84همان: ) «ون مخلوقة...کال يف کیوازی
و در دنیطا هطیج مخلطوقی بطه ماننطد تطو        برایم با ارزش هستی تو، تاج سطرم هسطتی   وای منال مطمئن باش ت)    

 (.نیست...

را با عشط  پیونطد   جهاد خود ند. ك ان توصیفی ترسیم میبه زبرفی  احساسات شخصی خود را     
توانسطته بطا    و و توصطیف آن دارد  هطا  مکطان امل بطا آن  كآشنایی  راوی،الشتات،  رمانر . دزند می

، پیوسطته  رمطان ان با خود در کم ند.كهنرمندانه، فضای واقعی را برای خوانندگان ترسیم توصیفی 
بطر زبطان    کیتکتعارض، این دیالتوجه به فضای باز زندان، درگیری و  با. است کتیکدر حال دیال

ه کان باشد بلک، متأثر از مراویباعث شده نه تنها زایش ذهن  تأثیرگذار است و رمانزبان  روای و
 قرار گیرد. تأثیرو زبان توصیف هم تحت بان شعری ل از زبان گفتگو، زک، متشرمانن باز
 الشتات رمان زمان آن بر اثر و و خودان کم کتیکدیال . 3. 3

زكریطا  )ه در پرداخت نهایی در قالب متن، نقش مهمیّ دارد كمؤلفه زمان از جمله موضوعاتی است 

بطر عنصطر    رمطان نش ك چراكه. استن کممرزمان غی بدون رمانگیری  لکش. (106: 2009، يالقاض
 .ل استکبه دو ش رمانزمان در  .(37: 2004، حسن القصراوي) زمان مبتنی است

زمطان   ، زمان تاریخی وزمان نگارش مرتبط است. با زمان نویسندهه كزمانی : زمان خارجی .1. 3. 3 
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در زندان اسرائیل است  2004 زمان نگارش سال الشتات زمان نویسنده و رمانچاپ در  و بررسی
در جریان بطود   ها علیه اسرائیلی مبارزه فلسطینی ه درگیری وكنگارش یافت  تاریخیدر  رماناین 

   .چاپ شد 2015و در سال 
 هكط  ستها شخصیتمرتبط با  و افتد در آن اتفاا می رمانه حوادث ك یا دوره :زمان داخلی. 2. 3. 3 

آغاز داستان، تطأثیری بطر   » ،نظران صاحببه قول برخی از  هستندن ، در جریارماناز آغاز تا پایان 
اولیطه   تطأثیر را  تطأثیر كطه ایطن   دهطد   قرار می تأثیرخواندن او را تحت  ه فرایندك گذارد یمخواننده 

 ان وکط یعنی زمطان، م  كند میریزی  ، شالوده داستان را پیرمانآغاز   .(241: 1371)اخوت،  «نامند می
ت داستان را مشخص و اشاره به مضمون اصطلی داسطتان   كسیر حرو  كند یمشخصیت را معرفی 

 .(35: 1388 اران،کهم صرفی و)دارد 
 الطوطن،  لخارططة  نظر كلما الدمع یذرف نصر كان» :است گونه این ،رمانزمانی  شروعلشتات، ا رماندر   

 وقبطة  الطفولطة  لحظطات  فیتطذكر  ابهط  ولد التي القدس یعش  والسیاد  والاستقلال، بالحریة الناس كل كما ویحلم
  .(7: 2015 حمدونه،) «... الصامد  القدس الشامخة وأسوار الصخر 

 میطت و كبه مانند همه مطردم، آرزوی آزادی، حا  ت ویخر می کرد اشك ه به نقشه وطن نگاه میكنصر هر زمان )   
دیوارهطای  و  صطحرا ی، قبه كودك یها لحظه .ورزید میه در آنجا متولد شده بود، عش  كاستقلال داشت، به قدسی 

  (....آورد. ه یاد میرا ب بلند قدس

. اشطتیاا دارد  وبه وطنش، شور  گذارد. می تأثیرخود( داستان ان بر شخصیت )ک، مرماندر آغاز    
مبطارزه بطا    ت به آزادی وططن و كاو را  برای حر میت وطنش، ناراحت است وكحا از عدم آزادی و

رمان الشتات، حوادث، سطیری پطیش رونطده دارنطد و نظطم زمطانی میطان        در  .كند میآماده دشمن 
از زمان، دچطار زمطان    هایی بخشخورد و  گاهی این نظم زمانی، به هم میدارد اما رویدادها وجود 

 نصطر  جا كطه  آن شود میاز همان ابتدای رمان شروع  كه(1)نگر گذشته پریشی . زمانشود پریشی می
های آن زمان را به تصطویر   كند و مکان كند زمان كودكی را یادآوری می به نقشه وطنش نگاه می

نگری در حد یک یطادآوری   شود این گذشته یعنی در همان آغاز، سیر حوادث، متوقف می كشد می
اما زمانی كطه بطه پیشطنهاد     ؛گیرد نصر( صورت میاصلی داستان ) تیشخصكه توسط ذهنی است 
نظم خططی زمطانی شطروع     .كنند در غربت به دور از وطن زندگی می كنند و اجرت میمادرش، مه

كند كه قرار است در آینطده   بینی می شود و رویدادی را پیش تا زمانی كه با لطیفه آشنا می شود می
    :شود دیده می (2) نگر آینده پریشی ر  دهد و زمان

 (.8مان: ه) «لتح  بالمقاومة وأعود للوطن یا لطیفة...سا»
 (.گردم یبازم)ای لطیفه، به مقاومت خواهم پیوست و به وطن 

گفت كه یکی را انتخاب كند بماند و یا بطا ایشطان باشطد،     گونه اینزمانی كه نصر به همسرش     
كنطد یعنطی وططن و اندیشطه      گری می ه دارد، مکان و ذات بر زمان جلوهاشاره به رویدادی در آیند

 كند. را تداعی می کقاومت در آینده نزدیطری  م رسیدن به آن از
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و  گطردد  یبطازم كند و نصر بعد از ترک مادر و همسرش به وطن  رمان ادامه پیدا میزمانی سیر     
كه كند  اشاره می ا اینکه راوی در رمان به رویدادیت پیوندد برای دفاع از وطن به صف مبارزان می
  دهد: نگر، ر  می ندهپریشی آی پیش از موعد مقرر است و نوعی زمان

 (. 12همان: ) «وقال لأخیه: إذا كنت تحبّ أمّک فعلیک بتحقی  حلمها لتعالجها...»
 )رفی  به برادرش گفت: اگر مادرت را دوست داری باید به رؤیاهایش بپردازی یعنی درمانش كنی...(. 

تار كه در حط  فطداكاری   كند. در آن جا، بهترین رف به اتفاا خوشایندی در آینده اشاره می راوی   
 كند را در رمان اشاره نموده است. اش خطور می مادر در اندیشه

با ابراهیم آشطنا   نصر شود یعنی زمانی كه بعد از آن در متن، رویدادها به ترتیب زمانی، بیان می    
نیروهطای   مطورد هجطوم   روند تا اینکطه  ، به سمت بیمارستان میسرششود و به علت بیماری پ می
و رفی  پسر نصر بطه همسطر ابطراهیم )حاجیطه محبوبطه(       شوند گیرند و شهید می قرار میائیلی اسر

رویدادها بطه  سیر  دهد اما ناگهان، و زندگی خود را ادامه می شود شود تا اینکه بزرگ می سپرده می
 كند: گذشته را بازآفرینی می دو دهه حوادث ایستد و سمت جلو، باز می

حتطی   کلا تأبه بنفسها لحمایتط  کانت أمّكخطر الموت ووقتها  کوعن أمّ کهو یدفع عنو كقد استشهد أبوو»   
  .(17 :همان) «ذی...أ کبذراعیها وتضحی بروحها حتی لایطال کإلی صدرها وتحرس کتضمّ استشهدت وهي

ی حمایت برا را ه جانشكدر همان لحظه هم، مادرت  .د شدرد شهیك مادرت دفاع می از تو وه كپدرت در حالی )  
دسطتانش را در   آغوش گرفتطه بطود و   ه او تو را دركنداشت شهید شد این در حالی بود به خطر انداخت و ترسی  تو

 (.ای نرسد... ه به تو آزار و صدمهكرد كروحش را فدا  مقابل تو قرار داده بود و

پریشطی   اندر زمط  )خطود(  ذات ان وکط . مپطردازد  ر رویدادی در گذشته مطی ك، به ذرماندر  راوی   
پطردازد یعنطی    ان در گذشته اتفاا افتاده، مطی که در آن مكبه رویدادی  یابد و تجلی می نگر  گذشته

ه به دلیل مبارزه پدرش بطرای  كمادر رفی  برای دفاع از ایشان در مقابل بیمارستان  شهادت پدر و
ه عطزم رفیط ،   كشد آوری این اتفاا، باعث یاد .گیرد تعقیب نیروهای اسرائیلی قرار می وطن مورد

 بیشتر شود. ایمانش برای دفاع از وطن میزان مقاومت و تر و قوی تر و مکمح
 رسطد  دهد تا اینکه به بخش پایانی می شمارانه خود را به صورت مرتب، ادامه می رمان، سیر گاه   

 كند: گیرد و در خط آینده سیر می و حركت رویدادها از خط اصلی خود فاصله می
خوان أن هذا الاتفاا سیثبت ح  الشعب الفلسطینی في أرضه وسیعید الثور  من الشتات إلی أتنسوا یا  ن لاکول»   

ون بوّابة للسیاد  والدولة والاستقلال وسیعود عشرات الآلاف من اللاجئین وسیتم الإفراج بموجبه عطن  کالوطن وسی
  .(86همان: ) «ران...آلاف المعتقلین وسنبنی مدن فلسطین ونقیم المؤسسات والمطار والعم

 رد،كط شان اثبات خواهطد   سرزمینح  مردم فلسطین را برای  [اسلو] قرارداده این كنید کای برادران، فراموش ن)   
هطزار نفطر از    هطا  دهاسطتقلال اسطت،    میطت، دولطت و  كحاآستانه  ،شاند، این اتفااك می انقلاب را از الشتات به وطن

 سطازیم و  خواهنطد شطد، شطهرهای فلسططین را مطی      جب آن هزاران اسیر، آزادبه مو پناهندگان باز خواهند گشت و

ه كط اتفاقطاتی   كند میبه اتفاقات آینده اشاره  رماندر  راوی  .(نطیم ك به پا می یو آبادان، فرودگاه مؤسسات
بطر امیطد بطه آینطده     ( خطود  ان وکمروحیه مقاومت ) زندان و هكاست. این بازتابی است  دبخشیام

رسطیدن بطه وططن     را برای اسطتقلال و  ها هیروحو  كند میها را جدی  . عزمگذارد میدرخشان، اثر 
بطه   پیوسطته ه کط بل گردد یبرنم، زمان طبیعی است به عقب رمانبعضی مواقع در  نماید. تقویت می
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زمطان   زمطان هسطتی و   شطود  میموضوع به دو بخش تقسیم  برحسب و كند میت كسمت جلو حر
 : كند ترسیم می گونه این، زمان هستی را الشتات رماندر  راوی .(68: 2004سیزا، )تاریخی 

  .(56: 2015، هحمدون) «...ابنها مقابلة تفکر قد التي الحاجة بیت نهار لیل تراقب الاحتلال أعین كانت»   
  (.نظر داشتند سرش بود زیرر دیدن پکه به فكروز، خانه حاجیه محبوبه  ب واشغالگران، ش)   

و شطب  ان، بطر زمطان هسطتی )   کبه طور پیوسته در آن مه كاست از ظلم دشمن  یا نمونهاین 
 .( متجلی شده استروز
 : شود ترسیم می گونه اینزمان تاریخی در رمان    
ثر من عشرین شهیداً دفاعاً عطن  كذهب ضحیتها أ يم والت1990توبر كأ يف كعاش رفی  مذبحة الأقصی المبار»  

  .(38همان : ) «لّ فلسطین ناراً وغضباً...كئات فی المواجهات وأشتعلت علی إثرها الأقصی والحرم والصخر  وجرح م
ه بیست شهید برای دفاع از آن سرزمین مقطدس،  كرد جایی كدر قربانگاه  الاقصی زندگی  1990تبر كرفی  در ا)  

ر دل فلسطینیان آتش ، دكدر پی این رویداد غمنا صدها نفر مجروح شدند و فدا كردندخودشان را  ،صخره و حرم 
   .(غضب برافروخته شد... 

ثرت حطوادث خطونین   كه خود بر كذات بر زمان تاریخی متبلور است  ان وکاز ارتباط م ای نمونه   
الشتات بر عنصطر   رماندر  خود ان وکم کتیکدیال ان، اتفاا افتاده است.که در آن مكدلالت دارد 
با نفس خود  پیوستهه كسرزمین اجدادی  وطن وطرف هجرت از  کاست از ی تأثیرگذارزمان هم 

خطاطرات   با وجطود اینکطه   نندكمهاجرت باعث شده به اجبار، از آنجا  ،ه چرا زمانهكدر جدال است 
ای  امید به آینطده . از طرفی دیگر، نندك زیبا به ویژه قدس را فراموش نمی های انکگذشته در آن م

 .آورد طن به ارمغان میبازگشت به و ه رهایی و آزادی وكروشن دارد 
 بازتاب آن در خودآگاهی الشتات و رمانی ها شخصیتبر  آن اثر خود، و ان وکم کتیکدیال. 4. 3

دام بطه طریقطی، در رسطاندن    كط هر  گوناگون هستند و ها شخصیتروایی، تعامل  از نظر حضور و 
 .(215: 1990 ،راوی)بحاندیشه روایی مدنظر است سهم بسزایی دارند  به آنچه  در رسالت و رمان

ه بطه  كط متغیر هسطتند   ی ثابت وها شخصیتثانوی،  ی اصلی وها شخصیتشامل  ها، شخصیت   
 نقش مؤثری دارند. ،در خودآگاهی ان بر آنها وکنحوی م

 ثانوی ی اصلی وها شخصیت ان وکم .1. 4. 3

بطه  به طور كامل ا خواننده ر دهد و تا پایان، تجارب خود را ارائه میاز آغاز  رمانشخصیت اصلی  
: 1999، فریطال ) شطود  مطی و فهمیده کنی ،رمانشود  کدر شخصیت اصلی چنانچهكند  میخود جلب 

 بطه عنطوان چاشطنی و    دارد و رمطان ی هطا  شخصیتارتباط تنگاتنگی با  رمان شخصیت ثانوی .(25
 ،)عزیز ت به شخصیت اصلی، حضورش ضعیف استاین شخصیت نسب است و رمانحامی اندیشه 

1998 :228).  
های ثانوی، ابطراهیم،   و شخصیت باشند یمهای اصلی، نصر و رفی   در رمان الشتات، شخصیت    

 حاجیه محبوبه، محمد و انتصار هستند.
غربطة عطن    يالدتطه فط   عاش نصر مطع و »: شود ترسیم می گونه این ،الشتات رماندر  شخصیت اصلی    
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  .(8 :2015، هحمدون) «ری طفولته ...كذ قدس مسقط رأسه ولا ال نه لم ینس المجدل بلد أبیه وکل الوطن و
یادگطار   قطدس، محطل ولادتطش و    رد ولی مجدل، سطرزمین پطدرش و  كاز وطن زندگی  به دورنصر با مادرش )    
  (.رد...کیش را فراموش نكودك

ه از وططنش دور  كط زمانی  گذارد و می تأثیرالشتات یعنی نصر،  رمانان بر شخصیت اصلی کم    
ه چگونطه از  كط  بطود  همیشه با وجدان خودش درگیر و د شور و شوا اشتیاا به وطن، بیشتر شدش

إبراهیم صطدی  نصطر    انك» :شود ترسیم می گونه این، الشتات رمانند. شخصیت ثانوی در کآنجا دل ب

 .(9همان: ) «ت...اللحظا کتل يسلاحه وأطل  النّار حتی استشهد فالمقاومة... أوقف السیار  وتناول  يورفی  دربه ف
را برداشطت   اش اسلحهرد كرفیقش در مقاومت بود... ماشینش را متوقف  ابراهیم دوست نصر و)   
 (.ه در آن لحظات، شهید شد...کرد تا اینك کشلی و
در راه بیمارسطتان بطه مسطاعدت     جطا  آنگذاشطته اسطت    تأثیران بر شخصیت ثانوی داستان کم   

جطانش را در برابطر    سطپس  كنطد  مطی شتابد ابتطدا مقاومطت    یلی میتش در برابر نیروهای اسرائدوس
 نماید. میو سوگندش، فدا  ها رمانآ
 متغیّر شخصیت ثابت و ان وکم. 2. 4. 3

ند. شخصیت ثابطت  ك بر خلاف شخصیت متغیر، تغییر نمی تا پایان آن رمانشخصیت ثابت از آغاز 
 : است گونه این، الشتات رماندر 

 .(17همان: ) «یّة... لم تفرا بینهماكبة إمرا  ذلحاجة المحبوانت اك»
  .(تفاوتی قائل نبود نفر،.. بین آن دو حاجیه محبوبه زن باهوشی بود.)

دایطه دلسطوز    مادر و کبه عنوان ی تا پایان، شخصیت حاجیه محبوبه ثابت است و رماناز آغاز    
.. اسطتقلال سطرزمین باعطث    وطن، فلسطین و.باز پس گرفتن  اندیشه  .داستان است های قهرمان

  اسرائیلی باشند. غاصبدر حال مبارزه با نیروهای  پیوستهه كند كه مجاهدانی تربیت كشده بود 

تمطاء  ان و و حکمطة عقطل   و ذاتنتصطار طبیبطة مطاهر     اأصبحت » :است گونه این رمانشخصیت متغیّر در   

  .(85 :همان) «..خدمتهم لوطنهم.في نفسها أقلّ من الرجال  يللوطن... فلم تر ف
مطردان بطرای خطدمت بطه      متطر از ك... خودش را پرست وطنمت و کماهری شد و دارای عقل، ح کنتصار پزشا)   

   (.دید... وطنش نمی

، کودكیعنی  است متغیّر به لحاظ فکری و رویکردی، از آغاز تا پایان رمانشخصیت انتصار در    
انقلابی... و نهایت تلاشش برای خدمت بطه   و ، فعال مدنیکپزش ی،ک، دانشجوی پزشآموز دانش
باعث تحول  ،انکم .ندكه مجروح شده بودند مداوا كه بتواند مبارزان فلسطینی را كبود  این وطن

 .كرد میهموطنانش استفاده  به وطن ورای خدمت ب از تخصصش بود و او شده
 شخصیتردهای کروی ان وکم. 3. 4. 3

ارتبطاط   ردن خواننده از شخصطیت اسطت و  كمّ در متقاعد ردهای شخصیت، روشی مهکبررسی روی
غنیمطی  )شخصیت دارد به همین خاطر باید توجه جدیّ بطه آن شطود    تنگی با جریان حوادث وتنگا

 .(573: 1997هلال، 
 شخصیت یکیزیف بر ابعادبازتاب مکان .1 .3. 4. 3

: شطود  ترسطیم مطی   گونطه  نای، الشتات رماندر و گردد  برمی مؤنث ر وكی به جنس مذکفیزی ابعاد 
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مساء یوم شدید الحرار  شطعرت بطدوران وسطقطت علطی      وفي يسام يحقل ابي   عاما فعشر يثنتاعملت الحاجة »

  .(17 :2015، هحمدون) «الارض...
بر زمین  رد و در عصر روز بسیار گرمی، سرش گیج رفت وكار كحاجیه محبوبه دوازده سال در مزرعه ابوسامی )     

 (.افتاد..

را بطرآورده   ند معیشت زنطدگی ه بتواکالشتات است برای این رمانرد جسمی در کاز روی ای نمونه   
ه كشد  ند مجبور میكشوهر شهیدش ادا  و دوست فرزندان، شوهر شهید در قبالدین خود را  ندك

 گذاشته بود. تأثیران بر جسم او کآن م ند اما به دلیل ضعف جسمی، مریض شد وكار كبه شدت 
 شخصیت جتماعیبازتاب مکان بر جنبه ا. 2. 3. 4. 3

 والمصطانع  المحلات عشرات إلى رفی  ذهب»: شود ترسیم می گونه این الشتات رماناجتماعی در  جنبه
 .(27همان: ) «یاسا...كصنع رفی  حاملا صغیرا واشتری میزانا وأ ...جدوى دون عمل باحثا عن

ی سطاخت تطرازو و   کوچكط ای نداشت... و باربری  اما فایدهار رفت كدنبال ارخانه جات به كها مغازه و  رفی  به ده)   
 .(خرید... ییها سهیك

ان کط معیشطت در آن م  الشتات، بیانگر دشطواری زنطدگی و   رماناجتماعی در این نمونه از جنبه    
مثبت: باعث استقامت، پختگی، تطلاش   . بازتاببر شخصیت او دارد اب مثبت و منفیه بازتك است
. بازتطاب  اسطت  رویطدادها  و هطا  یسطخت آگاهی ایشان در برابر  سب روزی، بالا رفتن توان وكبرای 
سطب روزی، بطه هطر انسطانی،     كبطرای   بودمجبور  و شد میارها تحقیر ك گونه ایننفسش با  :منفی

 گذارد. می تأثیررفی ،  تیشخصرد اجتماعی کان بر رویکم، نیچن نیاند. كاصرار  خواهش و
 تاب روانی مکان بر شخصیتباز. 3. 3. 4. 3

ان کط م ه رابطه متقابل بطین فطرد و  كمحیطی است  یشناس روان، مکان بر شخصیتروانی  بازتاب
ان بطه ماننطد آینطه،    کط هویطت م  چراكطه  است رمانلی در ك یها ارزشه جزء كی وی است کفیزی

بازتاب روانی  الشتات رماندر  .(87: 1398اران، کهم و زاده كاظم) نان داردكبازتابی از حالات روحی سا
 :شود ترسیم می گونه اینمکان بر شخصیت، 

القریطة بطین    يثیراً ما تطدخل فط  کمته فکه وحسن تصرفه وحك، بل أیضاً بمبادراته وسلوریما بماله فقطكن کلم ی»   

  .(51 :2015، هحمدون)« له بارالقریةكحترام لة بینهما لاکالمتخاصمین وحل المش
بسا در روستا بطه  . وستکمتش هم نیکو ح اخلاا ،رفتاره همچنین کبخشنده نیست بل لشما در سرمایه وفقط )   

ل را حطل  کمشط  و كنطد  مطی گری  میانجیایستد  بین طرف دعوا می گذارند یمخاطر احترامی كه بزرگان روستا به او 
  (.كند می

ان کبر م و ستوکتعاملی نی بارز است ایشان دارای اخلاا و ایشان،روانی در شخصیت  بازتاب    
بازتابی از میزان  ،ه این منش روانی پسندیدهكگذارد  می تأثیران کن در آن مكسا یها شخصیتو 

 هستند. نین متأثر از اوكسا ان وکم ه كاوست  رتیو بصآگاهی 
ه كط وجطود دارنطد    ریط و متغی ثابت ها شخصیت، یو ثانوی اصلی ها شخصیتالشتات،  رماندر    

ک تیکمتأثر از دیال ها شخصیتاشند و به نحوی این ب اجتماعی و روانی میی، کرد فیزیکدارای روی
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وجطود دارد، زنطدان، روسطتا،     رمطان ه در كط هطایی   انکط ه مكط به این صطورت   هستندان و خود کم
گذاشطته اسطت     تطأثیر  هطا  شخصطیت شاورزی و... بر ایطن  كمزرعه  بیمارستان، دانشگاه، خانه، بازار،

 ی، اجتمطاعی و کط رد فیزیکط ، بر رویها مکانهمه این در نهایت و  كند میخودآگاهی آنها را تقویت 
گذاشطته   تطأثیر اسطت   قاومتم رهایی وه كجهت مشخص شدن نقشه راه  ها شخصیتروانی این 

 است.
 نتیجه .4

ه كدارد از آنجا الشتات ارتباط تنگاتنگی با خود  رمانان با ابعاد هنری آن در ساختار کم عنصر
با خود، قرار  کتیکدیال عرصه تعارض، درگیری و استفضای باز  و تهبس ، فضایرمانفضای 

 ه باعث ایجاد خلاقیت در نگارش شده است.كگیرد  می
پیوسته با خود،  اند انیجردر آن در  ها شخصیت ه رویدادها وكانی کالشتات، م رماندر    
 اسرائیل و زندان اسرائیلی(ان )کآن م گذارد. می تأثیر رمانزبان  و راویبر زبان  و دارد کتیکدیال
زبان كه   گونه این كند میجاری  را بر زبان سریر(به معنای تخت ) «برش» دلمات عبری به ماننك

در كشمکش دائمی بین بودن یا نبودن است و این فرآیند نه از نظر فرهنگ و دانش، بلکه  راوی
كه  طور هماناست  ذاریترین فرآیندهای تأثیرگ از خطرناک از نظر انحراف و محو شدن یکی

را تغییر  ها مکانبه طور عمد، نام شهرها، روستاها و به طور كلی  ها ستیونیصهاشغالگری 
بر زبان دهند كه  هدف قرار میدهد در این صورت به جای كلمات عربی، كلمات عبری را  می

 رماندر  كند میو سعی  گیرد میقرار  تأثیركمتر تحت راوی اسیر، اما  .جاری شود ،اسیر راوی
 . الشتات خیلی اندک، واژه عبری را در زبان عربی داخل كند

 وشود  بیان می -جزء به جزء -به علت واقعی بودن به صورت مستند ها رویداد ،راویبر زبان    
نوعی با زبان مونولوگ  و قرار دهد تأثیرتحت را  خواننده. پوشاند یلباس نظم و آهنگین را بر آن م

 ی واقعی برای خوانندگان دارد.صیفی هنرمندانه در فضاتو دیالوگ، و
ه با كجایی ، الشتات رماناثر آن بر زمان از نقطه آغازین یعنی شالوده  و خود ان وکم کتیکدیال   

ه از زندان، آزاد ك، جایی رمانتا نقطه پایانی  شود مینگاه به نقشه، عش  به وطنش شروع 
نار هم زندگی كخانه به مانند گذشته در  کهمگی دری و ندك میمحمد با انتصار ازدواج  شود می
ه همگی كوجود دارد  رماننگر هم در زمان پریشی گذشته و نگر ندهیآزمان پریشی  نند.ك می

 گیرد. آزادی قرار می و رهایی خویشتن و -زندان، فلسطین -انکآن م کتیکدیال تأثیرتحت 
 کتیکدر دیال -ریو متغ، ثابت یو ثانواصلی  -ها شخصیتبر خودآگاهی  الشتات رماندر  انکم    

ی اصلی به مانند نصر، همیشه با خودش ها شخصیتطرف  کگذاشته است از ی تأثیرآن با خود 
ی ثانوی به مانند ابراهیم، دوست نصر، ها شخصیت گردد وه چگونه به وطنش بازكدرگیر است 

از طرف  .كند میوطن است فدا بازگشت به  ه همان مقاومت وكجان خودش را برای آرمانش 
ه برای ك كند میمجاهدانی تربیت  پیوسته ی ثابت به مانند حاجیه محبوبه،ها شخصیتدیگر 

 ی وكودكی متغیر به مانند انتصار از ها شخصیتو  نندك جانفشانی می ورسیدن به وطن، مقاومت 



 145/ 1401 ،،  تابستان2شمارۀ  ،14 سال ،ادب عربی

. در تلاش است مبارزان مقاومت ی برای خدمت به وطن وکپزش دانش آموزی تا بزرگسالی و
انی قرار کم روانی متأثر از ی، اجتماعی وکرد فیزیکدارای روی ها شخصیت، این رمان همچنین در

و نفس آنها را برای رسیدن به  كند میرا تقویت  شانایمان ،دوستی ه حس نوعكگرفتند 
، مکان به یک اهمیت ایدئولوژیک و فکری رماندر این ند. ك تهذیب می ،مقدس یها آرمان
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